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  تسليماآل محمد الأئمة و المهديين و سلم  محمد وی االله علی و صل ،الحمد الله رب العالمينو 
  

  :مقدمه

حولَ قَلْبِ ابنِ آدم لَنظَر إِلَى   يحومونَ  الشياطين  لَو لَا أَنَ: (فرمودند رسول االله 
)١().کردند میهاى بنى آدم نبودند آا ملكوت را مشاهده  گر شياطين پيرامون دلا(، ) الْملَكُوت

  

دارد و آن نگريستن و نظر به ملکوت  از هدف مهمی پرده بر می فرمايش رسول االله 
آدم چه   زدن شياطين اطراف قلب بنی  باشد وگرنه معنای پرسه است که دليل علم و معرفت می

که مانع معرفتش نسبت به حق و تلاش برای باقی گذاردن  جز اين داشته باشد؟ تواند میمعنائی 
وادار ساختن او غنيمت شمردن فرصت در د و به دنبال آن گرداو در اوج ظلمت جهل و نادانی 

  .در گمراهی مردم تحقق يابد) لع(تا گمان ابليس و سعيش  شود  به معصيت الهی
قَالَ فَبِما أَغْويتنِي *قَالَ إِنك من المُنظَرِين*قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ﴿: فرمايد خداوند می

ثُم لآتينهم من بينِ أَيديهِم ومن خلْفهِم وعن أَيمانِهِم وعن *لَهم صراطَك الْمستقيم لأَقْعدنَّ
رِيناكش مهأَكْثَر جِدلاَ تو هِملآئمبرانگيخته خواهند شد ] مردم[گفت مرا تا روزى كه (، ﴾ش

مرا به بيراهه افكندى من هم  که آنگفت پس به سبب  *يافتگانى فرمود تو از مهلت *مهلت ده
 از پيش رو و از پشت گاه آن *آنان حتما بر سر راه راست تو خواهم نشست] فريفتن[براى 

تازم و بيشترشان را شكرگزار نخواهى  شان بر آا مى سرشان و از طرف راست و از طرف چپ 
کند که نجات و رستگاری در نظر کردن به  چنين اين روايت شريف دلالت می و هم )٢().يافت

ملکوت است؛ زيرا يک عالم پاک و معرفت است و عالم ارتقاء و نزديکی به نور و رؤيت 
حقايق بلند است و با اين نظر، هدف از خلق که همان معرفت خداوند سبحان است، محقق 
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  .گردد می
و جن و انس را نيافريدم جز (، ﴾ما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونو﴿: فرمايد میخداوند 

و اين  -روايت شده از ائمه  چه آنبر حسب  - يعنی بشناسند )٣().مرا بپرستند که آنبراى 
نظر به ملکوت است و ابراهيم نبی معرفت مستلزم ارتقای انسان در عوالم نور است و راه آن، 

 باشد که خداوند درب ملکوت را در مقابل او گشوده تا در آن بنگرد و از اهل يقين  می
  .گردد

فَلَما *وكَذَلك نرِي إِبراهيم ملَكُوت السماوات والأَرضِ وليكُونَ من الْموقنِين﴿: خداوند فرمود
فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ *ا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لا أُحب الآفلينجن علَيه اللَّيلُ رأَى كَوكَبا قَالَ هذَ

الِّينمِ الضالْقَو نم ني لأكُونبنِي ردهي ن لَّما أَفَلَ قَالَ لَئي فَلَمبذَا رازِغَةً قَالَ *هب سمأَى الشا رفَلَم
إِني وجهت وجهِي للَّذي فَطَر *أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَهذَا ربي هذَآ 

ينرِكشالْم ناْ ما أَنمنِيفًا وح ضالأَرو اتاومو زمين را به  ها آسمانو اين گونه ملكوت (، ﴾الس
اى ديد  پس چون شب بر او پرده افكند ستاره *كنندگان باشد ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين

كنندگان را دوست  چون غروب كرد گفت غروب گاه آنگفت اين پروردگار من است و 
چون ناپديد شد  گاه آنو چون ماه را در حال طلوع ديد گفت اين پروردگار من است  *ندارم

پس چون خورشيد  *از گروه گمراهان بودم قطعاًت اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود گف
تر است و هنگامى كه افول كرد گفت  را برآمده ديد گفت اين پروردگار من است اين بزرگ

دلانه  من از روى اخلاص پاك *سازيد بيزارم شريك مى] براى خدا[ چه آناى قوم من من از 
و زمين را پديد آورده است و من از  ها آسمانروى خود را به سوى كسى گردانيدم كه 

  )٤().مشركان نيستم
لذا بسته شدن درب ملکوت، دالِ بر پيروزی شياطين در عملکردشان است، تمام اهتمام آا 

علمی که از دانند که تمام علم  آدم را از ملکوت باز دارند؛ زيرا به خوبی می اين است که بنی
کند و بدين سبب بر مردم واجب است  های آا را نقش بر آب می آيد، مکر و حيله ملکوت می

 که وصفش از حد توصيف خالقش که عالممورد اين از غفلت و انغماسش در ه باشند آگاکه 

                                                
  .۵۶: الذاريات .٣
  .۷۵-۷۹: الأنعام .٤



 ٧........................................................................................در پیشگاه صیحه

  .آن را عالم لهو و لعب معرفی نمود، نگذرد
لَلدار الآخرةُ خير لِّلَّذين يتقُونَ أَفَلاَ  لَهو و وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَعب و﴿: فرمايد خداوند می

سراى بازپسين براى كسانى كه  قطعاًو زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست و (، ﴾تعقلُونَ
  )٥().انديشيد كنند تر است آيا نمى پرهيزگارى مى

و ملکوت، محل آخرت است و سعی و تلاش در نظر به آن، يعنی شناخت و معرفت به 
خداوند برای بندگان خويش در پی دنيای فانی، از نعمت و تقرب به ذات مقدسش قرار  چه آن
شناساند که به سوی چه کسی در حال سير است و حقيقت  ده و نظر به ملکوت، به بنده میاد

 طور که امير المؤمنين  کند و همان اين عالم به عنوان عالم امتحان را برای او کشف می
به ما امر کردند که از آن  است و لذا ائمه  یکام و جايگاه تلخ  ر قلعهکند، دا توصيفش می

سازی برای قرارگاه ابدی ره ببريم و فرمودند که دنيا گذرگاه است و  برای توشه و ذخيره
و چگونه ممکن است که . تان ذخيره کنيد تان برای قرارگاه آخرت قرارگاه پس از گذرگاه
که شناخت قبلی  رداشتن برای قرارگاه را درک کند بدون اينانسان ضرورت ذخيره و توشه ب

نسبت به اين قرارگاه داشته باشد؟؟ و بدين سبب خداوند از روی لطف و رحمت و فضل 
، راه ملکوت و نظر در آن را برای برداشتن زاد و توشه نسبت به آن معرفتی که ما را کرانش بی

   .قرار داده است رهاند، گذرگاه دنيا می و از وحشتگرداند،  به سوی قرارگاه مشتاق می
و شايد بارزترين آا، رؤيای صادقه باشد و اين راه، در  استطُرق نظر به ملکوت متعدد 

آدم از تدبير بدن آزاد و به عالمی که از آن آمده آشنائی داشته و اين راه به نفس انسان  نفس بنی
در همراهی با از روی عمل و اجتهاد در راه تحقق اين هدف الهی بوده و ايفای نقشش در بدن، 

قبر نفس  قطعاًرخوردار است و اگر چنين نبود، جسد و کالبد اين هدف، از اهميت بسياری ب
طور که حال اغلب مردم  شد و تمام اهتمامش در شب و روز تدبير امر و شهواتش بوده همان می

شان کرده و آا را به خود  امروزی چنين گشته و خدا را فراموش کردند و خداوند نيز فراموش
جسد قرار دهند و ملتفت نباشد و سپس خود را از نور شان را در قبر  واگذار کرده تا نفس
  .سازند معرفت حق محروم می

رويگردانی بسياری از مردم از نظر به ملکوت، خداوند از روی لطف و کَرمش  رغم علی
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نسبت خلق، هرگز درب آن را به رويشان نبسته است بلکه تا روز موعود و روز قيامت صغری 
بميرد بر بينه بميرد و هر که زنده بماند بر بينه زنده بماند و اين همواره گشوده است تا هر که 
که  جا يابد و حدی بايد داشته باشد تا آن چنين استمرار نمی  رويگردانی و انکار تا ابد اين

که حجت بر مردم تمام گردد خداوند  بشريت نتايج اين انکار را درک و درو کنند و برای اين
سازد و به ناظران به  دهنده مبعوث می سولان بشارت دهنده و بيمسبحان در ميان ايشان ر

ملکوت الهی بشارت دهند تا حق را بشناسند و به آن ايمان آورند و به هر که رويگردان شود و 
  .ستکاری ا تکذيب کند هشدار دهند که عاقبت اين امرش، فقط زيان

جا که امروز به هدف از  بدين ترتيب، سنت خداوند سبحان در خلقش جاری گشته تا آن
سازی و ترغيب مردم در نظر به ملکوت، رسيديم و امروز روز بزرگ خداست،  اين همه زمينه

شود که دعوت در نظر به  روز برپائی دولت عدل الهی و در اين دولت برای مردم آشکار می
يم است از هدف بزرگ نبوده بلکه دعوتی برای بنيان امر عظيم و وحی عظ یملکوت الهی، 

ست که خدا از زمان آفرينشش بعد از عالم ملکوت  پذيری اين عالمی و اين امر عظيم، امکان
هرگز به شکل آن نظر نداشته تا تحت نظر خداوند باشد و توحيد در جای جای آن منتشر شود 

  :تا در هيچ محل آبادی در آن ندائی جز ندای آسمانی با سه شهادت شنيده نشود
همتاست و شريکی ندارد و محمد بنده  خدائی جز االله نيست، يگانه و بی دهم که شهادت می

ها، مثال  و اين عالم با اين گواهی. دهم که علی ولّی خداست ی اوست و شهادت می و فرستاده
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ﴿: فرمايد و صورتی از برای آن عالم مقدس باشد و خداوند می

اوست كسى كه فرستاده خود را با (، ﴾الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَودينِ 
هدايت و آيين درست روانه كرد تا آن را بر هر چه دين است فائق گرداند هر چند مشركان را 

  )٦().ناخوش آيد
ست و ختام کلام  يا، امری حتمیظهور و تجلّی دين الهی از هيبت عالم ملکوت بر عالم دن

اين هدف از راه رحمت الهی تحقق يابد، آخر الزمان و اهلش به که  و برای اين. باشد می
ترينش بر مردم،  ها و عمومی ترين راه بازگشائی نظر به عالم ملکوت و سير به سوی او از واضح

 -ذکر کردند بيت  طور که اهل همان -رؤيا بوده است وگرنه راه به سوی خداوند سبحان
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  .به تعداد نفوس خلايق است
های آن از خلال  اين بحث، در صدد است که کلامی در خصوص اين طريق عظيم و دلالت

روايت شده، برای هر طالب حقيقت ارائه دهد  در کتاب شريف و احاديث ائمه  چه آن
که آن را روشن سازد تا  گذارد مگر اين ای را برای طالب حق باقی نمی دلايلی که هيچ گوشه

بر راه ايمن سير يابد و غير از عزم بر سيرت و مبارزه با منيت که مانع اصلی سير و سلوک بر 
به اهميت اين راه  چه آنی را برای رسيدن به هائ ست نيابد و در اين صدد، بحث گام نور و پاکی

ها و  باشد و نشانه بريم می امروز در آن به سر می چه آنمنوط بوده و ارتباطش با  -رؤيا –
ما را به غنيمت شمردن آا امر  گذرند و اهل بيت  های الهی که امروز بر ما می فرصت

يبةُ بِالْخيبة و الْحياءُ بِالْحرمان و الْفُرصةُ تمر مر قُرِنت الْه: (فرمودند امير المؤمنين . کنند می
ترس قرين يأس، و كم رويى همراه با ( :آن حضرت فرمود، )السحابِ فَانتهِزوا فُرص الْخيرِ

  )٧().را غنيمت دانيد کهاى ني گذرد، پس فرصت فرصت به مانند ابر گذرا مى. محروميت است

در تمنای آن بودند حتی  امروز در ميان مردم فرصتی است که تمام انبياء و مرسلين پيشين 
أَيام   لَخدمته  و لَو أَدركْته(: روايت است که فرمودند جائی که از ايشان  آل محمد 

اين  )٨().کردم کردم، تمام ايام زندگيم را صرف خدمتش می اگر زمانش را درک می() حياتي
بلکه هدف اصلی  ی انبياء و مرسلين رؤيا، فرصت الهی ملکوتی، قائم آل محمد 

تر  عالم نزديک و نزديک ، ملکوت به اينی ايشان  و به واسطه. بشريت از زمان آدم 
های نيکوی  که اهل اين عالم، فرصت شود تا به سوی خود فرا خواند و رفع کند بعد از اين می

بسيار را از دست دادند که زمينه برای ارتقای آا را فراهم کرده بود اما آنان زندگی دنيا را بر 
  .آخرت ترجيح دادند

هاست که  ه فصل اول که نظر در خوابشود سپس ب مراحل اين بحث از ورود آغاز می
خواب چيست و چگونه به وجود آمد؟ علّت به وجود آمدن آن چه بود؟ بر چند نوع است؟ و 
موضع حدوثش چيست؟ و سپس به فصل دوم در نظر به رؤيا در قرآن کريم و کتاب مقدس و 
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چگونه و  فصل سوم ميدان بحثش در سنت مطهر روايت شده از رسول االله و اهل بيت 
موضوع رؤيا را معالجه و بيان کرده خواهيم پرداخت سپس در ختام بحث به نتايج آن خواهيم 

  .رسيد
ی گرامی، سودمند واقع گردد و اين بحث به  از خداوند مسئلت دارم که برای خواننده

ی کوچک به اين راه عظيم، راه  از کم و کاستی و قصور در اشاره ولو اشاره چه آنعمومش بر 
، مورد قبول واقع گردد و چه بسا فراری و متواری ايشان قائم همان ت يمانی آل محمد دعو
در آن به پذيرشش نزد سرور و مولايم يمانی آل  -برم به خدا از اشاره به منيت پناه می -من

اميدوارم و از خداوند برای من طلب آمرزش بخواهد و تقصيرم و   احمد الحسنمحمد سيد 
  .قدمی و حسن عاقبت برايم دعا کند ببخشايد و به ثُباتقصورم را 

يافتيم  ست که ما را بدين هدايت کرد و هدايت نمی دعای آخر ما، حمد و سپاس از آن کسی
  .اگر هدايت خداوند عالميان نبود

  سلم تسليماً کثيراً المهديين و آل محمد الأئمة و وصلی االله علی محمد و
  ق.هـ ۱۴۳۱/رجب/ ۸

  مصادف با
  ش.هـ ۱۳۸۹خرداد  ۳۱ -ـ م ۶/۲۰۱۰/ ۲۱

  استاد زکی انصاری
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  :آغاز
در ساحت ملکوت مطرح  پژوهشها، شکی نيست که به عنوان  خواب مورددر  پژوهش

ر، نوعی تلاش برای اعاده و رجوع مردم به طشود نه در ساحت عالَم جسمانی، بدين خا می
که اعراض و رويگردانی مردم از آن و مشغول  بعد از اين است) عالَم طاعت(ساحت ملکوتی 

شان به اين عالم جسمانی آغاز شد گويا ديگر عالمی بالاتر از اين عالم نيست و مردم به  شدن
شان را بدان حدود کردند و بشريت با  طلب معرفت از خلال اين عالَم روی آوردند و اهتمام

 ه از علم و معرفت دارند، سر منشأ آند که هر چی عظيم خود از حقيقت خود غافل شدن عده
عالم ملکوت است و عالم جسمانی در حقيقت فرعِ قائم به اصل آن بوده يعنی عالم جسمانی 

و اگر عالم ملکوت نبود، عالم جسمانی نيز وجود ی عالم ملکوتی استوار و قائم گشته  به واسطه
لم برزخی است يعنی اع -رده باشيماگر تعبيری صحيحی به کار ب -نداشت پس عالم ملکوت

عالم (تر  اصل معرفت و وجود را به عالم پايين) علم لاهوت(ای است که عالم اعلی  صله
گشت و وجود و  مرتبط ساخته و اگر ملکوت نبود، ارزش عالم جسمانی، منتفی می) جسمانی

باشد  عالم ملکوت باعث ايجاد عالم جسمانی است لذا راه به سوی لاهوت میهستی نداشت و 
وما خلَقْت الْجِن ﴿: فرمايد که خداوند می و معرفتی که هدف از خلقت و وجود بوده تا جائی

وندبعيإِلَّا ل الْإِنساز آن تراوش  )٩().مرا بپرستند که آنو جن و انس را نيافريدم جز براى (، ﴾و
شناخت غيب  - بر حسب روايات ائمه  -کند به عبارت ديگر خالق خويش را بشناسند می

و  باشد برای شناخت اصل میلک، فرع گردد؛ زيرا شناخت م از طريق عالم جسمانی، ميسر می
ی غيب  غيب به واسطهلذا معرفت  باشد میفروعش  فقدان و نبودبه معنای  لزوماًاصل  نبود

ير استمت  و در ادامه اين موضوعوجود داشته که و امر ديگری  سو آن باشد میحائز اهمي 
ست که شکلش از اين عالم مخفی شده  ؛ غيبت در عالم جسمانی دالِ بر هر چيزیست کها اين
ست که حس شنيداری در آن از خلال  عالم صورت يا عالمی(ست و ملکوت  نگاهی کلیاين و 

و با اين ويژگی خود با عالم جسمانی متناقض است، چراکه شکل در  ،)گردد میرؤيا ميسر 
ست که شکل  آن سبقت داشته بلکه شنيداری چيزیآن، قابليت شنيداری داشته و شنيداری بر 

 چه آندر ذهن انسان ترسيم نشود، به مطابقت  ءکند و اگر شکل شی را در ذهن ترسيم می
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ست  جا ميدان فراغی کند و در اين مقابلش ظاهر شده، اقدام می در چه آنشنيده در ذهنش و بين 
از  چه آنتصور ذهنیِ حاصل از شنيدن و بين شکل واقعی که آن خلأ را برای توضيح  بين

حال چه  .و آن ساحت، ساحت شک استکند  معرفت حقيقت يا توهم ميسر کرده، پر می
گردد و  تصور حاکم بر صورت واقع می که توهم مخلوق آن را پر کند که در اين صورت اين

شود تا هويتش و مطابقتش با تصور  سپس صورت واقعی در موضع اام و مراقبت دائم واقع می
ابت کند و اين امر از صورت واقعی، سازگاری با تصور و تملق برای آن و غيره را مطالبه را ث
و آن از خلال شهادت که از صورت واقعی پر گردد  يابند يا اين کند وگرنه اتفاق نمی می

گردد پس  ملکوت بر آن يعنی عالم حقيقی و مقابل عالم توهم برخاسته در ذهن انسان ميسر می
ه در مقابلش در عالم جسمانی از خلال حقيقتش در عالم ملکوت ظاهر شده را آن شکلی ک

يابد و بر اساس تنظيماتش طبق  بيند پس تجلّی آن صورت ملکوتی بر تصوراتش تسلّط می می
معنای اطاعت چيست  درک ميکند کهمرادی که انسان از خلال آن عمل به صورت ملکوتی 

  ؟چه نيازی به آن است و هدفش چيستو 
ی غيب است؛ زيرا از عالم شهادت  ی شکل واقعی در دائره پس غيب، دالِ بر غياب مشاهده

ر است و غائب گشته اما غيب ديگری نيز وجود دارد که از غيب ملکوتی بالات) عالم واقعی(
گيرد و  که حس شنيداری و ديداری در قلب قرار می ست جائی آن غياب صورت در هوشياری

اين مرحله را  کند و امام صادق  رای حضور معرفت کفايت میب) کلام(حضور نص 
که ديگر رؤيا به عنوان راهی برای معرفت حق  کند گذاری می نامدر ايمان  ی رسوخ مرتبه
زيرا آغاز معرفت، با کلمه است و ، شود باشد و در اين مرحله، رؤيا از آن انسان مرفوع می نمی

فؤاد حجاب رو  از اين -) قلب( قرآن به فؤاد ی بر حسب تسميه - ظرف کلام، قلب است
گردد و در اين حجاب، نيازی به چشم و  است که معرفت از خلال آن ميسر میاول خلق 

ی حضور آب در ظرف است و در عوالم تنزيل،  گوش نيست؛ زيرا حضور کلام در آن به منزله
ر عالم ملکوت شکل لذا چشم د نياز داردی ديگری جهت شناساندن و معرفت  به وسيله

گرفت و با نزول در اين عالم، قلب نياز به يک ابزار ديگر جهت تعريف داشت و آن گوش بود 
پس گوش در اين عالم جسمانی، راهی برای انتقال معرفت صورت شکل گرفته در حجاب دوم 

ی آشکار شده برای حقيقت متشکل در  است و آن چشم بوده و چشم ابزار انتقال شکل کلمه
است و قلب، حامل کلام با ظهور نصش است بدين معنا که کلمه دارای سه ) قلب(ف ظر



 انتشارات انصار امام مهدی  .......................................................................................................١۴

  : -البته بر حسب فهمم -مرتبه است
  .بود) هو(که ی دال بر غيب مطلق  وجود اشاره :ی اول مرتبه

اسم جامع برای تمام که آن بود ) االله(وجود که  حضور ذاتی دالِ بر وجود :ی دوم مرتبه
و اين اسماء و صفات برای تعريف  يابند میو صفات و اسماء از آن تراوش  باشد میصفات کمال 

و اگر  به دلايلی نيازمند استبرای اين تعريف  برای اثبات به ديگرانو يا اشخاصی  یبه فاعل
آشکار  شد و در اين مرتبه، معنای کلام آل محمد  آا نبودند، خداوند سبحان شناخته نمی

حتى تفْقَهه عنِ الْعلَماءِ فَإِنه رب   بِرأْيِك  تفَسر الْقُرآنَ  أَنْ  إِياك: (فرمودند و امام علی  شود می
يش سا لَيرِ كَمشالْب كَلَام بِهشلَا ي أْوِيلُهت و اللَّه كَلَام وه رِ وشبِكَلَامِ الْب بِهشزِيلٍ ينءٌ  ت هلْقخ نم

يش بِهشلَا ي رِ وشالِ الْبأَفْع نئاً ميالَى شعت لُهعف بِهشلَا ي ككَذَل هبِهشرِ  يشبِكَلَامِ الْب هكَلَام نءٌ م
هفَتالَى صعت و كاربت اللَّه فَكَلَام هبشفَلَا ت مالُهرِ أَفْعشالْب كَلَام و  و كلهرِ فَتشبِكَلَامِ الْب اللَّه كَلَام

آموخته باشى، زيرا اگر  حتى اگر از دانشمندان آن رامبادا قرآن را تفسير به رأى كنى، (، ) تضل
شبيه كلام بشر نازل شده، ولى به هر حال كلام خداست و به وقوع پيوستن آياتش  چه تماماً

كه هيچ يك از مخلوقاتش شبيه او نيست و هم چنين فعل  شباهتى به كلام بشر ندارد هم چنان
خداوند هيچ شباهتى به فعل و افعال بشر ندارد و كلامش شباهتى به كلام بشر ندارد و كلام 

پس كلام خداوند تبارك و تعالى عين صفت اوست و كلام بشر، افعال و رفتار ايشان است، 
)١٠().گردى شويد و گمراه مى ، هلاك مىكه اگر چنين كنى خدا را شبيه به كلام بشر ندان

  

حضور فعلی کلام، و حضور فعليش با حضور قرآن ناطق يعنی حجت ناطق  :ی سوم و مرتبه
ثُم إِني أُخبِرك أَنَّ  ...: (فرمودند همان دين است طور که امام صادق  بر خلق است همان

 كذَل لٌ وجر وينِ هلَ الدأَص و ينالدامإِم وه انُ والْإِيم وه و ينقالْي ولُ هجالر  هتلِ  أُمأَه و  انِهمز  
د و هِلَ اللَّهج هِلَهج نم و هيند و اللَّه كَرأَن هكَرأَن نم و هيند و اللَّه فرع فَهرع نفَم فرعلَا ي و هين

د و الِاللَّهجرِفَةَ الرعى بِأَنَّ مرج كامِ كَذَلالْإِم كرِ ذَليبِغ هعائرش و هوددح و هرِفَةُ   ينعالْم و اللَّه يند
 رِفَةعا إِلَى ملُ بِهوصي و اللَّه ينا دبِه فرعي ةيرصلَى بةٌ عرِفَةٌ ثَابِتعنِ ميهجلَى ورِفَةُ ععالْم هذفَه اللَّه
ني مالَّت لَّهل كْرا الشهلَيا علَهأَه جِبوتسا الْمقَّهةُ حوجِبا الْمنِهيةُ بِعةُ الثَّابِتناطالْب نم نا مبِه هِملَيع 
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رالظَّاه رِفَةعالْم عاءُ مشي نلَى مع بِه نمي اللَّه ينرِ الَّذي الظَّاهف رِفَةعلُ الْمرِ فَأَهي الظَّاهرِفَةٌ فعم و ة
قلْحلْمٍ لَا ترِ علَى غَيع قا بِالْحنروا أَمملع   لْكلُونَ بِتصلَا ي و هِمتيرصلَى بنِ عاطي الْبف رِفَةعلِ الْمبِأَه

ن ين و اصل ديدکه  نيدهم به ا یسپس من به تو خبر م(، ) إِلَى حق معرِفَة اللَّه الْمعرِفَة الْمقَصرةُ
امام اهل  ش وي امام امت خوينقيآن  ان است ويم اينقيآن   است وينقياست وآن مرد  یمرد

که انکار آن  شناخته و آن نش رايد بشناسد خدا و که آن امام را یباشد پس کس یزمان خود م
و و احکام  نشيخدا و د ،آن امام را ده و هر که جاهل باشدنش را انکار کريخدا و دامام کند 

  )١١()....را جاهل است عت خدايشر
معرفت هيچ ، ممکن نيست با تعريف ملکمتجلّی در عالم  کلمه فعليت يافتهاين  و حقيقت

  .که چيزی از حقيقتش بيان شود جائی ،جز در عالم ملکوت ی ميسر شودسودبخش
و جبروت نيز  ملکبرای عالم ست  عوالم دارد و ملکوت غيبیاتبی در غيب، عوالم و مرپس 

شود و توصيف آن  برای عالم ملکوت و لاهوت غيبی برای عالم جبروت شمرده میست  غيبی
 -عوالم به غيب بدين سبب است که هر عالم از آا از عالم ديگر محجوب بوده و اين حجاب

ی اول بر دوم  هيمنه است لذا عالم لاهوت، از عالم جبروت با هيمنه -اگر تعبيرش صحيح باشد
ست  تر محکوم به بالاتری شود و پايين تر می چنين غيب بالاتر نسبت به پايين محجوب است و اين

و حقيقت  کنهباشد؛ زيرا از غيب حق است و آن  و توصيف تمام عوالم بالا به غيب صحيح می
باشد و لذا  تر و بالاتر می ی بين پايين ت ديگر، هر عالم واسطهبوده اين از يک جهت و از جه

ی ارتباط بين لاهوت  ی بين عالم جسمانی و جبروت بوده و جبروت حلقه عالم ملکوت واسطه
و حقيقت است و سپس اتصال  کنهی وصل بين جبروت و  و ملکوت است و لاهوت حلقه

وجود ملکوت امر مهمی از برای وجود و  لاهوت به عالم جسمانی، بدون ملکوت ميسر نيست
و اهميتش از جهت  - اگر تعبير درستی باشد -عالم جسمانی است، و باب فيض لاهوت است

کنيم که  وجود يعنی جهت نزول بوده و جهت معرفت، جهت صعود است و ملاحظه می
 -يلو دوم، جهت تأو -يعنی وجود -جهت تنزيل: های الهی بر دو جهتند، جهت اول رسالت

ی تنزيل دالِ بر حصول مرحله به نزول است يعنی امر نزول به طور  و مفرده -يعنی معرفت
چنين  مستقيم حاصل نگشته است بلکه با واسطه حاصل شده لذا تنزيل بر آن اطلاق يافت و هم
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ی بازگشت تنزيل به مصدر و منبعش  ارتقاء، نيز به طور مستقيم حاصل نشد بلکه به واسطه
  .ست که از آن سرچشمه گرفته است بازگشت هر چيزی به منبعیبوده بلکه 

يوم نطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعيده وعدا ﴿: فرمايد خداوند می
ينلا فَاعا كُنا إِننلَيپيچيم همان  ها در مى نامهچون در پيچيدن صفحه  روزى كه آسمان را هم(، ﴾ع

اى است بر عهده  گردانيم وعده مى گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم دوباره آن را باز
  )١٢().دهنده آنيم  ما كه ما انجام

و شايد پيچش آسمان، دالِ بر پيچش عالم ملکوت در توصيفش به عنوان درب معرفت باشد 
جسمانی باشد؛ زيرا با پيچش آسمان، عالم جسمانی به پيچاندنش به معنای آغاز فنای عالم 

  .گردد و ديگر هيچ نوری ندارد ظلمت و عدم باز می
دولت (در توصيف دولت عدل الهی، آن را  يتمسيح قوم، جالب توجه است که لذا

 وردی نبوده بلکه آن را از بشارت عيسی نبی آو اين نام از من در نامند می) ملکوت خدا
نی که آنان را به نزديکی ملکوت خدا بشارت داد و آن علامت واضح برای اين برگرفتند زما

آن را  دارد وبر توهم  معروفی که تکيهبشريت معرفتش را از هيکل  چه آندولت است که 
رود و به وجود  ماده از بين نمی: (گويد قانون گذاردند را ويران خواهد کرد، توهمی که می

که  آورد میبا اين مفاد  و به جای آن هيکلی معرف حقيقت) شود آيد و از عدم خلق نمی نمی
و اصل وجود، غيب است و سپس برگرفتن معرفت از غيب ) ماده قابليت عدم و وجود دارد(

طور که وجود از غيب است و اين عالم جسمانی چيزی نيست جز مظهری  شود همان ميسر می
کننده باشد نه  از عالم ملکوت و آن عالم اثر است و واضح است که وجود اثر بايد دلالت

پای عالم ملکوت  در واقع اثر و رد ملکيعنی عالم  که آن مدلول چيست؟ دلول، و بنگریم
و اخذ باشد  میاز ملکوت انطواء يافته لزوما  ملکباشد و عالم  میاست و اصل آن از ملکوت 

  .گردد و تسليم معرفت از آن ميسر می
بر توصيف  اوليه در ملکوت يا تمثال صورتيابيم که؛  شناخت بنگريم در می روشاگر به 
و اين امر گيرد  شکل نمی تصويربدين معنا که توصيف بدون وجود  ،و نه عکسباشد  چيزی می

دد نويسد در ص میرا  کسی که مطلبیپس بر پايه تفکر بنا شده است هم  ملکحتی در عالم 

                                                
  .۱۰۴: الأنبياء. ١٢
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را به تصوير بکشد و اين تصوير را به اصطلاح ش  ا است که شکل و صورت ذهنی
ی آغازين در تفکر  مرحلهو آن  -نامند طور که اهل منطق می همان -دنگوي می) برداری عکس(

د و اگر آن نبود، ياب بدان استناد می تفکرو  داردو مبدأ اصل اشاره به است و معنای آغاز، 
از معرفت است؛ يعنی ای  مرتبهتوانست در مراتب معرفت، ارتقاء يابد و اين  تفکر بشر نمی

  .جهت اصلی و فرعی: جهت استتفکر دارای دو ترسيم 
انسان در اين و  کند را ديدار میآن  ست که انسان در عالم ملکوت چيزی اصل و آناما 
استعداد ی ديدار ملکوتی،  برای او نيست بدين معنا که مرحلهبه آن جز توجه امری ديدار 

باشد  می نمودهاز کلمات دريافت  چه آن یگر و سپس توصيف و گيرندگی مفاهيمفکری بشری 
نقش فاعل در که  باشد میی بشرو قوه فکر آن ، ملکوتی نيروی اين حاصل ازو جهت فرعی 

عالم باشد پس عالم تصاوير و شکل  می داشتهاز ملکوت دريافته  چه آنبر  ی تکيهتاايجاد تصور
ی  ی ديگری وجود دارد که؛ معرفت با صورت، احاطه چنين ملاحظه و هم باشد میملکوت 

تر و بيشتری نسبت به معرفت به دست آمده از خلال توصيف کلمات داشته؛ زيرا  بزرگ
شود در  شود و نه کاسته می ینممعرفت با صورت، معرفت محکم بوده و چيزی بر آن افزوده 

کند به  صورت مشابه در ذهن مخاطب القاء می که توصيف صورت با کلمات، شکل را به حالی
هائی دارد و  کند، کم و کاستی شنونده در ذهن خود تصور می چه آناين معنا که بر حسب 

از معرفت با توصيف  ملکوتی تقديم شد صورت چه آنوجود ندارد و از امکان تحصيلش 
وف از ملکوت وصگردد يا شکل م در تفکر بشری واقع می چه آنتر است و  محکم) کلمات(

از بقايای  چه آنهمان عامل ساخت يعنی  کند ايفا میفکر بشری  که تصوری که نقش بوده يا اين
تفکر به  چه آنبدين معنا که معرفت اصلی از ملکوت است و  دارد،آثار ملکوتی که نزد خود 

شکل که از ملکوت به ست  ويراتیتص ازآثار باقی بر روی  مصنوعیرساند، عمليات  ثمر می
فکر بشری نيست بلکه  تصاوير دريافت کرده پس عمليات وضع قوانين و نظام، از ابداع

پس انسان به . باشد و بقايای حاضر در ذهنش میدريافت شده  یر ملکوتيتصو ای از چکيده
آورد و اين روی آوردن همان عامل دفع بحث به قوانين و  گذاری تکوينی روی می نظام و قانون

اما به شدت انشغالش به تفعيل اين دافع، از جهتی که  درآيدفعلی  ه واقعيتبست تا  ینظام
کند و اين غفلت گسترش يافته تا  باعث فزونی توانش در کشف نظام اشياء بوده غافل می

ی فقيرش در ايفای  پس مجال را برای ارادهگردد  میکه باعث قطع ارتباطش با منبع عطا شده  اين



 انتشارات انصار امام مهدی  .......................................................................................................١٨

چند متوهم شده که ابداعی است اما  ی رها کرده و حتی اين نقش هرگذار نقش تنظيم و قانون
متوهم شده  چه آنی صياغش بر وفق  در آن بوده بر آثار ملکوتی بر اعاده چه آنحقيقت در 

  .برد استوار گشته و لذا در اغلب اوقات، صورت مشتبه بوده و از خلل رنج می

معرفی صوری منقول از عالم غيب های حديثی  هدف از بحث در اين ورودی، بيان خواب
های متواصل با آن بوده اين از يک  برای تعريف انسان به اهميت استمرار اتصال به غيب و راه

حامل معرفت حق از اهميت بسيار ) معلم(جهت و از جهت ديگر که تعريفش با مبعوث 
  .برخوردار بوده و مکلّف به تبليغ آن است

هستند يعنی امتثال کلام و اين تصوير، حقيقت معرفت و  ها، صورت مثالی برای نور خواب
منبعی که لازم انسان برای رفع نقص و خلاصی از نيازمندی بدان توجه کند و سپس در طلب 

کند و رسيدن  که خودش صورت ملکوتی برای مثال شود را منعکس می  کمال بر آيد تا جائی
هاست بدين سبب که انسان در اين  واببه اين درجه، مقصود و مراد اصلی به وجود آمدن خ

چون حجاب جسد  ها، با تعدادی حجاب از عالم ملکوت محجوب گشته، هم عالم حجاب
ها، مانع و  معصيت و مجموع اين حجابمادی، حجاب شهوت، حجاب غفلت، حجاب 

طوری که از ملکوت  ای در مقابل رسيدن صورت ملکوتی به نفس انسانی موافق با آن گردنه
روز به روز واضح و روشن گردد در  تواند میشود و برعکس، اين صورت،  شده، میپخش 

که  ها توجهی نکند و معلق به غيب و ملکوت گردد تا جائی صورتی که انسان به اين حجاب
و شايد معنای  )شنود از خداست، کلام خدا را می کسی که: (فرمايد می عيسی  حضرت

گونه باشد که هرگاه انسان به غيب مشغول گردد و از غير آن ديده و نظر   سودمند حديث اين
گردد و خداوند از زمانی که  کوته کند به زودی روحش برای شنيدن کلام خدا مهيا می

ای که با آن خلق را آفريد ظاهر گشت و  خواست شناخته شود، همواره متکلّم بوده و با کلمه
  .ی آن شناخته شد به خلق شناساند و او نيز به واسطه

صوت خداوند سبحان هستند که به اين عالم نزول  -های ملکوتی خواب-ها  پس خواب
روايت  کنند تا مخلوقات را به خود و خدای خود بشناسانند و بدين سبب از آل محمد  می
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هر کس خود را شناخت، به تحقيق ( ): ربهفَقَد عرف   نفْسه  عرف  من: (است که فرمودند
  )١٣().خدای خود را شناخته

شود مگر به  شود مگر با رؤيت صورتش و اين صورت منعکس نمی و معرفت نفس ميسر نمی
به شناخت ی ملکوت، عالم برتر بر آن نفس و با اين صورت معرف به نفس، انسان  واسطه

ی اتصال به غيب از جمله  يابد مگر به واسطه تحقق نمی کند و اين معرفت پروردگار خود آغاز می
  .هاست خواب

***  
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  :فصل اول
  

 چيست؟  خواب -

 چگونه به وجود آمد؟ -

 علّت به وجود آمدن آن چيست؟ -

 بر چند نوع است؟ -

  و موضع حدوث آن چيست؟ -
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  :مبحث اول
  

  چيست؟) از نظر لغوی و اصطلاحی(خواب 

امر به وقوع ) نص(رويدادی قابل وقوع است و از کلام  -در توصيف وجود -ها خواب
در حديث قدسی روايت  چه آنست بر حسب  پيوستنی بوده يعنی تجلّی و ظهور برای گنج مخفی

 من گنج پنهان بودم،( ) قت الخَلْق لكَي أُعرفلَخبت أن اعرف، فَكنزاً مخفياً، فأحب  نتكُ( :شده
اگر  -و آن فرعی از اصل است )١٤(،)خواستم شناخته شوم پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم

تعبيرش صحيح باشد، کلام ملکوتی خداوند سبحان است و توصيفش به حدوث، دالِ بر اين 
طور که کلام نيز به  همان باشد میدر اين احداث و مکنون است که حامل علم مخفی شده 

شود و از جهت ارتباطش با  ی آن گنج پنهان آشکار می وقوع پيوستنی است؛ زيرا به واسطه
و از جهت ارتباطش  آيد برای آن تعبيری از سعه و احاطه میاز برای گنج،  آشکار شدهکلام 

ترين و  قام واسعکند يعنی آسمان هفتم کلّی و اين م مخلوق، از بلوغ مقام عقلش تعبير میبا 
  .رددا ملکیی بيشتری نسبت به عوالم ملکوتی و  احاطه

بيند؛ زيرا  میچيزی که شخص خوابيده در ملکوت : - بر اساس توصيف وجدانی -ها خواب
ی بصيرتی است و نه بصری و برخی هستند که عقول را به ضعف و  اين مشاهده، مشاهده

کند که عقل، ظرف قوت و  کنند و اين توصيف دلالت می ها را به سفاهت توصيف می خواب
که ظرفی برای حکمت بوده  شود مگر اين ها، ظرف حکمتند و به سفاهت توصيف نمی خواب

در خورش  چه آننامند يا لبريز شدن آن از  دن از چيزی که آن را سفاهت میباشد و تهی بو
  .نامند نبوده را نيز سفاهت می

که ست  ی سودمندی که خداوند سبحان به انسان قدرت عظيم داده، مايه توجه به اين
اين توانايی در صورت جسمانی در بيداری و  انعکاسصورت ملکوتی در خواب و  انعکاس

را ) حديث نفس(و اين قدرت، امکان ابداع و سخنگوئی  شود ناميده می) تفکر(انسان وهم 
هائی که بر اين واقع مصنوع  از ابداع بوده را اسطوره يا خرافه يا ديگر اسم چه آنو  دارد

                                                
  .۱۶۲ص ۳ج: المحقق الکرکي -رسائل الکرکي .١٤
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از حديث نفس بوده، مدار بحث  چه آنو  ،کنند می معرفی  یتوهمپديده  را و آنکنند  دلالت می
ی  که بر صفحه جائی اند گذاری نموده نامتصور را  اول بدايت و آن: بر دو مرحله استماست و 

کند يعنی از قدرت  گيرد که توهم به کامل کردن آن اقدام می وهم، تصوير غير کامل شکل می
ش، انعکاس غير تام بر واقع ا کند و لذا تصور به وجود اصلی ه میخلاقيت و ابداع خود استفاد

خارجی و قدرت  کنند که عامل می ايجاد ی رای توهم صورت تجسمش بر صفحه خارجی و با
  .و نقش دارندشريک  آغازين آنوهم بر تجسمش به شکل 

ی  بر صفحه چه آنشود و  تر بوده و تصديق ناميده می به کمال و تمام نزديک: ی دوم مرحله
گيرد، صورت قابل مشاهده در عالم جسمانی در بيداری و قابل مشاهده  شکل می) فکر(وهم 

ندارد که بيننده آن را با  در ملکوت در خواب است و تصوير در آن کامل دريافت و نيازی
يا صورت ملکوتی در در تفکرش نسبت به شکل واقعی جسمانی در بيداری  موجودتوصيفاتی 

جا که بحث يعنی حديث در باب چيزی است که از تصوير در  ه کند و از آنخواب ترجم
ی تصوير جسمانی، مشخص  گيرد لذا تصوير در مورد آن بدون نظر به مسئله خواب شکل می
از انسان بيننده چه در فضای جسمانی يا چه در فضای ملکوتی صادر  چه آنخواهد شد و 

به گواهی مؤمن عادل در عالم جسمانی و تماد شود در واقع شهادت و گواهی است و اع می
قبول آن مستلزم اعتمادش و قبولش در عالم ملکوت بوده؛ بدين جهت که تصوير دريافت شده 

خالی بوده بر عکس صورت مرئی در عالم بودن از عالم ملکوت از هر گونه اام و غير حقيقی 
پس احتمال فريبنده  باشد یمجسمانی که يک صورت پر از اام و مصنوعی و غير حقيقی 

بودن صورت در عالم جسمانی بسيار بالاست و وقوعش در عالم ملکوت ممتنع است؛ زيرا عالم 
شود و آن يک  يک چشم بر هم زدن، خدا معصيت نمیبه ملکوت عالمی است که در آن حتی 

د و امير کنن ست که در آن خدا را معصيت می عالم طاعت کامل است اما عالم جسمانی عالمی
اللَّه أَنه لَا يعصى إِلَّا فيها و لَا ينالُ ما عنده إِلَّا   الدنيا علَى  هوان  من(: فرمودند المؤمنين 
خدا نكنند و جز با  یدنيا نزد خدا همين بس كه جز در آن، نافرمان یدر خوار یعني(، )بِتركها

لذا راه هدايت و مراقبت و نظر به آن با  )١٥(.)نزد خداست دست نيابند چه آنترك آن، به 
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که خداوند ايشان را به عنوان خلفاء منصوب کرده  وجود واسطه، يعنی حجج معصومين 
  .و شهيدان و گواهان بر مردم هستند سک به ايشان و اطاعتشان روشن شودی تم تا به واسطه

جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ ويكُونَ وكَذَلك ﴿: فرمايد و خداوند می
ممن ينقَلب  الرسولُ علَيكُم شهِيدا وما جعلْنا الْقبلَةَ الَّتي كُنت علَيها إِلاَّ لنعلَم من يتبِع الرسولَ

بِيرةً إِلاَّ علَى الَّذين هدى اللّه وما كَانَ اللّه ليضيع إِيمانكُم إِنَّ اللّه بِالناسِ علَى عقبيه وإِن كَانت لَكَ
يمحر وفؤو بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما (، ﴾لَر

كسى را كه از  که آنقرر نكرديم جز براى مبر آن بودى ] چندى[اى را كه  گواه باشد و قبله
جز ] اين كار[گردد بازشناسيم هر چند  كند از آن كس كه از عقيده خود برمى پيامبر پيروى مى

كرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود كه ايمان شما را ضايع ] شان[بر كسانى كه خدا هدايت
  )١٦().به مردم دلسوز و مهربان است] نسبت[گرداند زيرا خدا 

که حجاب مادی مسير تکامل بوده که از ها، تعبيری از قدرت نفس انسان بر  لذا خواب
و خواا  را دارد عبور می نمايد،تکامل و تواصل با نخستين عالم خويش  سعی در ممانعت

مربوط به  ذکرکه  در حالی شود عالم ملکوت تعبير می بهو اتصال  ذکرکه مخصوص  ست  جائی
اما  باشد، میبيداری غالباً متوجه به عالم جسمانی و با مشغول شدن انسان و اهتمامش به آن 

شود؛ زيرا نفس در خواب از  قطع میدر حالت خواب، به طور طبيعی تواصل با عالم ماده 
که در بيداری را آن نفسی و شود و از رحمت و لطف خداوند است؛  ی بشر خارج می اراده

گرداند و بدين  به دوام و استمرار ذکر در عالم خواب هم منعم میرا به ذکر غيب بوده  مشغول
پس علم و حلم دو چيز ) رؤيا(ترتيب ذکر در عالم بيداری، علم است و در عالم خواب، حلم 

ملازم هستند که نزديک است در ميدان معرفت از هم جدا نشوند و هر دو قوس معرفت 
نازل از ملکوت است علم، هويت آن فيض در اين عالم و ظهور و  حلم، فيض معرفت. هستند

شود و علم  باشد و خواب شاهدی برای علم به عنوان ظهور خبر ملکوتی شمرده می تجلّيش می
  .بخشد کند و بدان حجيت می چيزی است که حلم را ثابت می

خويش توجه  روايت است که ايشان بعد از پايان نماز صبح به اصحاب از رسول االله 
خبر داد؛  و زمانی که سعد به ايشان ) هائی هست؟؟ آيا بشارت: (پرسيدند کردند و می می
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بدين معناست که از ملکوت به ايشان خبر داد؛ زيرا در آن دلالتی بر پيروزی معلم در تربيت و 
ی  نزول ملائکه امن و مطمئن رعيت خويش و آماده ساختن ارواحشان بوده تا محل و موضع

اين بوده که  شود که مأموريت رسول  باشند و شايد در اين امر بيان میصالحين رؤيا 
پاک و از نمايد تر  ، را محکم)و فرعی دوم(و جسمانی ) نخست و اصلی(کوت ارتباط بين عالم مل

و به تعطيل کشاندن  منجر به زوال فرع و مرگش و عقيم ساختن اصلش کردن عقائدی که
ی معرفت  کننده باشد؛ چراکه بر حسب فهمم، هدف وجود ملکوت، نقل می از وجودش هدف
شود و عالم ملکوت حلقه و زنجير ارتباط و تواصل بين  نازل می  است که از بالابه پائين  حقی

  .عوالم بالاتر و عالم دنياست
ی  دهند که هيچ رؤيائی نديدند، آثار حزن و اندوه بر چهره خبر می اگر به ايشان 

 ما أن وأخبرني  جبرائيل حبيبي عندي كان آنفا(: فرمايد شود و به آا می حضرت آشکار می
نزدم بود و  ای پيش حبيبم جبرئيل  لحظه()بأيديكم التفث وجود عليكم النزول من الملئكة يمنع

 شود، وجود چرک در دستانتان است مانع نزول ملائکه بر شما می چه آنبه من خبر داد که 
ی رؤيا فرستاده  ، زمانی که ملائکه")های بلندی که زير آا چرک جمع شده يعنی ناخن"

به  ی رسول  گردند در آن فرود آيند و اشاره شوند به دنبال محل و موضع پاک می می
 - اگر تعبير صحيحی به کار برده باشيم - چرک مادی، به معنای اشاره به چرک معنوی است

شود و سپس همين تباهی  وجود چرک به معنای ضايع و تباه کردن تلاش معلم مربی تعبير می
در پی ضايع و تباه شدن تلاش ايشان و عدم  شود؛ زيرا پيامبر  باعث حزن و اندوهش می

و  -ی خويش قصور و کوتاهی کرده کند که در ادای وظيفه ملائکه، احساس می ديدار اتباع با
کنند پيروانش  کند و با اين طلب از تمام کسانی که ادعا می و از اصحابش مطالبه می -حاشاه

خواهد که محل مقدس خدا و ميدان تواصل با ملکوت باشند  هستند و به ايشان ايمان دارند، می
  .ر باشندتا در معرفت حق هوشيا

و آن باب حکمت  باشند میی غيب  ی معرفت غيب به واسطه ها، وسيله اين، خواببربنا
از سوی خداوند رحمن  چه آنو وجودش به عنوان حکمت به اين دليل بوده که بيننده بين بوده 

کند و افعال شيطانی چيزی جز سفاهت  کند، تمايز ايجاد می شيطان در آن تداخل می چه آنو 
کنند و همانند شکافتن صبح  ين معنا که رموز رؤيای ملکوتی بر حکمت دلالت مینيست بد

هنگام بازگشت  در عالم نفس سعی در محو ساختن آن رموز درواضح است حتی اگر شيطان 
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  .باشد از ملکوت الهی داشته
ی راه به سوی خداست و اگر در زمان عروج نفس موفق نشود که  کننده قطع، )لع(شيطان 

راه آن قرار گيرد و امور حزن بر انگيزی را به آن نشان دهد يا آن را به سبب تصاويری بر سر 
کند و باعث سرگردانيش شود يا  که بر چيزی جز سفاهت دلالت ندارند، عاجز و درمانده می

اگر نتوانست در آغاز عروجش بر سر راهش قرار گيرد، در هنگام بازگشت در کمينش 
که حامل عطا و بخشش و معرفت از سوی خداست پس او در  در حالیآيد  نشيند و نفس می می

سازد  آيد که نفس را نسبت به عطايش دچار ترديد کند و امر را بر آن مشتبهه می صدد بر می
  :روايت شده است طور که از حضرت فاطمه  کند همان يا محزونش می

من الشيطان   نما النجوىإ : ی خداوند در تفسير خود و فرموده :براهيمسير علی بن اتف
چنان ( ، شيئاً إِلَّا بِإِذْن اللَّه و علَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنون  بِضارهم  آمنوا و لَيس  الَّذين  ليحزنَ

جز ] لى[و اند دلتنگ گرداند شيطان است تا كسانى را كه ايمان آورده] القاآت[نجوايى صرفا از 
پدرم : گويد )١٧().رساند و مؤمنان بايد بر خدا اعتماد كنند به فرمان خدا هيچ آسيبى به آا نمى

علت نزول اين : (کند که فرمودند نقل می عبداالله  بصير از ابی عمير از ابی از محمد بن ابی
قصد دارد به همراه فاطمه و  بيند که رسول االله  در خواب می آيه، اين بود که فاطمه 
از مدينه خارج شود، پس چون خارج شدند و از ديوارهای مدينه  علی وحسن و حسين 

جانب راست را گرفت تا  دور شدند، به يک مسير دو راهی برخوردند پس رسول االله 
پس در آن رفتند تا اينکه به مکان سبزه زاری رسيدند که پر از درختان خرما و جوی آب بود، 

های سفيد داشت،  ای بزرگ خريدند که در يکی از گوشهايش خال بره رسول االله 
حضرت دستور دادند که آن را سر ببرند پس چون مهيای خوردن شدند در هنگام خوردن در 

گريان از خواب بيدار شد، و هرگز رسول االله را از  پس فاطمه . آن مکان در دم مردند
به همراه دراز  پس وقتی صبح فرا رسيد، رسول االله . نساخت خوابی که ديده بود، باخبر

گوشی آمدند و فاطمه را بر آن سوار کردند و امر کردند که امير المؤمنين و حسن و حسين از 
پس هنگامی که از ديوارهای مدينه . مدينه خارج شوند، همانگونه که فاطمه در خواب ديد

جانب راست را برگرفت و  و رسول االله خارج شدند، به يک مسير دو راهی رسيدند 
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رفتند تا اينکه به مکان سبزه زاری رسيدند که پر از درختان خرما و جوی آب بود، پس رسول 
های سفيد داشت، حضرت  ای بزرگ خريدند که در يکی از گوشهايش خال بره االله 

ند، فاطمه دستور دادند که آن را سر ببرند و کباب کردند، پس چون مهيای خوردن شد
به  رسول االله . گريست که بميرند، می ای رفت و از هراس مبادا اين برخاست و به گوشه

تو را : هايش سرازير بود، پرسيد دنبال او رفت و بالای سرش ايستاد در حاليکه اشک بر گونه
من در  چه آنيا رسول االله ديشب خواب ديدم چنين و چنان و هر : چه شده دخترم؟ فرمود

. خواهم شما بميريد ديدم، شما انجام داديد، پس در مورد شما بسيار دلواپس شدم؛ زيرا نمی خواب
ای بعد  برخاست و دو رکعت نماز خواند و با خداوند نجوا کرد، لحظه پس رسول االله 

گفته ) الرهاط(اين شيطان است که به او زها ! ای محمد: جبرئيل بر ايشان نازل شد و فرمود
هايشان نگران  سی است که آن رؤيا را به فاطمه نشان داد و مؤمنان را در خوابشود، او ک می

پس جبرئيل او . پس رسول االله از جبرئيل خواست که او را نزد خود فراخواند. کند و محزون می
تو آن رؤيا را نشان فاطمه دادی؟ : سپس رسول به او گفت. آورد را به محضر رسول االله 

س حضرت سه بار آب دهان خويش را به او انداخت و در سه موضع، پ. آری ای محمد: گفت
ای محمد اگر خوابی ديدی يا هر يک از : فرمود سپس جبرئيل به محمد  .شکافتاو را 

أعوذ بما عاذت به ملائکة االله : (مؤمنين خوابی ببيند که از ضرر آن هراسناک شود، بگويد
و حمد و معوذات و ) الحون من شر ما رأيت من رؤيايالمقربون وأنبياء االله المرسلون وعباده الص

 چه آنقل هو االله احد را بخواند و سه بار آب دهان خود را به سمت چپ بندازد، بدو ضرری از 
من   إِنما النجوى  :پس خداوند بر رسولش اين آيه را نازل کرد. که ديده، نخواهد رسيد

،  و علَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونإِلَّا بِإِذْن اللَّه  شيئاً  بِضارهم  آمنوا و لَيس  الَّذين  الشيطان ليحزنَ
ند اند دلتنگ گردا شيطان است تا كسانى را كه ايمان آورده] القاآت[چنان نجوايى صرفا از (
  )١٨().)رساند و مؤمنان بايد بر خدا اعتماد كنند جز به فرمان خدا هيچ آسيبى به آا نمى] لى[و

خيلی  است اما اين نجوی به سبب وجود معصوم يعنی رسول االله ) نجوی(اين القاء اسم 
 -شايد -گردد و اين سه آب دهان که در سه موضع انداخته شد سريع آشکار شده و مهار می

آيد يعنی سمت راست و چپ و عقب و جلو اما جهت چهارم  جهاتی باشد که انسان از آا می
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يعنی راست جهتی است که شيطان ملعون تحمل آن را ندارد؛ زيرا جهت ايمان و جهت حمايت 
صن انسان از جهاتی ی تح رت خداوند بر او متجلّی شد و اين سه بزاق، به منزلهقدست و  الهی

کند و  بوده که ممکن است شيطان از خلال آا با انسان مراوده کند و حتی ذکر آن را بيان می
ی توحيد برای تحصن جهت مقابل و معوذتين برای تحصن از طرف عقب و  گويا قرائت سوره

  .چپ است
را آشکار اهميت وجود عاصم در هر زمان  از يک جهت، وايت شريف،از خلال اين ر

القای شيطان را  تواند یباز دارنده است و احدی نمکند و از جهت ديگر، بيان مصداق  می
ی حجتش بر خلق منسوخ  منسوخ سازد جز خداوند سبحان و خداوند سبحان او را به واسطه

کند و تلاشش برای از قطع راه  ش بر آب میاش را نق کند و القای آن را کشف و نقشه می
، عاصم، همان حجت خدا در هر زمان کند بندگان خدا به سوی پروردگارشان را ناکام می

است و وجود عاصم در هر زمان، تدبير شيطان را قطع و تلاشش برای تشکيک مردم نسبت به 
گردد و هرگاه  می کند و حتی با عاصم نيز عمل شيطان رسوا ملکوت و عطايش را رسوا می

گردد؛ زيرا سفاهت است و سفاهت هرگز  تلاش کند بر ايشان القا کند، القايش رسوا می
که سفاهت رسوا  شوند جز اين کند و هر دو در يک مکان جمع نمی دار نمی حکمت را خدشه

  .شود که ديگر راهی برای پوشاندن آن نيست می
بلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في وما أَرسلْنا من قَ﴿: فرمايد خداوند می

يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خنسفَي هتنِيطَانُ  *أُميي الشلْقا يلَ معجيل
ف ينةً لِّلَّذنتفيدعقَاقٍ بي شلَف ينمإِنَّ الظَّالو مهقُلُوب ةيالْقَاسو ضرنيز[و پيش از تو (، ﴾ي قُلُوبِهِم م [

نمود شيطان در تلاوتش  نفرستاديم جز اينكه هر گاه چيزى تلاوت مىهيچ رسول و پيامبرى را 
گردانيد سپس خدا آيات  مىكرد محو  را شيطان القا مى چه آنكرد پس خدا  مى] شبهه[القاى 

كند براى  را كه شيطان القا مى چه آنتا  *ساخت و خدا داناى حكيم است خود را استوار مى
براى سنگدلان آزمايشى گرداند و ستمگران در ] نيز[ كسانى كه در دلهايشان بيمارى است و

پس آيات خداوند سبحان، آيات حکمت هستند و چه دور  )١٩().اى بس دور و درازند ستيزه
با  تواند یآورد سفاهت است بدين سبب نم با خود می چه آناست شيطان از حکمت و هر 
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ظرف حکمتند و در ظرف پاکشان جائی برای  حجج الهی رو به رو شود؛ زيرا ايشان 
ان يعنی حجت خدا بر و با وجود عاصم و باز دارنده در هر زم - و حاشاهم -سفاهت ندارند

کند به نور  کند خباثت سفاهتی که شيطان سعی می زمين که خباثت سفاهت را نفی می
  .حکمت نازل از سوی خدا بچسباند، هيچ راهی بر مؤمنين ندارد

أَغْويتنِي قَالَ فَبِما *قَالَ إِنك من المُنظَرِين*قَالَ أَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ﴿: فرمايد خداوند می
يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِ*لأَقْعين بم مهنيلآت ن  ثُمعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدأَي

رِيناكش مهأَكْثَر جِدلاَ تو هِملآئمبرانگيخته خواهند شد ] مردم[گفت مرا تا روزى كه (، ﴾ش
مرا به بيراهه افكندى من هم  که آنگفت پس به سبب  *يافتگانى فرمود تو از مهلت *مهلت ده

 از پيش رو و از پشت گاه آن *بر سر راه راست تو خواهم نشست آنان حتماً] فريفتن[براى 
تازم و بيشترشان را شكرگزار نخواهى  شان بر آا مى سرشان و از طرف راست و از طرف چپ 

جا به ضرورت وجود عاصم و حجت در هر زمان و قبح تهی بودن زمان  اينو در  )٢٠().يافت
چرا؟ زيرا بدون عاصم، ! سوخت بريم و اگر حجت نبود زمين با اهلش می از حجت خدا پی می

شود و  بر آن مسلط می) ملعون(ها غرق خواهد شد و ابليس  در امواج دريای جهل و تاريکی
  .بندد ا میراه تواصل بندگان با ملکوت الهی ر

 باب(بيند  چيزی است که شخص خوابيده می - در لغت -ی حاء و لام ضمه(و الحلم به 
رؤيا و جوهری بر ضمه بسنده : به ضم و دو ضمه: ، و زبيدی گويد)ی حلم ماده: جوهری

هر دو مترادفند و اهل لغت بيشتر : شيخ ما گويد. بيند شخص خوابيده می چه آن: کرده و گويد
بر آن سير کردند و فرق بين آا اين است که رؤيا را به امور خير اختصاص داده و حلم را بر 

از ) خواب آشفته(رؤيا از سوی خداوند و حلم  :د آن و اين حديث مؤيد آن است کهض
و : گفتم. صاحب حاشية المواهب في الأوائل توضيح دادهو فرق بين آن دو را . شيطان است

، و خواب آن را ديده، و در موردش )های پريشان خواب: (ی خداوند است مؤيد آن فرموده
برای او رؤيا ديده شد يا او را در خواب ديده و : خواب ديده و در موردش خواب ديده شد

ها  چنين و چنان خواب ديدم و اين بيت: يعنی او را در خواب ديده و جواهری گويد: در محکم
  :را خواند
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  لا يبعدن خيالها المحلوم*** فحلمتها وبنو رفيدة دوا 
  

  .داری و دوری از هيجان عصبانيت خويشتن: و گفته شد. عقل و درايت: حلم با کسره
و او يکی از گرد آورندگان از منابع بوده از جمله : ابن سيده گويد. احلام و حلوم: ج

آيا پندارهايشان آنان (، ﴾أَم تأْمرهم أَحلَامهم بِهذَا أَم هم قَوم طَاغُونَ﴿: متعالی خداوند  ودهفرم
  )٢١().آا مردمى سركشند] نه[دارد يا  وا مى] گيرى موضع[را به اين 

جا که  شان است و نه حلم در حقيقت عقل نيست اما از آن معنايش، عقول: گفته شد 
اولو الاحلام و ی از شما؛ يعنی صاحبان : مسببات عقل بوده بدان تفسيرش کردند و در حديث

  : و جرير گويد. خرد و عقول
  

  ما جرب الناس من عضي وتضريسي؟*** هل من حلوم لأقوام فتنذرهم 
  

كه تو بردبار (، ﴾إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد﴿: د سبحانحليم يعنی امير، از جمله کلام خداون
  )٢٢().اى فرزانه

چون کرما و کريم و  حلماء و احلام هم: ج. آن را از جهت استهزاء گفتند: گفته شده
  :ابن قيس رقيات گويد. شهيد و اشهاد و حلم با ضمه حلماً، به حليماً تبديل شده

  
  خفت حلوم بأهلها حلما*** مجرب الحزم في الأمور وإن 

  
  :دارد، جوهری در نشيد گويد او را مکلّف می: و تحلم شخص

  ولن تستطيع الحلم حتی تحلما*** تحلم عن الأدنين واستبق ودهم 
کند و غضب بر  معصيت اهل عصيان او را سبک نمیکسی که : در صفات خداست: الحليم

  .رسد مقداری قرار داده که به انتهايش میايشان او را به جوشش نياورد اما برای هر چيزی 

                                                
 .۳۲: الطور .٢١
 .۸۷: هود .٢٢



 ٣١........................................................................................در پیشگاه صیحه

 ،) أَن يعقد بين شعيرتين  كُلِّف  يحلُم  ما لم  من تحلَّم (: تکلف حلم و از جمله حديث: و تحلم
  ).هر کس خوابی که هرگز نديده را به دروغ بازگو کند، مکلّف است بين دو موی گره زند(

. يعنی لبريز شدند: و نزديکان تحلم کردند... مدعی رؤيا شداگر به دروغ : تحلم: گفته شد
  )٢٣().لبريزش کردم: ها وحلمت

دايرة المعارف بيان کردند، دالِ بر لبريز شدن است و انسان  چه آناين، حلم بر حسب بربنا
از : کند و لبريز شدن ظرفش از دو جهت است ظرف نفس خود را در هنگام خواب لبريز می

ريخته و  - يعنی در نفس انسان –در ظرف شخص خوابيده  چه آنو جهت علوی يعنی ملکوتی 
توسط شيطان پر گردد  شود و آن حکمت و معرفت است و جهت سفلی، ممکن است لبريز می

کند و حديث  آن را جز سفاهت و اندوه و حزن يا از حديث نفس پر نمی -خدا رسوايش کند-
رغبات و شود لذا در خواب نسبت به  باعث نفوذ آن می چه آناز متعلقات عالم مادی و نفس 

 چه آنگيرند و  اميال ود که واقعيت آا را شامل نشده يا ارضا نشدند در عالم خواب شکل می
بيند، تهی از معرفت و حکمت بوده لذا با وجود معرفت، حديث نفس  نفس بر وفق آن می

شود و با وجود معرفت و  ارزش می شود و با وجود حکمت، املای شيطان بی ساقط می
گردد و فرق بين رؤيای ملکوتی و حديث نفس،  رؤيا ثابت و آشکار میحکمت، حجيت 

صورت مرئی در ملکوت يعنی صورت واقعی معرف حقيقی است و واقعيت خارجی را به 
کند اما حديث نفس، صورت مصنوعی برای واقعيت است  وضوح و به طور کامل، تمثيل می

صاديقش را با انطباق بر واقع خارجی که در ذهن بيننده وجود نداشته و لذا صورت مرئی، م
کند اگر صورت واقعیِ خارجی نداشته، صورت توهمی است و سپس حديث نفس  کسب می

  .باشد می
تقديم کردند، استدلال ) حلم(با استناد بر اين معنای عرفی که دايرة المعارف لغوی مادی 

و اين توجيه بسته به ش ارتباط داشته ا کند که اين رويداد با چگونگی نفس انسانی و توجيه می
کند و معلوم است که ترجمه،  ، توقف می)حلم(ی اين رويداد مسمی به  قدرت انسان در ترجمه

ی ذهن انسان بعد از بيدار شدن از  در صفحه چه آنيعنی نقل شکل ذهنی منطبق بر اساس 
او را به طلب تعبيرش وا انگيزد و  ی خود را بر می خواب بيننده چه آنگيرد و  خواب شکل می

                                                
 .مادة حلم: للزيدي -تاج العروس. ٢٣
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  :ها ی آن ويژگی دارد، ويژگی تصويری است که در ذهن شکل گرفته و از جمله می
  .ش در ذهنا گيری وضوح جزئيات صورت و شدت شکل

گيرد که گويای نقل خبرش از واقع خارجی بوده  کننده شکل می  آن تصوير با رموز دلالت
عکسش صحيح باشد واقعی که بر آن نفس  نه برای نفس انسانی غالب و چيره بلکه شايد

  .صورت بيشتری اضافه کرده همان صاحب هيمنه بر آن باشد
اطلاع  کند که او قبل از حلم از آن بی معرفتی را نقل می  گرفته برای بيننده اين تصوير شکل

  .بوده
شود برای بيننده فراهم  ای که در آن واقعيت توصيف می ی لفظی آن به طريقه امکان ترجمه

  .شود بيننده ديده همراه می چه آناست به حدی که شنونده با 
ش بشناسد و ا دهد تا اثر آن بر حيات جسمانی می صورت مرئی دافعی را برای بيننده تشکيل

  .کند ب تأويل اين حديث ترغيب میست که او را به طل اين دافعه همان چيزی
بخشد، معنای متعارف لغوی نزد مردم است که از حقيقت اين مسمی  به بحث سود می چه آن

ست که بر زندگی بيننده در بيداری ا  ی نقل خبر از واقعيتی دارد، وسيله پرده بر می) الحلم(
ای مقابل خواننده  قدمهغالب و چيره است و توجه بحث به معنای لغوی بدين منظور است تا م

شود، ميسر گردد،  از معرفت نقل می چه آنگذاری  ها و بينان تا ورود به ميدان خوابقرار دهد 
از شهادت  چه آنها و تصنيفش و بيان  در شأن خواب آل محمد  چه آنو اين امر را از خلال 

حديث نفس چيست که  ملکوت منقول از برای معرفت حق آمده را روشن خواهيم کرد و اين
شود چه بوده يا چيزی که واقعيت نداشته و  از وقايع مادی حاصل می چه آنو هدف از تنفيس 

فقط توهم و خيال بيننده است و حديث شيطان چيست و هدف از آن تعطيلی نفس انسانی از 
  .پيشروی برای رفع نقص خود و تحصيل کمالی است که به خاطر آن خلق شده

در خصوص احلام و بيانش، بيان چگونگی به وجود  صنيف آل محمد قبل از آغاز در ت
ها و علّت به وجود آمدن آا خالی از لطف نباشد و پاسخ به اين دو سؤال مهم را  آمدن خواب

  .کنند بيان می ی اهل بيت  علمای الهی از ائمه
***  
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  ها و چگونگی و علّت پيدايش آنها بيان خواب: مبحث
  

ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من *هم في غَفْلَة معرِضونَ اقْترب للناسِ حسابهم و﴿ :فرمايد میخداوند 
و وهعمتإِلَّا اس ثدحهِم مبونَ ربلْعي مه*و مهةً قُلُوبيذَا إِلَّا  لَاهلْ هواْ هظَلَم ينى الَّذوجواْ النرأَس

و رحونَ السأْتأَفَت ثْلُكُمم رشونَ برصبت مأَنت*اء ومي السلَ فالْقَو لَمعي يبقَالَ ر ضِ والأَر  وه
يملالْع يعمالس*سا أُركَم ةا بِآينأْتفَلْي راعش ولْ هب اهرلِ افْتلاَمٍ باثُ أَحغلْ قَالُواْ أَضلُونَبلَ الأَو﴾ ،

هيچ پند  *خبرى رويگردانند شان نزديك شده است و آنان در بى حساب] وقت[براى مردم (
هايشان  در حالى كه دل *كنان آن را شنيدند كه بازى اى از پروردگارشان نيامد مگر اين تازه

بشرى مانند جز ] مرد[ستم كردند پنهانى به نجوا برخاستند كه آيا اين  که انمشغول است و آن
] ى[گفتار] هر[گفت پروردگارم ] پيامبر[ *رويد شماست آيا ديده و دانسته به سوى سحر مى

] نه[هاى شوريده است  بلكه گفتند خواب*ناشنواى دا  داند و اوست را در آسمان و زمين مى
 بلكه آن را بربافته بلكه او شاعرى است پس همان گونه كه براى پيشينيان هم عرضه شد بايد

 ؟کنند چيست؟ شنوند اما بازی می گو که مردم می آن ذکر سخن )٢٤().اى بياورد براى ما نشانه
  ؟کنند يعنی چه و بازی می

جا يعنی فرو رفتن در اوج  شود که بازی در اين   اگر به خوبی تدبر شود، دريافت می
و خداوند سبحان در توصيف زندگی  باشد می در طلبش گشتن انههای دنيا و حريص لذت

لَا  تتقُوا يؤتكُم أُجوركُم و إِن تؤمنوا و لَهو و إِنما الحَياةُ الدنيا لَعب و﴿: فرمايد دنيائی می
الَكُموأَم أَلْكُمسزندگى اين دنيا لهو و لعبى بيش نيست و اگر ايمان بياوريد و پروا بداريد (، ﴾ي

  )٢٥().خواهد نمى] در عوض[تان را  دهد و اموال پاداش شما را مى] خدا[
گرداند و  ست که آنان را به سوی حق، عالم ايمان و تقوی باز می گو چيزی لذا ذکر سخن

سوگند به نفس و آن (، ﴾تقْواها فَأَلْهمها فُجورها و *سواهاما  نفْسٍ و و﴿: فرمايد خداوند می
و الهام  )٢٦().اش را به آن الهام كرد سپس پليدكارى و پرهيزگارى *كس كه آن را درست كرد

                                                
  .۱-۵: الأنبياء .٢٤
  .۳۶: محمد. ٢٥
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يعنی تعريف، يعنی پروردگار عزت، راه تقوی و راه فجور را به آن شناساند و انتخاب و تحمل 
  .ی خودش قرار داد انتخاب را بر عهدهنتايج خوب يا بد 

ح نع ونمينِ مةَ بلَبثَع نالٍ عنِ فَضنِ ابع دالنِ خب دمحنِ مب دمأَح نا عابِنحأَص نةٌ مدةَ عزم
 اللَّه دبأَبِي ع نارِ عالطَّي دمحنِ مع(ب:(   و زع لِ اللَّهي قَولَّفإِذْ  - ج دعماً بلَّ قَوضيل ما كانَ اللَّه و

مداهقُونَ  هتما ي ملَه نيبى يتقَالَ  ح و طُهخسا يم و يهضرا يم مفَهرعى يتها   قَالَ حمهافَأَلْهورفُج و 
قَالَ عرفْناه  إِما شاكراً و إِما كَفُوراً  إِنا هديناه السبِيلَ  قَالَ بين لَها ما تأْتي و ما تترك و قَالَ تقْواها

هلقَو نع و ارِكا تإِم ذٌ وا آخإِم  مناهيدفَه ودا ثَمأَم مى  ووا الْعبحتلَى ا  فَاسدىعلْه   ماهفْنرقَالَ ع
  . فَاستحبوا الْعمى علَى الْهدى و هم يعرِفُونَ و في رِواية بينا لَهم

: ی خداوند متعال در مورد فرموده از حمزه بن محمد طيار روايت شده که امام صادق 
﴿إِذْ  و دعا بملَّ قَوضيل ا كَانَ اللّهميملءٍ عيبِكُلِّ ش قُونَ إِنَّ اللّهتا يم ملَه نيبى يتح ماهدو (، ﴾ه

چيزى  که آنراه بگذارد مگر  شان نمود بى هدايت که آنخدا بر آن نيست كه گروهى را پس از 
  )٢٧().را كه بايد از آن پروا كنند برايشان بيان كرده باشد آرى خدا به هر چيزى داناست

را که سبب  چه آنشود و  را که سبب رضايت او می چه آنخداوند سبحان  که تا اين :فرمود
سوگند به نفس و آن (، ﴾فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها﴿: ، و قالخشم او ميشود به آنان بفهماند

بين لها : قال). اش را به آن الهام كرد سپس پليدكارى و پرهيزگارى*كس كه آن را درست كرد
ما راه را به او نشان (، ﴾إِما كَفُورا إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكرا و﴿: وقال. ما تأتي وما تترک

او را به آنان شناسانديم اما برخی قبولش  )٢٨().داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس
أَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمى علَى  و﴿: و عن قوله .دتنهايش گذاشتنکردند و برخی 

 كوردلى را بر هدايت ترجيح] لى[و اما ثموديان پس آنان را راهبرى كرديم و(، ﴾الْهدى
  )٣٠( )عرفناهم فاستحبوا العمی علی الهدی وهم يعرفون: قال )٢٩().دادند

يابيم که آن برگرفته از وقايت يعنی  در خصوص تقوا در می از خلال بيان امام صادق 
                                                

  .۱۱۵: التوبة .٢٧
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خود و خلق بدان  چه آنعمل به شرايط صحيح بوده تا انسان دچار علّتی نگردد که مانع ادای 
تر از وقايت از علّل مادی  تر و عظيم اند و اين يعنی وقايت از علّل روحی، مهم مکلّف شده

ترين آن  قرار گرفتن در معرض علّل روحی که بزرگ جسمانی بوده و شرايطی که انسان را از
  .دارد، ورود به حصن خداوند سبحان االله است علّل، علّت جهل و تکبر مصون می

فَمن دخلَ حصنِي أَمن من   حصنِي  إِلَّا اللَّه  لَا إِلَه: (روايت است که فرمودند از امام رضا 
 ترا مذَابِي فَلَماعهوطرش نا مأَن ا وهوطرا بِشانادلَةُ ناحلا إله إلا االله دژگاه من است پس ( )الر

 :فرمود هنگامی که کاروان حرکت کرد ايشان .شود هر کس وارد آن شود از عذابم ايمن می
  )٣١().با شرط و شروطش و من از شروطش هستم ولی

خداوند سبحان برای بندگان خويش بيان کرده و اين شرط، ملازم تقوی و هدايت است که 
عالمی (است که راه نقل برای معرفت از عالم ملکوت بوده ) رؤيا(های بيان، راه احلام  از راه

  ).کند که يک چشم بر هم زدن هم، خدا را معصيت نمی
کند،  ت نمیخدا را معصيدر آن  اين ذکر از عالمی آمده که به طور مطلقشکی نيست که 

جا قدم  عالم به اين آن چيره و غالب بر دنيا، و آن عالم ملکوت است پس اين ذکر از عالم
  .باشد اطاعت و تسليم می کهست  ا گذارده و مصبوغ به صبغ الهی

إِنَّ الْأَحلَام لَم تكُن فيما (: فرمايند یم امام موسی کاظم  کند که در کافی ذکر می یکلين
الْخلْقِ و إِنما حدثَت فَقُلْت و ما الْعلَّةُ في ذَلك فَقَالَ إِنَّ اللَّه عز ذكْره بعثَ رسولًا مضى في أَولِ 

نت بِأَكْثَرِنا ه ما أَإِلَى أَهلِ زمانِه فَدعاهم إِلَى عبادة اللَّه و طَاعته فَقَالُوا إِنْ فَعلْنا ذَلك فَما لَنا فَو اللَّ
خونِي أَدمتيصإِنْ ع ةَ ونالْج اللَّه لَكُمخونِي أَدمتةً فَقَالَ إِنْ أَطَعيرشا عنزلَا بِأَع الًا وم ارالن اللَّه لَكُم

يرصى نتفَقَالُوا م كذَل ملَه فصفَو ارالن ةُ ونا الْجم ا  فَقَالُوا ونأَير فَقَالُوا لَقَد متفَقَالَ إِذَا م كإِلَى ذَل
اللَّه عز و جلَّ فيهِم الْأَحلَام   أَمواتنا صاروا عظَاماً و رفَاتاً فَازدادوا لَه تكْذيباً و بِه استخفَافاً فَأَحدثَ

م ا وأَوا ربِم وهربفَأَخ هوذَا فَأَتبِه كُملَيع جتحأَنْ ي ادلَّ أَرج و زع فَقَالَ إِنَّ اللَّه كذَل نوا مكَرا أَن
، )الْأَبدانُ هكَذَا تكُونُ أَرواحكُم إِذَا متم و إِنْ بليت أَبدانكُم تصير الْأَرواح إِلَى عقَابٍ حتى تبعثَ

 یخوابيدند و نه خواب ديدن یها م اصلاً نبود، نه آدم یابتدا كه مخلوقات را آفريد خوابخدا در (
 علت خوابيدن و خواب ديدن چيست؟ :پرسد یم یراو .ايجاد شد یبود بلكه بعد از مدت
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مردم فرستاد او مردم را به طاعت و عبادت  یبه سو یسبحان پيامبر یخدا  :حضرت فرمودند
نصيب  یچه چيز تیل عبادت و طاعت ما چيست؟ به عبارحاص: گفتند دعوت كرد، اما مردم

د و اگر بر میطيع حق شويد خدا شما را به شت اگر شما م  :گفتآن پيامبر شود؟  یما م
 كشاند مردم پرسيدند شت و جهنم كجا است؟ یمعصيت كنيد خدا شما را به سوي جهنم م

چه زمان ما به شت يا جهنم   :گفتند پيامبر شروع به توصيف شت و جهنم كرد مردم
ايم كه بعد از مرگ    ديده یمردگان زياد  :مرديد، آا گفتند تیوق  :ويم؟ پيامبر فرمودندر می

هايشان پوسيده شد و خاكستر گشت حرف تو نسبت به قيامت دروغ است مردم بر  استخوان
دانستند بلكه شروع به  یشان را كذب م تكذيبشان افزودند چندان كه نه تنها سخنان پيامبر

د از تكذيب خود پيامبر كردند، خدا خواب را خلق كرد و آن جماعت به خواب رفتند بع
پيامبر . ديديدم كه تا به حال نديده بوديم ئیما چيزها  :خواب به سراغ پيامبرشان آمدند و گفتند

شما  یها شما قيامت را اثبات بكند روح یخواست به وسيله خواب برا یخداوند م: اب دادجو
. رود یرود كه جسم نم یم یشود و روح به جاي یهايتان خارج م بميريد اين گونه از جسم یوقت

 یشود جسم است، جسمتان خوابيد روحتان چيزها یپوسيده م که آننيست،  نیروح از بين رفت
شود اما روحتان به  یديد كه هرگز جسمتان نديده بود قيامت چنين است جسمتان پوسيده م

  )٣٢(.)دهد یحيات خود ادامه م
ها در ميانشان به  خداوند خواب(، )الْأَحلَاماللَّه عز و جلَّ فيهِم   فَأَحدثَ(: فرمايش امام 

گوست ولو خودش  ها از ذکر سخن دلالت بسيار واضحی است که خواب). وجود آورد
ای برای اهل زمين  حديث پنده دهنده - يعنی رؤيا در عالم ملکوت -ها که خواب نباشند، چرا

  .باشد ر عالم ذر مینسبت به احوالشان در امتحان اول د
پديدار شدن  قطعاًو (، ﴾ولَقَد علمتم النشأَةَ الْأُولَى فَلَولَا تذكَّرونَ﴿: فرمايد خداوند می

در دايره علم واقع  النشأة الأولی )٣٣().نخستين خود را شناختيد پس چرا سر عبرت گرفتن نداريد
ها به وقوع پيوست تا ياد آوری  و خواب يادآوری استاست و اين علم در عالم دنيا، نياز به 

باشد برای   ياد آوری تا به اين ترتيب خداوند رسولان و انبياء و اوصياء را مبعوث نمودباشد 

                                                
 .۹۰ ص ۸ج: الکافي .٣٢
  .۶۲: الواقعة .٣٣



 ٣٧........................................................................................در پیشگاه صیحه

که چگونه با تنصيب الهی در خصوص  و اين ها در مورد حالشان در امتحان نخست انسان
دند؟ و لذا از خلال اين امتحان به ی خويش که امتثال اوامر و نواهی الهی بوده مقابله کر خليفه
شود که در مورد  بر مردم ملزم میو ی ولّی خدا، دعوت خود را بر مردم اعلام کند،  واسطه

ی الهی در صدد  اش بپرسند و در مقابل، اين فرستاده در مورد ادلهو اين آمده پرس و جو کنند 
نه آا را  رسيدن سؤالات دشوار،ت مردم به پحقانيتش از خلال دعوبرای اثبات آيد که  بر می

الهی او را مشغول  راه و روشاصلاح منطبق بر  اقامه دلايلبر  منافعکه  فريب دهد و نه اين
بينيم که فرستاده بر سؤال در خصوص غيب و طلب شهادت و گواهی آن تأکيد  و می. بدارد

  .کند می
 دينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه و بِالْهدى وهو الَّذي أَرسلَ رسولَه ﴿: فرمايد خداوند می

هدايت با آيين درست روانه ] قصد[اوست كسى كه پيامبر خود را به (، ﴾كَفَى بِاللَّه شهِيدا
و گواهی  )٣٤().كند بودن خدا كفايت مى بر تمام اديان پيروز گرداند و گواهساخت تا آن را 

شايد  ی خود، دارای طُرق بسيار است از جمله رؤيا بلکه حقانيت فرستادهخداوند سبحان به 
، وجودش به عنوان البته حدوديتی نداردباشد بر فرض مثال که  ترين راه از جهاتی می رؤيا واضح

کننده صورت ملکوتی، اين صورت حامل علم الهی است و اين علم از ارکان قانون معرفت  نقل
باشد و از  ست که شهادت و گواهی از برای مبعوث می مل علمی، رؤيا حاباشد میحجت 

با اين و ست  جهت ديگر مبين ضرورت وجودش با توصيف يگانه قادر بر حل رسالت آسمانی
شود و اين  های معرفت و هدايت می جا آمده و بدين ترتيب، رؤيا راهی از راه توصيف که از آن

در عموميت تنها به نخبگان خاص جامعه تعلق . دگرد وميت و شموليتش متمايز میراه با عم
ای که هستند چه عالم و چه متعلم و  نداشته بلکه شامل تمام مردم با از هر قشر و طبقه

ها مانع آن  ها يا زبان رسد و اختلاف رنگ کند که آن به تمام خلق می مشموليتش بيان می
  .گردد نمی

شود جائی که  که شامل تمام مردم با وجود اختلاف زبانشان میباشد  می خبریرؤيا، ناقل 
شنوند در ميدان درک و فهم هر يک از آنان به  بينند و صدائی که می صورت و شکلی که می

پيوندد و از خلال راز و رمزی که برايشان آشناست معرفت و هدايت را آسان  وقوع می
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کند که حالشان به سوی آن سير خواهد کرد و  چنين واقعيتی را برايشان بيان می کند و هم می
إِنا هديناه السبِيلَ ﴿: فرمايد در مقابل اين رويدادی که در ملکوت ديدند، مختارند و خداوند می

ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا (، ﴾إِما شاكرا وإِما كَفُورا
و کفر نيز باشد  میو شکر در تصديق و عمل مطابق و موافق با مقصود ملکوت  )٣٥().ناسپاس

ل تباه ساختن باشد و پس انسان، مسؤ ی خداوند، میملکوتمشاهده  حاصل رويگردانی از
که درب ملکوت را به روی او ست  و آن زمانیبود ست که خدا برای او قرار داده  فرصتی

استجابت  یخويش گويای کريمه در حد اعلای  آيهن ايگشود و از کلام محکم الهی شنيد و 
اهدنا الصراطَ ﴿: کند دعای بنده توسط پروردگارش است که خداوند از آن چنين حکايت می

يمقق متعدد است از  )٣٦().ما را به راه راست هدايت فرما(، ﴾المُستو استجابت اين دعا، به طُر
شود که حتی يک  که تعليم آموختن حقيقت به بندگان در عالمی انجام می جمله، طريق رؤيا جائی

کند و آن عالم ملکوت است، عالم اطاعت مطلق، عالم  چشم بر هم زدن، خدا را معصيت نمی
ود در خواب و رؤيا بدان رسند نفوس و ممکن است نفوس در اين عالم، از طريق کشف و شه

بيند و گوش و چشم کالبد مادی به  شنود و می که نفوس با گوش قلب و چشم دل می تا جائی
دالِ بر نظر به صورت است تا توصيف ) شهادت(آورند و حتی لفظ  استراحت روی می

جا، شهادت ملکوتی است يعنی شهادت  شهادت، تصديق گردد و شهادت و گواهی در اين
ست که يک  زنی به آن نيست؛ زيرا شهادت و گواهی از عالمی می که راهی برای طعنهمحک

کند و عالمی با مصداق کامل و تام است و دليل  چشم برهم زدن هم خدا را معصيت نمی
ای  ست و واسطه نامگذاری آن به عالم ملکوت به سبب غالب و چيره بودن آن بر عالم جسمانی

روايت است که عالم  الم علوی به عالم دنيوی است و از ائمه برای نقل معرفت حق از عو
، لذا )کند آن نظر نمی) ظاهر(خداوند از زمان خلقت هستی، هرگز به (دانند  دنيا را چنين می

بر آن عالمی که خداوند از زمان خلقتش بايد عالمی تحت نظر خداوند وجود داشته باشد که 
گر  ته و هيبت داشته باشد و بدون وجود اين عالم واسطهکند، تسلّط ياف هرگز به آن نظر نمی

گويد هيچ خلقتی نيست  گردد و واقعيت می مهيمن، عالم دنيوی منقطع و خارج از تسلّط می
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  .ی او هستند که از تسلّط خدا خارج باشد بلکه تمام خلقتش تحت سيطره
 و(، ﴾هو الْحكيم الْعليم في الْأَرضِ إِلَه و وهو الَّذي في السماء إِلَه و﴿: فرمايد خداوند می

  )٣٧().دانا حکيم  وستا اوست كه در آسمان خداست و در زمين خداست و هم
دهد و  چنين بايد روی زمين يک مثال برای عالم ملکوت باشد که به ملکوت شهادت می هم

شود  ناميده می" اولين ايمان آورنده"دهد و اين نماينده در هر زمان  ملکوت نيز به او شهادت می
کنند تا آيات خداوند سبحان  ای که خلق از خلال آن به عالم ملکوت عبور می و اوست روزنه

هو الَّذي ﴿: ی خداوند محقق گردد که فرمود ده کنند به حقيقت حق پی ببرند و فرمودهرا مشاه
و هاتآي هِملَيلُو عتي مهنولًا مسر ينيي الْأُمثَ فعب و كِّيهِمزي و ابتالْك مهلِّمعي ةَ وكْموا  الْحإِن كَان

لَالٍ مي ضلُ لَفن قَباى از خودشان  سوادان فرستاده اوست آن كس كه در ميان بى(، ﴾بِينٍم
برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد و 

  )٣٨().پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند قطعاً] آنان[
و اگر مبعوث ملکوت نبود، تلاوت آيات خدا که راه تعليم مردم با رهائی از اخلاق ناپسند 

گشت و کتاب و حکمت به آنان  با اکتساب مکارم اخلاقی و تزکيه و آراستگی آنان ميسر نمی
 وما خلَقْت الْجِن﴿: فرمايد آموزد تا هدفی برسند که از برای آن خلق شدند و خداوند می می

وندبعيإِلَّا ل الْإِنس٣٩().مرا بپرستند که آنو جن و انس را نيافريدم جز براى (، ﴾و(  
ی دعوت کننده به حق است و از  ، دليلی از ادلهلذا شهادت و گواهی ملکوتی برای مبعوث

  .باشد شود که او صاحب مصداق و حامل معرفت حق الهی می خلال اين دليل، آشکار می
ای از اخبار  اگر راهی برای ايجاد ارتباط خلق با عالم ملکوت نبود، رسالت فرستاده در هاله

کسانی (بر شد  آسان میو  -شدند که مردم در صدق و تکذيبش دچار نزاع می -ماند باقی می
و نسبت  خدعهفريب و تزوير و  استفاده از اخبار دروغ وکه ) که مورد غضب قرار گرفتند

که گناهان  و به گير انداختن بیملکوت خدا، اخبار حقيقی آسمانی را محو کنند  دادن آا به
آا را گرفتار و مسخره و و قربانی کردن بسياری از مردم، باشند  مینفوس ضعيف  مردمی با
شناسند  نمی چه آنگشت بدين دليل که مردم با هر  و ديگر معرفت حق دشوار می نمودند متهم می
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 اند، وابستهرا بدان شان  دنيوی  مردم ديگر عالمی جز اين عالم که معيشت وکنند  دشمنی می
دلايل مردم بدين جهت،  پس ،بينند و نسبت به عالمی که با آن ارتباط ندارند، آگاهی ندارد نمی

ست و خداوند  ، و اين خلاف نظام حق الهیشود حجت می بر رسول و کسی که او را فرستاده
كَانَ اللّه  منذرِين لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرسلِ و مبشرِين ورسلًا ﴿: فرمايد می

] فرستادن[پيامبرانى كه بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پس از (، ﴾عزِيزا حكيما
  )٤٠().است حكيمحجتى نباشد و خدا توانا و ] انه و[پيامبران در مقابل خدا 

رسولان و کشف حقايق ملکوتی از  تحجت از آن خدا و رسولش است و اهل باطل با بعث
کلام  جز جدال باراهی خلال تمکين مردم در نظر به ملکوت و رؤيت آيات الهی، به زودی 

يجادلُ  منذرِين و و ما نرسلُ الْمرسلين إِلَّا مبشرِين و﴿: فرمايد و خداوند می يابند را نمیباطل 
و قالْح وا بِهضحديلِ لاطوا بِالْبكَفَر ينالَّذ ي واتذُوا آيخا اتوزوا هرا أُنذخود[و پيامبران (، ﴾م [

اند به باطل مجادله  داريم و كسانى كه كافر شده رسان گسيل نمى دهنده و بيم  را جز بشارت
بيم داده ] بدان[را  چه آنهاى من و  نشانه وسيله آن حق را پايمال گردانند وكنند تا به  مى

  )٤١().اند به ريشخند گرفتند شده
 متمسکاهل باطل با و اين واقعيتی است که مبعوث شدگان به حق در زمان مواجهه شدن 

استهزاء و شود به  شان آشکار می که بطلان جدل کنند و هنگامی جدال باطل، مشاهده میبه 
ح کند و شر ست که نص کريم بيان می آورند و اين امری تمسخر هشدار حق سبحان، روی می

های خداست  ای از نشانه که رؤيا که نشانه حال زندگی امروز بشريت با داعی حق است جائی
را  گيرند و مردم نگرند را به تمسخر و استهزاء می می ها آسمانی آن مردم در ملکوت  و به وسيله

شان که زوالش شان آشکار نشود تا به عمر دنيا دارند تا دروغ و فريب از اين راه الهی، باز می
شان همان حال ابليس ملعون است  ناگزير بوده بيفزايند و به زودی رسوا خواهند شد اما حال

گفت (، ﴾طَك الْمستقيمقَالَ فَبِما أَغْويتنِي لأَقْعدنَّ لَهم صرا﴿: کند که قرآن از آن حکايت می
بر سر راه راست تو  آنان حتماً] فريفتن[مرا به بيراهه افكندى من هم براى  که آنپس به سبب 

  )٤٢().خواهم نشست
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بود و نفس در اين راه به  های دشمنان مرسلين  رؤيا، راهی برای نقش بر آب کردن حيله
کند و از اين رؤيا اموری  عالم اطاعت برای نظر در ملکوت و معرفت حقايق اشياء سفر می

  :شود، بر فرض مثال برای آن مستفاد می
  .غيب و کشف هويتشطريق از  شخص مبعوثمصداق و شناخت معرفت 

شهادت وارده از آن ای از غيب و  شهادت به حقانيت شخص مبعوث به عنوان فرستاده
عالم، شهادت و گواهی صادق است که در آن هيچ بحث و جدلی نيست؛ زيرا شهادت منقول 

  .از عالم اطاعت مطلق و صدق محض است
از خلال معرفت حاصل شده از عالم ملکوت، خدعه و نيرنگ علمای سوء و فقهای 

و بدين سبب نقاب شود  شان از شريعت حق برای مردم آشکار می گمراهی و شدت انحراف
  .شود اند، برداشته می نما که در طول اين مدت بر چهره زده سدمق

برند و هدف  شان از خلال اطاعت و تسليم در مقابل اين مبعوث پی می مردم به سودمندی
محقق  رسالت شخص مبعوث تا زمانی که مردم ندانند که اين مبعوث امام مفترض الطاعه بوده،

منصوب و معين از جانب خدا بوده و دين حق به او واگذار انی که ندانند تا زميعنی  شود،  نمی
نباشد؛ زيرا  شده و بر مردم واجب است که عملی انجام ندهند که بر وفق مراد امام 

ما أَرسلْنا من قَبلك من  و﴿: فرمايد ی خداوند سبحان است، و خداوند می ی ايشان، اراده اراده
قَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بلْ عباد  و*إِلَّا نوحي إِلَيه أَنه لَا إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونرسولٍ 
و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر (، ﴾هم بِأَمرِه يعملُونَ لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ و*مكْرمونَ

رحمان ] خداى[و گفتند  *او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست پس مرا بپرستيد كه به اين
كه در سخن بر او  *بندگانى ارجمندند] فرشتگان[فرزندى اختيار كرده منزه است او بلكه 

  )٤٣().كنند گيرند و خود به دستور او كار مى پيشى نمی
ی خويش حريص  تربيت شيعهبر که  بر آن تمرکز بسياری کردند تا جائی و اهل بيت 
شان از قائم آل  ی حملِ پرچمِ حق و ظهور دين الهی از خلال سمع و اطاعت بودند تا شايسته

 :فرمودند از ضريس روايت شده که امام باقر  از امام صادق . کسب نمايند محمد 
أَنه يكُونُ ما أَنت صانِع قَالَ قُلْت أَنتهِي فيه و اللَّه إِلَى   قُلْنا لَكُم  الَّذي  الصوت  أَرأَيت إِنْ لَم يكُنِ(
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هلْقإِلَى ح هدى بِيوأَه و حإِلَّا فَالذَّب و يملسالت اللَّه و وقَالَ فَقَالَ ه رِكآيا اگر صوتی که ( ،)أَم
به خدا قسم آن را به : عرض کردم: کنی؟ گفت ی آن به شما گفتيم اتفاق نيفتاد چه می بارهدر

و با دست به خدا سوگند همان تسليم است وگرنه سر بريدن است : فرمود. دهم شما ارجاع می
  )٤٤().به گلوی خود اشاره کرد

***  
  

  
  

   

                                                
  .۵۴۲ص: بصائر الدرجات .٤٤



 ۴٣........................................................................................در پیشگاه صیحه

  :مبحث
  رؤيا، کلام جاری خداوند

  

خواب (، )تكَلَّم بِه الرب عنده  كَلَامٍ  مجرىؤيا الْمؤمنِ تجرِي ر: (فرمودند امير المؤمنين 
  )٤٥().است است که خداوند در نزد او سخن گفته  کلامیچون  دن مؤمن، هميد

کند که رؤيا همانند کلام جاری است اما از جنس کلام نيست  اين روايت شريف، اشاره می
برای معرفت حق نبوده اما همانند نص  مرجعیقانونی مکتوب با نص همراه به اين معنا که (

شود است و معرف آن  قانونی از لحاظ شهادت و گواهی بر مصداقی که نص بر آن منطبق می
همانند کلام جاريست، تصوير است و رؤيا چيزی است که انسان در هنگام  چه آن، و )است

های  ت است از صورتبيند عبار می چه آنو کند  مشاهده می ها آسمانخواب در ملکوت 
دارد تا شهادت و گواهی  ی زبانش شود نياز به ترجمه ار میکه وقتی بيد گو متحرک سخن

با نص قانونی از جهت شهادت مشترک است و  در عالم ملکوت ديده، اداء شود لذا چه آن
رؤيا، آن  پسگردد به حد ذاتش،  و بر میدارد  جدانص، دليلی وجود از جهت  تفاوتش
و در حد ذات خود تنها يک دليل مستقل نيست بلکه  گردد بر میدليل  هبکه ست  شهادتی
  .دليل تابعی باشد تر آن است که صحيح

شکی نيست که ما در اين مبحث نياز به نزديک شدن به تعريف کلمه از حقيقتش داريم؛ 
آن شد و آن  ميسر نيست پس حضرت  زيرا اين معرفت عالی برای غير محمد 

به سبب مخلوق بودن از آن  و شايد از جهت رويدادی بودن آن، حضرت  .حضرت شد
کند و آن توحيد است که کلمه  آن را نقل میجدا شده و آن برزخش است که از حق به خلق 

ی وجودش بدون حجاب نوشته شده و اولين کسی که با آن ديدار کرده، انسان  را در صفحه
 و لذا رسول االله  است که در ترين حالت آفريده شده و اوست امير المؤمنين 

 ای علی، من(، )!؟ بابها و هلْ تؤتى الْمدينةُ إِلَّا من بابِها  و أَنت  أَنا مدينةُ الْعلْمِ علييا : (فرمودند
  )٤٦().!توان بدون دروازه وارد شهر شد؟ ی من و آيا می شهر علم هستم و تو دروازه
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و حقيقت به  متجلّی يا نور ظاهری است که کُنه لطفآن شهر کمالات الهی و  و کلمه
با توصيفش به شهر علم واضح  وجود آورده تا با آن شناخته شود و از فرمايش رسول االله 

ی حق برای بندگان ميسر  ای برای شهر کمالاتی است که معرفت کلمه است و اين شهر، سايه
ی تام الهی با توصيف ظهور کلمه در خلق ناميده شد يا بر  کلمه شود و لذا محمد  می
يعنی ظهور خداوند ) و ظهورت در کوه فاران(در تعبير دعای سمات روايت شده  چه آنب حس

برای کنه و حقيقت ) انسان(ظهور وجودی ) االله(يابيم که کلمه  جا در می سبحان و در اين
و اين ظهور خلقتی نياز به ) االله(ی  خلقتی برای کلمهباشد، ظهور  می است و او محمد 

يا احسن تقويم در ترين حالت که ترجمه کند و آن مترجم، انسان مخلوق کسی دارد که آن را 
حاوی آن است  چه آنی شهر علم، معرف به آن و  دروازه و اوست امير المؤمنين  قرار دارد

ی منصب الهی از جانب او،  د که خليفهکن بيان می احسن تقويمو وجودش به عنوان مخلوقی در 
حب توفير باشد که دشمنانش قبل از دوستانش به حقانيتش گواهی بايد در آن جايگاه مهم، صا

 نياز کرده و کسی که از ساير خلقت خويش او را بی است دهند و اين حال امير المؤمنين 
عباس محمد بن يعقوب از محمد بن عبد الرحيم هروی  از ابی. های خلق را در او قرار داد حاجت

کند  از ابو صلت عبد السلام بن صالح از ابو معاويه از اعمش از مجاهد از ابن عباس روايت می
بابها و هلْ تؤتى الْمدينةُ إِلَّا من   و أَنت  أَنا مدينةُ الْعلْمِ علييا : (فرمودند که رسول االله 

ی آن، پس هر کس خواست وارد شهر شود بايد  من شهر علم هستم و علی دروازه(، )!؟بابِها
  )٤٧().سند صحيح است و هرگز استخراج نشده دارای، اين حديث )از درب آن وارد شود

که حامل نور است برای مردم  ، معلم بشريت است که کلمه را با توصيف اينعلی 
توانيم  جا می ی آن و توصيفش به ظرف حامل آن است و از اين وديعه کند و محمد  بيان می

ام در لشکر شفتنه  در زمان که مردمآن به  ی امير المؤمنين  بفهميم که مقصود فرموده
، به کردند همصاحف را بر نيز رقه در لشکر علی برای مرتد ساختن فجنگ صفين 

، و مقصودش از قرآن ناطق )الناطق القرآن أنا(به آا فرمود که  و علی اضطراب افتادند 
صورت متحرک قرآن است و اوست محور گردش عالم جسمانی  دالِ بر اين است که امام 

 ممکن است مردم در حق خود نسبت به توجه و التفات پيرامون درب معرفت يعنی علی و 

                                                
  .۱۲۶ص ۳ج: مستدرک النيسابوري .٤٧



 ۴۵........................................................................................در پیشگاه صیحه

و تسليم در برابرش کوتاهی کنند اما زمانی که اباء کردند از رحمت الهی بوده که فرصت 
شود تا آشکار  ای ظاهر می اما اين رتبه از معرفت در شبهه ،ديگری برای معرفت به آا داده

است که مردم شايستگی خود را نسبت به معرفت ضايع کردند آن زمان  گردد و دليلش اين
  .را ضايع کردند و رويگردان شده يا نقضش کردند که حق آموزگار خود يعنی علی 

مردم بدان مايل گشتند، صورت جهل که  ، صورت علم است، چيزیپس اگر علی 
شتبه ظهورش به صورت رمزی و ماده و در ی ديگر در معرفت قرار د است و دليلی که مرتبه

  .باشد تا ميدان امتحان گردد تا مؤمن عارف از غيرش آشکار گردد
چرا شناخت و معرفت ملکوتی بسيار مهم است بلکه شهادت : فهميم که بدين ترتيب می

ی شهر مربوط است،  ملکوت، ضروری است؟؟ زيرا اين معرفت، به معرفت و شناخت دروازه
سبحان در متون بسيار روايت شده در کتاب خويش به مردم امر کرد ای که خداوند  دروازه

لَيس الْبِر  يسأَلُونك عنِ الأهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج و﴿: که به سوی آن بيايند و فرمود
ا وورِهن ظُهم وتياْ الْبوأْتقَى بِأَنْ تنِ اتم الْبِر نلَك و ا وابِهوأَب نم وتيواْ الْبأْت  لَّكُملَع قُواْ اللّهات

 وعده زمانی] شاخص[پرسند بگو آا  از تو مى] ى ماه[ها هلال] حكمت[باره در(، ﴾تفْلحونَ
ه بلكها وارد منازل شويد،  خانه  اند و نيكى آن نيست كه از پشت حج] موسم[براى مردم و 

آا درآييد و از خدا بترسيد ] ورودى[ها از در  و به خانه تقوا پيشه کنيدنيكى آن است كه 
  )٤٨().باشد كه رستگار گرديد

ی خدا  براين، ورود شرعی و جايز به بيت االله و سپس فيض بردن از نور آن، از دروازهبنا
باشد  اين درب، همان کلام صورت است و اين کلام همان عالم ملکوت می پذير است و امکان

بصيرت است  از طريقو هر کس خواهان معرفتش باشد بايد به سوی آن سفر کند و معرفتش 
يعنی مشاهده بايد در عالم ملکوت باشد و از اولويات عملکرد کلام صورت  چشمی، نه بصر

ی رمز  دهد و کلمه میمز در عالم جسمانی شهادت ی ر در عالم ملکوت اين است که به کلمه
و طلب شهادتش ترغيب  ها آسماندر عالم جسمانی، مردم را به شدت به نظر کردن در ملکوت 

سر بدان  کند؛ زيرا گواهی ملکوت، گواهی محکمی است که باطل نه از پيشرو و نه از پشت می
يک لحظه هم خدا را معصيت  راه ندارد؛ زيرا گواهی و شهادت از عالمی آمده است که
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  .کند نمی
در نظر کردن به  در پاسخ به سؤالی پيرامون طلب موسی  يمانی  احمد الحسنسيد 

  :سازد دگارش، حقيقت اين امر را آشکار میرپرو
اولاً موسی، رؤيت قلبی و معرفت توأم با بصيرت را طلبيد نه فقط محصور به بصر، پس (

، را )تر در نزديکی دو کمان يا نزديک(گونه که سزاوار اوست  معرفت خداوند سبحان آن
اين مقامی که طلب کرده  قکه از جانب خداوند سبحان دانست که مستح طلبيد و هنگامی

صاحب اين  - .)خود را به من بنماى(، أَرِنِي أَنظُر-تا با بصيرت ببيند و با چشم به  نيست
بنگرد و معرفت و شناخت محمد، معرفت خداوند سبحان است و نظر  مقام، يعنی محمد 

لذا . به محمد يعنی نظر به خداوند سبحان است؛ زيرا محمد، تجلّی و وجه خداوند سبحان است
تحمل رؤيت نور محمد در آن مقام قدسی را ندارد پس محمد که به صورت نور : در پاسخ آمد

قَالَ . کرد و موسی بيهوش بر زمين افتاددم خداست بر کوه متجلّی گشت و آن را منه
نِينمؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبس ،) گفت تو منزهى به درگاهت توبه كردم و من نخستين

شناسد و  و اوست تنها کسی که محمد را می طالب  به ولايت علی بن ابی: يعنی .)مؤمنانم
من شهر علم هستم و علی (ی محمد است  بيند و صاحب اين مقام، و دروازه محمد را می

ه ب  بر كوه  خداوند از نور خودش  فقط  حال  در آن: (فرمودند ، و امام صادق )ی آن دروازه
ها  شد و كوه  شكافته  زمين  كه ؛نمود  طلوع ،رود  بيرون  سوزن  از سوراخ  كه  یقدر مقدار نور

چه تمکينی در  زمانی که دانست خداوند به قائم آل محمد  و موسی ). فرو ريختند
ل محمد قرار از خداوند خواست که او را قائم آملک خواهد بخشيد، مقام او را طلب کرد و 

  .طور که در روايت از ايشان آمده است همان. دهد
آا را مشاهده کرد  که جدش ابراهيم  )خورشيد و ماه و ستاره(، موسی مقام  در نتيجه

ديده و آن در ملکوت بود بلکه خواست  به کرد اما نه در اين مقامی که ابراهيم الرا مط
شان را در  خواست مقام: که انوار قدسی ايشان را در عالم بالا مشاهده کند به عبارت ديگر

چنين طالب رؤيت محمد شد اما از نظر کردن خاموش شد؛ زيرا  و هم .کلّی بنگردآسمان هفتم 
روايت  )رؤيت تام ايشان(صورت جسمانی يا مثالی محمد ممکن بود اما در عدم رؤيت محمد 

مرا  یای علی، کس: (است و محمد فرمود طالب   شده؛ زيرا صاحب اين مقام، علی بن ابی
: يعنی .)هرگز مرا نخواهى ديد(، لَن ترانِي ايش خداوندنشناخت جز خداوند و تو و فرم
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  )٤٩().کنی طور که طلب می توانی محمد را به صورت تام ببينی همان هرگز نمی
 از خلال ترغيبيا تصوير ی صورت  کلمهبه طريق ی رمز در اين عالم، بر تعريف مردم  کلمه

که صورت و ايست  کارگيری ملکهه مبين ب، و ست مبين مفهومیبه نظر در ملکوت  مردم
دانست که  کند، و احدی نمی القاء میشکل ملکوت را از خلال حقايق ملکوت و کلماتش 

ی رمز ظاهر شد و برای مردم معنای تأويل را بيان  که کلمه معنای تأويل قرآن چيست تا اين
آموزگار ن آی آن به صورت ملکوتی از خلال بيان حقيقت  کرد پس تأويل قرآن يعنی اعاده

رهائی از شان برای  از خلال نفوسمعرفی حقيقتش به آنان، برای مردم و  علی يعنی 
بدين ترتيب  سياحت در آن است، پس سير و وابستگی به عالم ماده و ترغيب به عالم ملکوت و

يابيم که چرا دولت عدل الهی در آخرالزمان دولت ملکوت خدا شده؟؟ زيرا دولت علی  در می
  و حکومت علی،  که فرزندش قائم  باشد میانسان کامل تام حکومت  آن را

کسانی که از انظار  باشد، می علی بعد ی حق فرستاده شده از سه  نمايندهکند و او  برپا می
تا يهود بر خدا حجتی نداشته و عذری ( چون ايليا  کسانی هم، مردم غايب گشتند

، و امام )تا نصاری بر خدا حجتی نداشته و عذری نياورند( ، و عيسی مسيح )نياورند
تا مسلمانان بر خدا حجتی نداشته باشند و نه عذری باقی بماند و ( محمد بن الحسن المهدی 

  ).جوئی نه انه
ی آسمانی و استناد بر اين تخريبی  گانه ان سهاز سوی منجی غائب در ادي نمايندههمانا ظهور 

بعد از غياب آن حجج الهی، مردم امروزی بر شناخت حق و معرفت رسول که در احکام الهی 
گانه با تمام  ی فرستاده با رؤسای اديان سه کننده که دعوت رغم اين علی ،کنند جوئی می حق انه

ی علمی در  آا را به مناظره اين نماينده شان اعلام تحدی کردند و پيمانان ملل، طوائف و هم
که  آن کتبیشان  هر کدام با کتبرا تمام اهل دين  و بيان حق دعوت کرد،مقابل مردم برای ت

کند که  کند و بيان می شان ثابت می کنند و حق خود را از کتب خود را بدان ملزم می
از او نام برده  و قرآن محمد   و انجيل عيسی پروردگارش در کجای تورات موسی 

ای هدايتگر برای مردم اقدام  خويش به عنوان فرستادهی  به شرح قضيهکه اباء کردند  و هنگامی
گانه در طول اين  ی تخريب عرفی که فقهای اديان سه جا که مردم و آثار و نتيجه کرد و از آن

                                                
  .۵۵س ۴ج: متشاات .٤٩



 انتشارات انصار امام مهدی  .......................................................................................................۴٨

مدت بدان ممارست کرده و در جهل شديدی نسبت به فهم دليل شهودی غرق شدند، قائم 
 خواهد به ملکوت  کار خويش را با ارشادشان به سوی ملکوت آغاز کرد و از آنان می

نظر ندارند و  بنگرند، همگان در مورد شهادت و گواهی ملکوت برای صاحب حق، اختلاف
که دو نفر از اهل زمين هم در مورد اين شهادت اختلاف ندارند و به خصوص  رغم اين علی

ی آن،  ی ديگر نيازمنديم و نتيجه ر اين زمان هم به مطرح ساختن ادلهگانه، باز د اتباع اديان سه
که اخبار  دوری گزيدن از ملکوت خدا برای بيان واضح و دلالت بر آن است در حالی

کند که اخبار ملکوتی غير قابل رد يا تشکيک است؛ زيرا مردم  ی تاريخی دلالت می گذشته
کند و عالم طهارت  ای خدا را معصيت نمی ظهدانند که ملکوت عالم مطلق خداست و لح می

  .آيد طاهر بوده و هيچ شکی در آن نيست است و هر چه از آن می
***  
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  :مبحث
  

  ، بيننده و اشيای ديدنی؟ملاک حجيت رؤيا چيست
  

بين بردن  دارد از حقايقی که فقهای آخر الزمان به خاطرش برای از پرده بر میاين مبحث، 
و وارد کردند بر مردم فتنه جويی نمودند، از اين جهت که بر مردم شبهه  اين راه ملکوتی اهميت
و اگر رؤيا از  گردد بر میاش  ببيننده بهرؤيا فقط مربوط به بيننده است يعنی حجيتش  گفتند؛

اما اگر از جانب  گردد بر همه محسوب میحجت  گاه آن، شودديده او جانب پيامبر يا وصی 
دم عامه بوده، رؤيای آا حجيتی ندارد بلکه در ترين حالات، رؤيائی که ديده فقط او را مر

  .کند نه غير را ملزم می
 ها آسمانشوند و شهادت و گواهی کسی که در ملکوت  آنان بار ديگر مرتکب خطاء می

ديده يا  که در عالم جسمانی مطلبی را که شهادت آن کنند در حالی ديده و شنيده را رد می
رد شهادت مؤمنی که در ملکوت شنيده و : گويد که واقعيت می پذيرند در حالی شنيده را می

تر است  تر و صادق شود؛ زيرا شهادت ملکوتی ثابت ديده، موجب رد شهادتش در اين عالم می
و عالم جسمانی، عکس است به عبارت ديگر، قبول شهادت عالم جسمانی موجب قبول 

ای خدا را عصيان  عالمی که بر خلاف اين عالم لحظه ،ی مهيمن بر اين عالم استشهادت ملکوت
  .کند نمی

 گويد که شامل رؤيای انبياء  اکنون قرآن کريم و آياتی که در مورد عموم رؤيا سخن می
چه کسی  ا برای خواننده روشن شود که ملاک حجيت رؤيا، از آنبوده را خواهيم خواند ت

   !!بوده؟) نبی(ی آن  رؤيا يا بينندهآن خود  است، از
 والشجرةَ لِّلناسِ فتنةً إِلاَّ أَريناك الَّتي الرؤيا جعلْنا وما بِالناسِ أَحاطَ ربك إِنَّ لَك قُلْنا وإِذْ﴿

 تو به كه را هنگامى] كن ياد[ و(، ﴾كَبِيرا طُغيانا إِلاَّ يزِيدهم فَما ونخوفُهم القُرآن في الْملْعونةَ
 آن] نيز[ و نمايانديم تو به كه را رؤيايى آن و دارد احاطه مردم بر پروردگارت راستى به گفتيم

 ولى دهيم مى بيم را آنان ما و نداديم قرار مردم آزمايش براى جز را قرآن در شده  لعنت درخت
  )٥٠().افزايد نمى آا بيشتر طغيان بر جز

                                                
  .۶۰: الإسراء. ٥٠
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﴿لَقَد قدص اللَّه ولَهسا ريؤالر قبِالْح لُنخدلَت جِدسالْم امراء إِن الْحش اللَّه نِينآم ينلِّقحم 
كُموسؤر و رِينقَصافُونَ لَا مخت ملا فَعم وا لَملَمعلَ تعن فَجم وند كا ذَلحا فَتخدا حقاً(، ﴾قَرِيب 

 كه حالى در خدا  خواست به شك بدون شما] بود ديده كه[ بخشيد تحقق را خود پيامبر رؤياى
 خواهيد در الحرام مسجد در آسوده خاطرى با ايد كرده كوتاه] ناخن و[ موى و تراشيده سر
 قرار] شما براى[ نزديكى پيروزى اين از غير و دانست دانستيد نمى كه را چه آن خدا آمد
  )٥١().داد

 أَبت يا قَالَ ترى ماذَا فَانظُر أَذْبحك أَني الْمنامِ في أَرى إِني بني يا قَالَ السعي معه بلَغَ فَلَما﴿
 گفت رسيد سعى جايگاه به او با وقتى و(، ﴾الصابِرِين من اللَّه شاء إِن ستجِدنِي تؤمر ما افْعلْ
 آيد مى نظرت به چه ببين پس برم مى سر را تو كه بينم مى] چنين[ خواب در ن،م پسرك اى

  )٥٢().يافت خواهى شكيبايان از مرا االله شاء ان بكن مامورى را چه آن ،من پدر اى گفت
﴿قَد قْتدا صيؤا الرإِن كزِي كَذَلجن سِنِينحما بخشيدى حقيقت را] خود ى[رؤيا(، ﴾الْم 

  )٥٣().دهيم مى پاداش چنين را نيكوكاران
 لي رأَيتهم والْقَمر والشمس كَوكَبا عشر أَحد رأَيت إِني أَبت يا لأَبِيه يوسف قَالَ إِذْ﴿

يناجِديازده] خواب در[ من پدر اى گفت پدرش به يوسف كه را زمانى] كن ياد[(، ﴾س 
  )٥٤().كنند مى سجده من براى] آا[ ديدم ديدم ماه و خورشيد با را ستاره
 إِنا تحزنِي ولَا تخافي ولَا الْيم في فَأَلْقيه علَيه خفْت فَإِذَا أَرضعيه أَنْ موسى أُم إِلَى وأَوحينا﴿
وهادر كإِلَي لُوهاعجو نم ينلسربر چون و ده شير را او كه كرديم وحى موسى مادر به و(، ﴾الْم 

 از و گردانيم مى باز تو به را او ما كه مدار اندوه و مترس و بينداز نيل در را او شدى بيمناك او
  )٥٥().دهيم مى قرار فرستادگان] زمره[

 أَحملُ أَرانِي إِني الآخر وقَالَ خمرا أَعصر أَرانِي إِني أَحدهمآ قَالَ فَتيانَ السجن معه ودخلَ﴿
قي فَوأْسا رزبأْكُلُ خت رالطَّي هنا مئْنبن هأْوِيلا بِتإِن اكرن نم سِنِينحبه او با جوان دو و(، ﴾الْم 
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 انگور[ كه ديدم] خواب به[ را خويشتن من گفت دو آن از يكى] روزى[ درآمدند زندان
 نان سرم روى بر كه ديدم] خواب به[ را خود من گفت ديگرى و فشارم مى شراب] براى
 نيكوكاران از را تو ما كه ده خبر تعبيرش از ما به خورند مى آن از پرندگان و برم مى
  )٥٦().بينيم مى

  که رؤيا حق است حتی آن بود مشخصاين دو جوان، نيز از مؤمنان نبودند اما نزدشان 
و تأويل  ديده بود محقق گشت چه آنادعايش از و  به دروغ تعريف کرد که رؤيايش راکسی 
خواست با  و شايد علّت وقوع تأويل اين بود که می را نمودکه ادعايش  امری واقع شد  بر آن

، تشکيک کند و امر بر او منقلب شود می اين کارش در حجيت چيزی که در ملکوت ديده
 چه آنبدان ملزم گشت و تأويلش بر وفق  نموددر عالم ملکوت ادعای رؤيتش را  چه آنشد و 

 در عالم ملکوت ديده چه آنبر ثبات و حجيت  ستا  اين تأکيدیاتفاق افتاد و  ادعا نمود،
که  زنی به آن نيست بلکه حتی کسی که مدعی رؤيا شود در حالی و راهی بر طعنه شود، می

  .سازد اصلاً نديده هم ادعايش او را ملزم می
، )أَن يعقد بين شعيرتين  يوم القيامة  كُلِّففي حلم،  بذَّن کَم: (ندا هفرمود رسول االله 

هر کس در مورد خواب دروغ پيشه کند، در روز قيامت مکلّف است بين دو مو پيوند (
  )٥٧().زند

ی آن،  نظر از بيننده که امر رؤيا در حد ذات خويش و با صرف جز اين رددليلی ندا اين سخن
خدا نزد  ، يعنی جاری بودن آن همان کلامبه اعتبار توصيف قائم در آنامر بسيار عظيمی است 

  .روايت شده است طور که از ايشان  اش است همان بنده
 وسبع عجاف سبع يأْكُلُهن سمان بقَرات سبع أَرى إِني الْملك وقَالَ﴿: فرمايد خداوند می

لاَتنبرٍ سضخ أُخور اتابِسا يا يهلأُ أَيونِي الْمي أَفْتف اييؤإِن ر ما كُنتيؤلرونَ لربعپادشاه و(، ﴾ت 
 را آا لاغر] گاو[ هفت كه است فربه گاو هفت ديدم] خواب در[ من گفت] مصر[

 تعبير خواب اگر قوم سران اى ديگر يدهخشک] خوشه هفت[ و سبز خوشه هفت و خورند مى
  )٥٨().دهيد نظر من به من خواب درباره كنيد مى
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در عالم ملکوت ديده را تصديق کرد لذا نظر بزرگان در مورد تعبير خوابش را  چه آنحاکم 
 من خواب درباره كنيد مى تعبير خواب اگر قوم سران اى(، ﴾أَفْتونِي الْملأُ أَيها يا﴿: مطالبه کرد

ايمان نداشت  و زمانی که حاکم آن رؤيا را ديده بود، اصلاً به يوسف ). دهيد نظر من به
  .بلکه بر دين قومش بود

 اللَّه بِسمِ وإِنه سلَيمانَ من إِنه*كَرِيم كتاب إِلَي أُلْقي إِني المَلَأُ أَيها يا قَالَت﴿: فرمايد خداوند می
 قَاطعةً كُنت ما أَمرِي في أَفْتونِي المَلَأُ أَيها يا قَالَت*مسلمين وأْتونِي علَي تعلُوا أَلَّا*الرحيمِ الرحمنِ

 آمده من براى ارجمند اى نامه] كشور[ سران اى گفت] سبا ملكه[(، ﴾تشهدون حتى أَمرا
 *مهربان گر رحمت خداوند نام به است اين] آن مضمون[ و است سليمان طرف از كه *است

 نظر من به كارم در] كشور[ سران اى گفت *درآييد اطاعت در از مرا و مكنيد بزرگى من بر
  )٥٩().ام نداده فيصله را كارى] حال به تا[ شما حضور بى كه دهيد

باره  و نظر بزرگان خود در اين نموددر ملکوت ديده را تصديق  چه آنبلقيس، پيامبر نبود اما 
طور که  همان). دهيد نظر من به كارم در] كشور[ سران اى(، ﴾أَفْتونِي المَلَأُ أَيها يا﴿: را طلبيد
  .ای داشت چنين مطالبهمصر حاکم 
در اصل و ذات و لذا حجيتش  باشد میسبحان  ربشد دانستيم که رؤيا کلام  بيان چه آناز 
و بر  سپاری هستند در معرض گوش، و مردم باشد ی سبحان میکلام خداواضح است که رؤيا 

ی داری ممکن است ضعيف يا واضح و جلشنوند و اين شني شان به ملکوت می حسب التفات
دهند شکی  باشد و بر حسب هوشياری و بصيرت آنان بوده و کسانی که به خوبی گوش می

: فرمايد اند و خداوند می ی رحمت الهی واقع گشته در دائره اشنوند؛ زير نيست که به وضوح می
 گوش شود خوانده قرآن چون و(، ﴾ترحمونَ لَعلَّكُم وأَنصتواْ لَه فَاستمعواْ الْقُرآنُ قُرِئ وإِذَا﴿

قرآن کلام خداوند است و  )٦٠().آيد رحمت شما بر كه اميد مانيد خاموش و داريد فرا بدان
شود  در تمام عوالم قرائت میرؤيا نيز چنين است و قرائت قرآن تنها در حد اين عالم نيست بلکه 

لم اسپاری به آن را در ملکوت بياموزد، معنای آن صداها را در ع و هر که خاموشی و گوش
چند به آن تظاهر  شناسد هر جا هم نمی اين قطعاًشناسد و هر که آا را نشناسد  جسمانی می
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  .کند
رود تا منبع  از بندگان کسی که راه سير و سلوک به سوی جهت کلام را دريابد، پيش می

به بايد  -صورت - و در ملکوت باشد می ورت آن را ببيند و کلام خدا، صفت اوکلام و ص
زديک و مقرب گردد، چيزی و اگر بنده بسيار ن صورتی متجلی گردد که با آن شناخته شود،

و به مقدار تقربش به آن حتی اگر به موقفی رسد که  گردد آشکار میاز حقيقت کلمه برای او 
به مقامی يعنی به آن رسيدند،  وآل محمد  و سرورشان محمد  انبياء و مرسلين 

  .نماندکند تا وجودی جز وجود خداوند باقی  رسيده که او را طالب فناء در کلمه می
 نقلباشد و نه در  میکلام خود شود که حجت در  با استناد بر آن، برای ما آشکار می

کلام  ارائه دهندهکننده  کننده و ديدار بلکه نقل کسی که آن را ديده باشد،يا کننده آن و 
کند و  نقل می چه آنجز ارتباط تصديق نقال در بين اين دو وجود ندارد و هيچ ارتباطی  باشد می

 چه آنبه آن و سپس عمل به آن بر طبق آورد  میکند و ايمان  که ديدار می چه آنکننده با  ديدار
شمارد که  رؤيا را يک شهادت ملکوتی می باشد که می کلاماين خود اصلِ شنيده و حجيت در 

ن را بپذيرند يا که مردم آ نظر از اين ی آن، واجب بوده حال با صرف اعلان و اظهارش بر بيننده
يک گواهی و شهادت الهی  با توجه به اصل و ذات رؤيا و موجوديتش، آن چرا کهکنند؛  رد

 عما بِغافلٍ اللّه وما اللّه من عنده شهادةً كَتم ممن أَظْلَم ومن ...﴿: فرمايد است و خداوند می
 پوشيده خويش نزد در را خدا از شهادتى كه كس آن از كارتر ستم  كيست و ...(، ﴾تعملُونَ

  )٦١().نيست غافل کنيد می چه آن از خدا و دارد
حجت رؤيا رسالت خداوند سبحان برای بندگانش است تا بر مردم اتمام حجت کند و 

دهد تا راهی  قرار میمصون  را خويش را استحکام بخشد و امری که رسول حامل آن بوده
 ومنذرِين مبشرِين رسلًا﴿: فرمايد برای نفوذ شيطان و لشکرش به آن باقی نماند و خداوند می

 و بشارتگر كه پيامبرانى(، ﴾حكيما عزِيزا اللّه وكَانَ الرسلِ بعد حجةٌ اللّه علَى للناسِ يكُونَ لئَلاَّ
 حجتى] و انه[ خدا مقابل در پيامبران] فرستادن[ از پس مردم براى تا بودند دهنده هشدار
  )٦٢().است حكيم و توانا خدا و نباشد
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  فَقَد رآنِي  منامه  في  رآنِي  من( :قال أن رسول االله  حدثنی أبي، عن جدي، عن أبيه 
 ي وتوري صثَّلُ فمتطَانَ لَا ييأَنَّ الشل نم ةداحو ةوري صلَا ف ي وائيصأَو نم دأَح ةوري صلَا ف

  شانمرا از جدم از پدر، پدرم، )شيعتهِم و إِنَّ الرؤيا الصادقَةَ جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة
ديده  به حق مرا، بيندکس مرا در خواب ب هر( :فرمودند  ساخته که رسول االله باخبر
آيد و به حقيقت  ینم صيايم و شيعيانم دروهيچ يک از ا زيرا شيطان به صورت من و ؛است

 )٦٣(.)از هفتاد جز نبوت استی ئصادقه جزی ياؤر

هر کدام بر حسب  –ی حضرتش  از نفس خويش و اوصيائش و شيعه رسول االله 
کند که راهی برای نفوذ شيطان به ايشان نبوده و  به عنوان کلمات خدا تعبير می - شان مقامات

 السمعِ عنِ إِنهم*يستطيعونَ وما لَهم ينبغي وما*الشياطين بِه تنزلَت وما﴿: فرمايد خداوند می
 در *]كنند وحى[ توانند نمى و نسزد را آنان و *اند  نياورده فرود را آن ها شيطان و(، ﴾لَمعزولُونَ

  )٦٤().اند]محروم و[ معزول شنيدن از ها آن حقيقت
***  
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  :مبحث
  

  موضع رؤيا
  

است و آن عالم ملکوت و متعلقاتش  خاص ی نيست که در موضع و جايگاه رؤيا،شک
 سکون و توفی حالتدر دائما پس  باشد میو از متعلقات عالم ملکوت، نفس انسان  باشد می

تا ، )عالمی واسطه( ست از عالمی به عالم ديگر ا نقلياتی يعنی نفس در نقش انتقالگيرد  قرار نمی
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حين ﴿: فرمايد و خداوند می رسدکه بعد از زمانی مشخص اجلش سر  اين

ك الَّتي قَضى علَيها الْموت ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى موتها والَّتي لَم تمت في منامها فَيمسِ
ستاند  شان به تمامى باز مى خدا روح مردم را هنگام مرگ(، ﴾إِنَّ في ذَلك لَآيات لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

را كه ] نفسى[پس آن ] كند قبض مى[خوابش نمرده است ] موقع[روحى را كه در ] نيز[و 
به سوى [را تا هنگامى معين ] ها نفس[دارد و آن ديگر  مرگ را بر او واجب كرده نگاه مى

از [هايى  انديشند نشانه براى مردمى كه مى] امر[در اين  قطعاًفرستد  پس مى باز] زندگى دنيا
ديگری به صورت ت فوگيرد و  قتی آن در خواب شکل میوم تفوو  )٦٥().ستا ]قدرت خدا

 .گردد و آن مرگ مطلق است د و ارتباطش با عالم ماده قطع میگير صورت میمطلق 
عالم ملکوت است و  و آنش ا عالم اصلی بهتوفی نفس در خواب، به معنای انتقال آن 

  من  تحزِينالرؤيا ثَلَاثَةٌ بشرى من اللَّه و : (نقل است که فرمودند حديثی از رسول االله 
طَانيالش  هامني مف اهرفَي هفْسانُ نسالْإِن ثُ بِهدحي يالَّذ بشارتى از : رؤيا سه گونه است(، )و

هاى انسان با خويش كه آا را  آورد، و حديث نفس غمى كه شيطان به وجود مى ،ب خداجان
 )٦٦().بيند در خوابش مى

  :ی صعودی ميسر است ملکوت، در سه مرتبهو رحلت نفس به عالم 
شود و اين  از نيازهايش فارغ گشته و به خود مشغول می با خواب رفتن جسد :ی اول مرتبه

شود که آن را از انشغالش و  در اثنای مشغوليتش به تدبير شؤون جسد، دچار مزاحمی می

                                                
  .۴۲: الزمر .٦٥
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راند و آن زمان به خواب رفتن  یدارد و لذا آن را به وقت رهائيش م اهميتش و عملکردش باز می
را با برطرف کند آن  گردد و سعی می آن را مشغول داشته و باز می چه آنجسد است پس به 

به هر طريق ممکن معالجه کند تا از تتابعش خلاص شود و اين  ساختن اميالش يا به تشويقش
، تعبير نخستين نامند و اين حديث های پريشان يا حديث نفس می چيزی است که آن را خواب

  .است) ملکوت نفس(مرتبه در عالم ملکوت 

شود  نفس در صعود به ملکوت، از قيد و بندهای جسد و ارتباطاتش آزاد می :ی دوم مرتبه 
شود و آا شياطين جن هستند که در هنگام عروجش يا  هائی بر وی می و در اين راه، حمله

خواهند راه را بر آن ببندند و آن را از رسيدن به  بازگشتش به جسد، با القای امور باطل می
طور که امير المؤمنين  شود همان آن حالت، بين زمين و آسمان معلق می عالمش بازدارند؛ زيرا در

 ان االله يقول(: فرمودند : سِكما فَيهامني مف تمت ي لَمالَّتا وهتوم ينح فَّى الْأَنفُسوتي اللَّه
لٍ مى إِلَى أَجرلُ الْأُخسريو توا الْمهلَيى عي قَضونَالَّتفَكَّرتمٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَلى إِنَّ فمس، 

يه و أَتا را فَمكُلَّه فُسفَّى الْأَنوتي فَاللَّه  هدني  عف  اءِ فَهِيمإِذَا   الس أَتا رم قَةُ وادا الصيؤالر
، )الشياطين في الْهواءِ فَكَذَبتها و أَخبرتها بِالْأَباطيلِ فَكُذبت فيهاأُرسلَت إِلَى أَجسادها تلَقَّتها 

ستاند و روحى را كه  شان به تمامى باز مى خدا روح مردم را هنگام مرگ(: فرمايد یخداوند م(
 كه مرگ را بر او واجب كرده] نفسى[پس آن ] كند قبض مى[در موقع خوابش نمرده است 

فرستد  یباز پس م] به سوى زندگى دنيا[ين را تا هنگامى مع] ها نفس[دارد و آن ديگر  نگاه مى
پس خداوند . )ست]از قدرت خدا[ ئیها انديشند نشانه براى مردمى كه مى] امر[در اين  قطعاً

صادق است و  یرا در آسمان نزد خداوند ببيند آن رؤيائ چه آنسازد و  یم یها را متوف تمام نفس
کنند پس آن را  یبيند شياطين در هوا به آن القاء م یرا در هنگام بازگشت به کالبدش م چه آن

)٦٧().داند یتکذيب کرده و باطل م
 

بيند و چيزی  رسد و در ملکوت آسمان، حقايق برخی اشياء را می به عالمش می :ی سوم مرتبه
طور که رسول  ست و همان بر آسمانیحق و صدق است؛ زيرا خ -در حد ذات خود -که ديده

خبر دادند، جزئی از هفتاد جزء نبوت با توصيفش تصويری از  و اهل بيتش  االله 
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  .تصاوير وحی است
باشد ولی اختلاف در  گانه، موضع خروج رؤيا يکی است و آن نفس می در آن مراتب سه

شود و باری  شود پس باری از ذات خود القاء می شود که نفس از آن القاء می موضعی واقع می
شود که بر سر راهش قرار گرفته و بار سوم از سوی خداوند سبحان  از جانب شيطان القاء می

از عالم  چه آنشود و بدين ترتيب  عالم خود يعنی عالم ملکوت القاء میهنگام رسيدنش به 
شود کذب است و  از ذاتش يا شيطان القاء می چه آنشود، صدق است و  ملکوت القاء می

 .باشد موضع خروج هر دو خبر صادق و کاذب، يکی است و آن نفس در هنگام خواب می
 ادقالص الإمام :ٍألَه أبو بصيرن ( :لمّا سما مهجخرةُ مبقَةُ و الكاذالرؤيا الصاد ،داكف لتعج

دعٍ واحوضقال. م:  ةدالمَر لطانفي س لِ ليلةراها في أولَ يفَةُ فإنّ الرجلةُ المُختبا الكاذأم ،قتدص
الفَسقَة، و إنما هي شيءٌ يخيلُ إلى الرجلِ و هي كاذبةٌ مخالفَةٌ لا خير فيها، و أما الصادقَةُ إذا 

المَلائكة و ذلك قَبلَ السحرِ فهِي صادقَةٌ لا تخلَّف إن شاءَ اللّه رآها بعد الثُّلثَينِ من الليلِ مع حلُولِ 
كرِهو جلّ حقيقةَ ذ ذكُرِ اللّهَ  عزعلى غَيرِ طَهورٍ و لَم ي نامبا، أو ينإلاّ أن يكونَ ج ُ،  فلختها تفإن

آيا خوابِ راست و : ددر پاسخ به ابو بصير كه پرسي: امام صادق  ،)و تبطئُ على صاحبِها
رؤياى دروغ و جور ] با اين تفاوت كه[درست است، (: فرمودمنشأ دارد؟  ک، هر دو يدروغ

. بيند رانده شده و نابكار است مى] شياطين[واجور را، انسان در آغاز شب، كه هنگام تسلّط 
رؤياى صادق  اما. اند ارزش لات آدمى است و دروغ و درهم و برهم و بىاين گونه رؤياها، تخي

. آيند و آن پيش از سحر است بيند كه فرشتگان فرود مى را بعد از گذشت دو سوم شب مى
ابند، مگر آن كه بيننده خواب جنب يا ي میاين گونه رؤياها راستند و به خواست خدا تحقّق 

ت، وضو خوابيده باشد و خداوند عز و جلّ را چنان كه شايد ياد نكرده باشد؛ در اين صور بى
 )٦٨().يابد رؤيا با تأخير و درنگ تحقّق مى

شوند يکی است و آن نفس  شان از يک موضع يعنی صفتی که با آن توصيف می و خروج
باشد  می ای رؤيت شدهگردد باری، توصيف در خصوص  بوده اما اختلاف در وصف واقع می

از آن خبر  طور که امام  همان -که نشأت گرفته از خيالات نفس است و اين صورت مرئ
در وجود خودش  و خيری در آن نيست و حمکش باشد می قاعده کاذب و بی -دهد می
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و باشد  ش میدليلی آشکار بر فسق و خطايافتد  در اول شب اتفاق می -يعنی آن رؤيا -باشد می
ملائکه اتفاق  جايگزينیسحرگاه، زمان نزديک شب يعنی آخر ما رؤيای صادقه در يک سوم ا

نفس در زمان عروج و بازگشتش تحت حمايت ملائکه است و اين حمايت به شرط و  افتد لذا می
شخص : کند، به اين شروط که آا را بيان می شروطی بستگی داشته که امام صادق 

بيننده، پاک و طاهر باشد و جنب نباشد، با ذکر نام خدا سر بر بالين د پس اختلال در آن 
و اختلافش و تعويقش بر صاحبش يعنی به تأخير افتادن شرط و شروط سبب اختلال رؤيا 

باشد و هدف از رؤيا اين است که تأويلی قابل تحقق داشته باشد که به سود و  تأويلش می
هر چقدر يک رؤيا دارای رموز و محکم واضحی باشد، تأويل آن منفعت بيننده تمام شود و 

افتد  ف شود، تأويل آن بيشتر به تأخير میشود و هر چه دچار اختلاط و اختلا تر انجام می سريع
  .رسد و به دنبال آن، سودمنديش نيز ديرتر می
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  :دومفصل 
  

  رؤيا در قرآن کريم و کتاب مقدس
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  ها آسمانرؤيای ابراهيم در ملکوت 
  

إِبراهيم ملَكُوت السماوات والأَرضِ وليكُونَ من وكَذَلك نرِي ﴿: فرمايد خداوند می
نِينوقالْم*ينلالآف با أَفَلَ قَالَ لا أُحي فَلَمبذَا را قَالَ هكَبأَى كَولُ راللَّي هلَيع نا جأَى *فَلَما رفَلَم

فَلَما رأَى *فَلَ قَالَ لَئن لَّم يهدنِي ربي لأكُونن من الْقَومِ الضالِّينالْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَ
و اين (، ﴾الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَآ أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُونَ

پس چون  *كنندگان باشد و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين ها آسمانگونه ملكوت 
چون غروب كرد  گاه آناى ديد گفت اين پروردگار من است و  شب بر او پرده افكند ستاره

و چون ماه را در حال طلوع ديد گفت اين پروردگار  *كنندگان را دوست ندارم گفت غروب
از گروه  قطعاًت اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود چون ناپديد شد گف گاه آنمن است 

پس چون خورشيد را برآمده ديد گفت اين پروردگار من است اين بزرگتر  *گمراهان بودم
سازيد  شريك مى] براى خدا[ چه آناست و هنگامى كه افول كرد گفت اى قوم من من از 

  )٦٩().بيزارم
اين آيات کريمه را در دو موضع از کتاب  ، يمانی آل محمد  احمد الحسنسيد 

در خصوص  متشاات جلد اول بيان کرده، در موضع اول بين علّت حصر رؤيای ابراهيم 
و ماه حضرت امام  امبر خدا حضرت محمد يد پيخورش: (دستاره و ماه و خورشيد فرمودن

ماه و ستاره د و يخورش. هستند  )محمد ابن الحسن( یو ستاره حضرت امام مهد ی عل
  مي است که حضرت ابراهينهم یو ظهور خداوند در خلق بودند و برا یدر ملکوت تجل

خود مقام و منزلت دارد و بنا به ی  کن هر کس به اندازهيشد؛ و لامر بر او مشتبه در آا 
و  یبه طور اخص به عنوان تجل  یو امام مهد  یو امام عل حضرت محمد  یليدلا

ائمه بعد از ی  هيکه بق یاند در حال ا زندهين دنين که خود در ايظهور خداوند انتخاب شدند با ا
 است و آن حضرت محمد  ین منزلت را خواهند داشت، و علت اسبابيشهادت خود ا

او به  یو اوست که حجاب لاهوت برا. است )ش آشکاريگشا( ينخود صاحب فتح مب
نة يو او مد. ديات بزرگ پروردگار خود را دياز آ یکشف شد و برخ یسوراخ سوزنی  اندازه
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از  ئیا نماي یکمالات خداوند ی نهياز مد ئینما )نة العلميمد(ن يو ا. است ،)شهر دانش(العلم 
از  یو او جزئ )نة العلميمد(نه ين مديچون که درب ا  یاما امام عل است؛ یذات اقدس اله

پس . گردد ین درب افاضه ميق ايشود از طر ینه افاضه ميمدن يکه از ا چه آنآن است، هر 
و حضرت . در خلق است )خداوند(خداوند منزه و متعال و اسم االله ی تجل حضرت محمد 

نماند؛ و  یباق که حضرت محمد  یو زمان. است یممسوس به ذات خداوند  یعل
که درود خداوند بر او   ین حال حضرت علينماند در ا یگانه قهار باقيجز خداوند  یکس

به طور اخص چون که او   حضرت فاطمه ينچن خداوند منزه در خلق است و هم یباد تجل
اگر (: فرمودند  ین است که حضرت عليو بنابرا. د استيباطن قمر و ظاهر خورش

او  یچرا که او اگر چه حجاب برا .)شود ینم افزوده نميقيمن کشف گردد بر  یحجاب برا
 و اما حضرت قائم. باشد یاو کشف شد م یکن او در مقام آن که حجاب برايکشف نشد ل

 ا ين دنيکه خود زنده و در ا نياسم خداوند منزه است با ا یاوکه درود خدا بر او باد تجل
طول عمر و طول عبادتش با توجه به ی رسد؛ برا ین مقام مياست؛ و قبل از شهادتش به ا

ش يخود را به نمازش و نمازش را به فرمانبردار یفرمانبردارکمال صفات و اخلاصش؛ پس او 
 یشود، و چون که او کس یش غافل نميمنزه خو یاو هرگز از عبادت خدا ئی؛ گودهد یوند ميپ

 يين روز تعيمو در قرآن کر یامت صغريروز ق یعنينشسته است  ین بر کرسيوم الدياست که 
شان يلذا ا. هاست  اُمتينز حاکم به نام خداوند منزه برا که او در آن رويز). وم المعلوميال(شده 

ا حاکم در يکه فرمانروا  نيباشد که وجود خداوند را در خلق منعکس کند؛ تا ا یا نهييآ یستيبا
و  یشان حکم الهيکلام خداوند است و حکم ا  خلق، خود خداوند باشد، پس کلام او

فاتحه  خداوند متعال در سوره ی ملک خداوند منزه و متعال باشد و فرموده  ملک امام
 یايدر آن روز چشم خدا و زبان گو ق شود و امام يدر آن روز تصد )نيوم الديملک (

  )٧٠().خداوند و دست او خواهد شد
ی مردم پرداخت مبنی بر  و دفع شبهه ی ابراهيم  و در موضع دوم، بيانی در مورد فرموده

که ابراهيم، پيامبر خدا بود پس چگونه سه نور الهی بر ايشان مشتبه شد و يمانی آل محمد  اين
 هم است هر ( :در پاسخ فرمودن سخن از حضرت يکه گمان کند که اکس دچار تو
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ن سخن را يا م يا؛ اگر چه ابراهين دنيدر ا یعنيدر عالم شهادت حاصل شده  م يابراه
که ی ا کسانين ستارگان را يکه ا یا بازگو کرده است؛ قومين دنيسرزنش قوم خود در ا یبرا

محمد و  )ینورها( ن است که انواريقت ايو حق .دنديپرست یکنند را م یق به عبادت آا ميتشو
قدر و فرشتگان ارجمند را دچار  یامبران عاليکامل از پ یها اصحاب عقل یحت آل محمد 

منزه  یدانا یفرمانروا گمان کردند که آا  یکه حت یطوره ب .ت کرده استيرح
او کشف شد و نور  یبرا ها آسمانکه ملکوت  یزمان م يپس ابراه. هستند )کتايخداوند (

 یکه نور حضرت امام عل ین پروردگار من است و زمانيد گفت ايرا د حضرت قائم 
 که نور حضرت محمد  ین پروردگار من است و زمانيد گفت ايرا د د گفت يرا د

ز دهد که آا مخلوق هستند تا ينتوانست تم م ين پروردگار من است؛ و حضرت ابراهيا
بت آا از ذات يان دارند و غيد که آا پايو د. او کشف شد یقت آا برايکه از حق یزمان

ن هنگام است يد، و در ايرا د یرا در لحظات )یستيت و چيماه(و برگشت آا به انا  یاقدس اله
خداوند ی  دهيآفر ده است و دانست که آا يرا آفر ها آسمانشد که  یکه فقط متوجه کس

و  .ات آا نقل شده استياند؛ همان طور که در روا ده شدهيآا آفر یهستند و خلق از برا
رجب  یدر دعا  یکه از حضرت امام مهد یراسته و ب. موجه است م عذريابراه یبرا

که آا بندگان و  نيست، مگر اين ) تياهل ب( و آا) خداوند( تو ينب یفرق(نقل شده که 
کنند  یآا وصف م چه آنپس منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت، از . )اندتو یها دهيآفر

  )٧١().ان استيپاکش و سپاس مخصوص پروردگار جهانو سلام خدا بر محمد و خاندان 
ی آن،  به تنهائی و جدای از بينندهشود که رؤيا  از اين بيان برای طالب حقيقت آشکار می

را ديده،  چه آنيا : طور که يک بيننده در قبالش دو حالت داشته يک منبع معرفتی است همان
و واقعيت اين است که شخص بيننده مورد امتحان  تکذيب کند ه،را ديد چه آنتصديق کند يا 

و ارتباطش با عالم غيب را  جايگاهگيرد و رؤيا در حقيقت امتحانی برای بيننده بوده تا  قرار می
کند که  ی رؤيا ادعا می پس اگر ارتباطش با ملکوت قوی نبوده بعد از مشاهدهمشخص کند 

گر ارتباطش با عالم غيب يک ارتباط حقيقی بيش نيست و ا" یهای پريشان خواب"ديده،  چه آن
ديده، وحی الهی است به اين دليل که  ها آسمانکه در ملکوت  چه آنبوده خواهد دانست 
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از  حقايقی را نشان داد تا از اهل يقين گردد يعنی ابراهيم  خداوند به حضرت ابراهيم 
امامت سزاوار گشت و  ی معرفتی کسب کرد که به مقام خلال اين آموزش در ملکوت، درجه

 ها آسماندر ملکوت  ی نبوت هم بالاتر است و اين انوار الهی که ابراهيم  اين مرتبه از مرتبه
- شان کرد و زمين مشاهده کرد، کلماتی هستند که با آا مورد امتحان قرار گرفت و تمام

و خداوند  - اشاره داشتهجا بر معرفت تام که او را از اهل يقين گرداند،  شايد اين اتمام در اين
تي وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ ومن ذُري﴿: فرمايد می

ينمي الظَّالدهالُ عنآن همه  و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى(، ﴾قَالَ لاَ ي
پرسيد از ] ابراهيم[فرمود من تو را پيشواى مردم قرار دادم ] خدا به او[را به انجام رسانيد 

  )٧٢().رسد فرمود پيمان من به بيدادگران نمى] چطور[دودمانم 
، بودرؤيا و معرفت به ملکوت بسيار عظيم  هب ابراهيم و درک  شأنبه راستی که 

را آشکار ساخت مقامی که  زمانی که خود را در مقابل امتحانی يافت که رفعت مقامش 
از خلال ارتباط با غيب و اخلاصش در توجه به خداوند حاصل گشت لذا عمل به اخبار 

ش در مراتب معرفت ئآيد مگر بعد از ارتقا نمی مومن ملکوتی، امری است که به سوی انسان
ی  تر شود که با دليل ثابت کند که بنده قدر نزديک حق و نزديکی به خداوند سبحان، آن
ديد فرزندش  ی که ابراهيم باشد و آن رؤياي میخالص و مطيع امر و تسليم سرورش 

باعث شد کند که  کند، بر معرفت بزرگ و صبر عظيمی دلالت می را ذبح می اسماعيل 
يح االله ناميده شود و قربانی ديگر جای او را بگيرد آن هم به عنوان جايزه و پاداش ، ذباسماعيل

بود اما فرزند  به پدر صابر و فرزندی صبورتر؛ زيرا کسی که رؤيا را ديد، پدرش ابراهيم 
شد و اين رويداد، حقيقت محض پيروی و تبعيت مأموم از امام  االلهی حجت  تنها تسليم فرموده

کشد و اين اخبار آسمانی، حقيقتی غير قابل انکار بوده و هيچ راهی برای تحريف  ر میرا به تصوي
رب هب لي من ﴿: فرمايد میآن نيست هر چند با دشواری بسيار همراه بوده و خداوند 

ينحاليمٍ *الصللَامٍ حبِغ اهنرشا  *فَبقَالَ ي يعالس هعلَغَ ما بفَلَم كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن ينب
ابِرِينالص نم اء اللَّهنِي إِن شجِدتس رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم فَانظُر*  لَّهتا ولَما أَسفَلَم

إِنَّ هذَا لَهو الْبلَاء  *الرؤيا إِنا كَذَلك نجزِي الْمحسِنِين  قَد صدقْت *وناديناه أَنْ يا إِبراهيم *للْجبِينِ
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بِينپس او را به پسرى بردبار مژده  *از شايستگان بخش] فرزندى[اى پروردگار من مرا (، ﴾الْم
بينم كه  مى] چنين[و وقتى با او به جايگاه سعى رسيد گفت اى پسرك من من در خواب *داديم

را مامورى بكن ان شاء  چه آنآيد گفت اى پدر من  برم پس ببين چه به نظرت مى مىتو را سر 
و ] و همديگر را بدرود گفتند[دادند  پس وقتى هر دو تن در *االله مرا از شكيبايان خواهى يافت

را حقيقت ] ى خود[رؤيا *او را ندا داديم كه اى ابراهيم *را به پيشانى بر خاك افكند] پسر[
  )٧٣(.)راستى كه اين همان آزمايش آشكار بود *دهيم را چنين پاداش مى نيکوکارانبخشيدى ما 

شنيده است که از  بصير از امام باقر و امام صادق  ابی: در بيان اين آيات روايت شده
لإِبراهيم ع تروه من الْماءِ فَسميت جبرئيلُ   التروِية قَالَ  يوم  لَما كَانَ  أَنه(: جبرئيل ذکر کردند

فَبنى مسجِداً  التروِيةَ ثُم أَتى منى فَأَباته بِها ثُم غَدا بِه إِلَى عرفَات فَضرب خباه بِنمرةَ دونَ عرفَةَ
هيم حتى أُدخلَ في هذَا الْمسجِد الَّذي بِنمرةَ حيثُ و كَانَ يعرف أَثَر مسجِد إِبرا بِأَحجارٍ بِيضٍ

ع هذفَقَالَ ه فَاترإِلَى ع بِه دمع ثُم رصالْع و را الظُّهلَّى بِهفَةَ فَصرع موي املِّي الْإِمصي رِففَاع فَاتر
سمي عرفَات ثُم أَفَاض إِلَى الْمزدلفَة فَسميت الْمزدلفَةَ لأَنه ازدلَف بِها مناسكَك و اعترِف بِذَنبِك فَ

و لَهائمش يهأَى فر قَد و هناب حذْبأَنْ ي اللَّه هرامِ فَأَمررِ الْحعشلَى الْمع قَام ا ثُمها إِلَيم أَنِس و قَهلَائخ 
 سبتاح و تأَن تيورِي الْبز هأُمى فَقَالَ لنرِ إِلَى معشالْم نم أَفَاض حبا أَصفَلَم هفَقَالَ كَانَ إِلَي لَامالْغ

 ما أَراد بِالْحمارِ و يا بني هات الْحمار و السكِّين حتى أُقَرب الْقُربانَ فَقَالَ أَبانٌ فَقُلْت لأَبِي بصيرٍ
و السكِّينِ فَقَالَ يا السكِّينِ قَالَ أَراد أَنْ يذْبحه ثُم يحملَه فَيجهزه و يدفنه قَالَ فَجاءَ الْغلَام بِالْحمارِ 

ينا بي وه نأَي لَمعي كبانُ قَالَ ربالْقُر نأَي تأَب كحنِي بِذَبرأَم قَد إِنَّ اللَّه وه اللَّه و تما  أَن ظُرذا فَان
فَلَما عزم علَى الذَّبحِ قَالَ يا  قَالَ  قالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاءَ اللَّه من الصابِرِين  ترى

يوم قَالَ أَبو أَبت خمر وجهِي و شد وثَاقي قَالَ يا بني الْوثَاق مع الذَّبحِ و اللَّه لَا أَجمعهما علَيك الْ
لَيع هعجأَض ارِ ثُممطَانَ الْحقُر لَه حفَرٍ ع فَطَرعلَ جقَالَ فَأَقْب هلْقلَى حا عهعضةَ فَويدذَ الْمأَخ و ه

اللَّه طَرفَةَ شيخ فَقَالَ ما ترِيد من هذَا الْغلَامِ قَالَ أُرِيد أَنْ أَذْبحه فَقَالَ سبحانَ اللَّه غُلَام لَم يعصِ 
ه قَد أَمرنِي بِذَبحه فَقَالَ بلْ ربك نهاك عن ذَبحه و إِنما أَمرك بِهذَا عينٍ تذْبحه فَقَالَ نعم إِنَّ اللَّ

كَلِّمك الشيطَانُ في منامك قَالَ ويلَك الْكَلَام الَّذي سمعت هو الَّذي بلَغَ بِي ما ترى لَا و اللَّه لَا أُ
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لذَّبحِ فَقَالَ الشيخ يا إِبراهيم إِنك إِمام يقْتدى بِك فَإِنْ ذَبحت ولَدك ذَبح الناس ثُم عزم علَى ا
هكَلِّمى أَنْ يلًا فَأَبهفَم مهلَادأَو.  

الْوسطَى ثُم أَخذَ الْمديةَ يقُولُ فَأَضجعه عند الْجمرة  )ع(قَالَ أَبو بصيرٍ سمعت أَبا جعفَرٍ 
علَيه فَقَلَبها جبرئيلُ ع عن حلْقه فَنظَر   فَوضعها علَى حلْقه ثُم رفَع رأْسه إِلَى السماءِ ثُم انتحى

ا وهدلَى خع يماهرا إِبهةٌ فَقَلَبقْلُوبم يفَإِذَا ه يماهرإِب  اراً ثُمرم كلَ ذَلا فَفَعلَى قَفَاهيلُ عئربا جهقَلَب
يماهرا إِبي فيالْخ جِدسم ةرسيم نم يوديا  نؤالر قْتدص لَ  قَداونت و هتحت نم لَامالْغ رتاج و

ه تحته و خرج الشيخ الْخبِيثُ حتى لَحق بِالْعجوزِ حين نظَرت فَوضع - جبرئيلُ الْكَبش من قُلَّة ثَبِيرٍ
 قَالَت يماهرإِب تعن تعى فَننبِم هتأَير خيا شي فَقَالَ مادالْو طسي وف تيالْب و تيي إِلَى الْبلعب ذَاك

 هتأَير يفصا وقَالَ فَمهعةَ   ميدذَ الْمأَخ و هعجأَض هتأَيي رنِي قَالَ فَإِناب ذَاك قَالَت هتعن تعن و
قَالَ و هناب حذْبي هتأَير فكَي اسِ والن محإِلَّا أَر يماهرإِب تأَيا ركَلَّا م قَالَت هحذْبيل  اءِ ومالس بر

أَنَّ ربه أَمره  أَرضِ و رب هذه الْبنِية لَقَد رأَيته أَضجعه و أَخذَ الْمديةَ ليذْبحه قَالَت لم قَالَ زعمالْ
ءٌ  نَ قَد نزلَ في ابنِها شيبِذَبحه قَالَت فَحق لَه أَنْ يطيع ربه قَالَ فَلَما قَضت مناسكَها فَرِقَت أَنْ يكُو

رأْسها و هي تقُولُ رب لَا تؤاخذْنِي بِما   فَكَأَني أَنظُر إِلَيها مسرِعةً في الْوادي واضعةً يدها علَى
امت إِلَى ابنِها تنظُر فَإِذَا أَثَّر السكِّين عملْت بِأُم إِسماعيلَ قَالَ فَلَما جاءَت سارةُ فَأُخبِرت الْخبر قَ

در روز ترويه، جبرئيل () خدوشاً في حلْقه فَفَزِعت و اشتكَت و كَانَ بدءَ مرضها الَّذي هلَكَت فيه
به او را سپس  .ترويه خوانده شد )اين روز(به همين دليل . آب توشه كن: گفت به ابراهيم 
عرفات برد و چادرش را در به او را  ،سپس فردای آن ندو در منی بيتوته کرد برد سوی منی

و اثر مسجد ابراهيم را  - ، پس مسجدی با سنگ سپيد بنا کرددنمرة جدا از عرفات علم کر
که امام در روز عرفه نماز  که وارد اين مسجدی شد که در نمرة است جائی شناخت تا اين می
پس نماز ظهر و عصر را در آن خواند سپس فردای آن روز، او را به سوی عرفات  - خواند می

و به گناهت اقرار  ،)معرفی کن(اين عرفات است، مناسکت را در آن بشناس : برد و فرمود
رفت و مزدلفه ناميده شد؛ زيرا به سوی آن سپس به سوی مزدلفه . کن، لذا عرفات ناميده شد

سپس به سوی مشعر الحرام رفت و خداوند بدو امر کرد فرزندش را ذبح کند و . مايل گشت
که صبح شد از مشعر  ديد که از ر خودش نبود پس هنگامی در شمائل و خلقت وی چيزی می
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و پسرک را نگه داشت و بدو . تو بيت را زيارت کن: به مادرش گفت. به سوی منی رفت
  .)ا قربانی را ذبح کنمفرزندم الاغ و چاقو را برگير ت: گفت

خواست او را سر بِبرد : با الاغ و چاقو چه کار داشت؟ گفت: به ابوبصير گفتم: ابان گفت
  .و سپس حمل و تجهيز و دفن کند

خدايت : پدر، قربانی کجاست؟ گفت: پس پسرک با الاغ و چاقو آمد و گفت: فرمود
نی هستی و خداوند مرا امر کرده داند کجاست ای فرزندم به خدا سوگند که تو، آن قربا می

ای عمل کن،  امر شده چه آنای پدر به : که تو را سر بِبرم، نظرت در اين باره چيست؟ گفت
ای : که بر ذبح امر عزيمت کرد، گفت پس هنگامی. االله مرا از صابران خواهی يافت ان شاء

دست بسته ذبح کنم؟ نه فرزندم : گفت. پدر، رويم را به طرف زمين بچرخان و دستانم را ببند
زين الاغ را برای او ن  :فرمود امام باقر . کنم به خدا سوگند همه را امروز بر تو حمل نمی

پيرمردی از راه : فرمود. کرد سپس او را خوابانيد و چاقو را برداشت و بر گلويش قرار داد
سبحان : گفت. قربانی کنمخواهم او را   می: خواهی؟ فرمود  از اين جوان چه می: گفت. رسيد
آری : خواهی قربانی کنی؟ فرمود  ت نکرده را میوانی که حتی يک لحظه خدا را معصياالله ج

خير بلکه خدايت تو را از ذبح او باز : شيخ گفت. همانا خداوند مرا به ذبح او امر کرده است
بر تو، صدائی که وای : فرمود. دارد، و حتماً شيطان در خواب، تو را چنين دستور داده  می

  .گويم  شنيدم همان کسی است که به من ابلاغ کرده نه به خدا سوگند که با تو سخن نمی
او را نزد جمرة الوسطی خوابانيد،  :شنيدم که فرمودند از امام باقر : ابو بصير گويد

ز سپس چاقو را برداشته و بر گلويش قرار داد، سپس سرش را به سوی آسمان بلند کرد تا سر ا
ابراهيم . چاقويش را به آن طرف ضمختش برگرداند تن پسر خويش جدا کند که جبرئيل 

به چاقو نگاه کرد ديد برگردانده شده پس آن را به قسمت تيزش برگرداند و جبرئيل آن را به 
ای : سپس از جانب مسجد خيف ندا داده شد. آن طرف برگرداند و چندين بار چنين کرد

ز زير پای خويش کشيد و جبرئيل ابراهيم، به راستی که رؤيا را تصديق کردی، و پسرک را ا
ای بدو داد و آن را زير پايش قرار داد و  بره - بلندترين و بزرگترين کوه در مکه - از بلندای ثبير

که به خانه نگاه کرد و خانه در  رسيد هنگامی یپيرمرد خبيث و بد ذات خارج شد تا به پيرزن
. پس ابراهيم را نعت و ثنا گفت !!؟یدر منی ديدشيخ چه چيزی : بدو گفت. وسط بيابان بود
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! که همراه او بود را چگونه توصيف کنم؟ آن: سپس گفت. او همسر من است: پيرزن گفت
من او را ديدم که دست : گفت. او فرزند من است: پيرزن گفت. کردبه خوبی ثنا سپس او را 

م را نديدم جز هرگز ابراهي: گفت. او را سر بِبرد الش را بسته و چاقو را برداشته تاو ب
به خدای : ترين مردم و چگونه ممکن است او را ببينی که سر فرزندش را بِبرد؟ گفت مهربان

آسمان و زمين و خدای اين بينه، او را ديدم که پسرک را خوابانده و چاقو را برداشت تا سر از 
. امر کردهکند که خدايش او را به ذبحش  عان میذا: چرا؟ پيرمرد گفت: گفت. تنش جدا کند

که مناسکش را انجام  و هنگامی .کندبرای او سزاوار است که خدايش را اطاعت : پيرزن گفت
دود  نگرم که در بيابان می گويا به او می! داد، آشفته خاطر شد که امری بر فرزندش نازل شده

مادر اسماعيل کردم، مرا  ه عنوانب چه آنخدايا در مورد : گويد و دست بر سرش گذاشته و می
رفت و پسرش  نمود، پيشاز خبر آگاه او را و  که ساره آمد هنگامی: گفت. مؤاخذه مکن

شکايت  های ناشی از تيزی چاقو را بر گلويش ديد، بر آشفته شد و نگريست و آثار و خراش 
  )٧٤().کرد و بيماری که در آن هلاک شد، آغاز گشت

در اين روايت شريفه، پنج شخصيت هستند در آسمان اين رؤيا که امتحان بزرگ الهی بوده، 
و ابليس  و جبرائيل  و هاجر  ابراهيم و اسماعيل : چرخيدند و اين پنج شخصيت

ها، عمل و  بودند که ابليس به صورت شيخ در آمده بود و برای هر کدام از اين شخصيت )لع(
ر ميدان رؤيا، ادا کردند و اثرش در اين عالم، چنين شد که خداوند ابراهيم ای بود که د وظيفه
 را مدح و ثنا گويد :﴿يماهرا إِبأَنْ ي اهنيادنزِي *وجن كا كَذَلا إِنيؤالر قْتدص قَد

سِنِينحما نيكوكاران را حقيقت بخشيدى ] ى خود[رؤيا *او را ندا داديم كه اى ابراهيم(، ﴾الْم
  )٧٥().دهيم را چنين پاداش مى

بود زمانی که رؤيا را تصديق و به آن عمل کرد  و اين شهادت الهی از برای ابراهيم 
پيامبر بود و رؤيايش نيز  ابراهيم : طور که در ملکوت ديد و چه بسا احدی بگويد همان

  باشد لذا از واجبش اين بود که آن را تکليف خود بداند اما ما که پيامبر نيستيم؟؟ وحی الهی می
را مدح کرد، به اين اشکال پاسخ داده  و از همين آيه که خداوند در آن عمل ابراهيم 

                                                
  .۶۱۵-۶۱۶ص ۴ج: للسيد البحراني - البرهان في تفسير القرآن .٧٤
  .۱۰۵-۱۰۴: الصافات. ٧٥
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رؤيا از محسنين و  را جزاء بخشيده و به سبب تصديقش در مورد شود، خداوند ابراهيم  می
گويد ديگر چه نيازی به دادن جزاء  طور بود که صاحب سؤال می اگر همانو نيکوکاران ناميد 

و آيه، اين اشکال را نقض . بود؛ چون که به تکليفش عمل کرد و پاداش به ابراهيم 
که مکلّف   تا جائیشود؟؟  طور که بيان شد چگونه يک مکلّف، نيکوکار می کند همان می
در تسليم امر خداوند از خلال غيب برسد و بدين  ی ابراهيم و اسماعيل  به درجه تواند می

، يعنی )...و وقتى با او به جايگاه سعى رسيد(، ﴾...فَلَما أَسلَما﴿: سبب خداوند سبحان فرمود
در برابر امر خداوند تسليم شدند اول در تصديق امر خدا از خلال رؤيا  ابراهيم و اسماعيل 

و دوم در مطيع امر گشتن و اين دو پيامبر عظيم الشأن چگونگی ارتباط مأموم و امام را 
، ﴾...ىقَالَ يا بني إِني أَرى في الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا تر﴿: چنين به تصوير کشيدند اين

. )...آيد برم پس ببين چه به نظرت مى كه تو را سر مى ديدم] چنين[در خواب  ،اى پسرك من(
قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه من ﴿: فرمايد و به اطاعت مأموم بنگر که می

ابِرِينرا مامورى بكن ان شاء االله مرا از شكيبايان خواهى  چه آنگفت اى پدر من (، ﴾الص
، )در ملکوت در رؤيا شنيد امری که ابراهيم (چنين هر دو تسليم کلمه  و اين .)يافت

به صورت شيخ به نزدش آمد ملاحظه کن که چگونه ) لع(شدند و زمانی که ابليس 
و زمانی که عزم راسخ وار، از تصميمش باز دارد  خواست او را با کلام نرم و نصيحت می

سعی کرد ) لع(حضرت را ديد و به هيچ نحوی حاضر به رويگردانی از امر خدا نبود، ابليس 
که حضرت را نسبت به وحی که شنيده دچار شک و ترديد کند که آن کلام از جانب شيطان 

را رسوا کرد و از برای ) لع(اين بار نيز ابليس  و ابراهيم . بوده نه خداوند سبحان
  . پروردگارش پيروز گشت

خواهم او را قربانی   می: خواهی؟ فرمود  از اين جوان چه می(: شيخ بار اول به حضرت گفت
خواهی قربانی   سبحان االله جوانی که حتی يک لحظه خدا را معصيت نکرده را می: گفت. کنم

بلکه خدايت خير : شيخ گفت. آری همانا خداوند مرا به ذبح او امر کرده است: کنی؟ فرمود
وای بر : فرمود. دارد، و حتماً شيطان در خواب، تو را چنين دستور داده  تو را از ذبح او باز می

تو، صدائی که شنيدم همان کسی است که به من ابلاغ کرده نه به خدا سوگند که با تو سخن 
آوری  اد، زمانی که عزم و جزم حضرت را ديد سعی کرد مقامش بين مردم را بدو ي)گويم  نمی

) منيت(ترين مراحل نبرد  که فعلش سنتی در تابعانش خواهد شد و اين سومی، سخت کند و اين
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تثبيت تسليم برای  با اما ابراهيم زنی در همان حين بود  و ساحت طعنه) لع(سلاح ابليس 
  .توجه نکردلع خدا، پيروز گشت و هرگز به کلام ابليس 

ابليس –زمانی که شيخ  عظيم سرورمان ابراهيم  جايگاهی عزيز، اين هم  ای خواننده
شود، پس اگر تو فرزند خود را   میهستی که به تو اقتدا   میای ابراهيم تو اما: (گفت -)لع(

ابراهيم . قربانی کنی، ساير مردم نيز فرزند خود را قربانی خواهند کرد، پس اندکی مهلتی ده
که او و فرزندش مصداق فرمايش خداوند ، به حقيقت )ديگر إبا داشت با او سخن بگويد

بلَى من أَسلَم وجهه للّه وهو محسِن فَلَه أَجره عند ربه ولاَ خوف علَيهِم ولاَ ﴿: هستند که فرمود
آرى هر كس كه خود را با تمام وجود به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد پس (، ﴾هم يحزنونَ

و تسليمش  )٧٦().وى پيش پروردگار اوست و بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شدمزد 
 تیو  نمودخداوند عزوجل مدح  راهی روشنی که عمل به آن راو  اطاعت همراه با، سن

إِبراهيم حنِيفًا واتخذَ اللّه ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه الله وهو محسِن واتبع ملَّةَ ﴿: فرمود
و دين چه كسى تر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و (، ﴾إِبراهيم خليلًا

گرا پيروى نموده است و خدا ابراهيم را دوست  نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق
و هر که به آن مراتب عظيم از معرفت به خداوند برسد، سير و سلوک بر اين راه  )٧٧().گرفت

ومن يسلم وجهه إِلَى اللَّه وهو ﴿ :فرمايد که خداوند سبحان می کند جائی نيز بر او واجب می
و هر كس خود را در حالى كه (، ﴾مورِمحسِن فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى وإِلَى اللَّه عاقبةُ الْأُ

در ريسمان استوارترى چنگ زده و فرجام كارها به سوى  قطعاًنيكوكار باشد تسليم خدا كند 
  )٧٨().خداست

 :کند بود و خداوند او را به اين کلام خويش کفايت می و شخصيت دوم، اسماعيل 
﴿بِينلَاء الْمالْب وذَا لَهيمٍ* إِنَّ هظحٍ عببِذ اهنيفَدو او *راستى كه اين همان آزمايش آشكار بود(، ﴾و

و مصداقی برای تسليم مأموم به امام و تمسک او  )٧٩().را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم
گفت اى پدر (، ﴾...قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر﴿: به دستاويز محکم الهی بود و فرمايشش به پدر

                                                
 .۱۱۲: البقرة. ٧٦
  .۱۲۵: النساء .٧٧
 .۲۲: لقمان .٧٨
  .۱۰۷-۱۰۶: الصافات .٧٩
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در  ) ابراهيم(بر تربيت عظيم الهی و پيروزی آموزگار . )...را مامورى بكن چه آنمن 
است؛ زيرا ) اُمت(کند و بر مردم ثابت شد که معلم به خودی خود يک  مأموريتش دلالت می

ی او تربيت کند، به اين دليل که اسماعيل  اُمتی مؤمن از برای خداوند و موافق با اراده تواند می
 را به اين مرتبه از ايمان به غيب و تسليم امر خدا رساند.  

که آيات  رغم اين بود، علی و مادر اسماعيل  شخصيت سوم، همسر حضرت ابراهيم 
که  آن را برای ما آشکار نساخته جز اين جايگاه، هرگز نمودهکريمه اين رويداد عظيم را ثبت 

: کند روايت شريفه ذکر می. عظيم بانو را برای ما ذکر کردند جايگاهاين  ی طاهرين  ائمه
 :فرمود و امام . مأيوس شد به سوی بانو هاجر رفت زمانی که ابليس از آن دو مرد 

که به خانه نگاه کرد و خانه  امیو پيرمرد خبيث و بد ذات خارج شد تا به پيرزن رسيد هنگ(
پس ابراهيم را نعت و ثنا !! شيخ چه چيزی در منی ديده؟: بدو گفت. در وسط بيابان بود

که همراه او بود را چگونه توصيف  آن: سپس گفت. او همسر من است: پيرزن گفت. گفت
که  من او را ديدم: گفت. او فرزند من است: پيرزن گفت. سپس او را نعت کرد! کنم؟

   ).دست و بالش را بسته و چاقو را برداشته تو او را سر بِبرد
 که ابراهيم  نخستين پاسخش چه بود؟؟ پاسخی برخاسته از يک مؤمن مطمئن به اين

که به او  ملعون بود جائی) لع(يس به ابل  درب رحمت خداوند سبحان است و اين نخستين طعنه
: پيرزن گفت. که خدايش او را به ذبحش امر کردهکند  عان میذا: چرا؟ پيرمرد گفت: (گفت

  ).برای او سزاوار است که خدايش را اطاعت کند
امر شده، عمل کند و هرگز به  چه آنآری، حق اوست که مطيع خدايش باشد و به 

: گويد يت الحرام رفت و خبر میهای آن ملعون توجه نکرد و برای انجام مناسک خود در ب گفته
گويا به ! اسکش را انجام داد، آشفته خاطر شد که امری بر فرزندش نازل شدهکه من و هنگامی(

ه ب چه آنخدايا در مورد : گويد دود و دست بر سرش گذاشته و می نگرم که در بيابان می او می
که ساره آمد و از خبر آگاه شد  هنگامی: گفت. مادر اسماعيل کردم، مرا مؤاخذه مکنعنوان 

های ناشی از تيزی چاقو را بر گلويش ديد، بر آشفته شد  و آثار و خراشنگريست  به پسرش می
  ). وشکايت کرد و بيماری که در آن هلاک شد، آغاز گشت

چنين همواره حبيب مؤمنين  بود که اين ی جبرئيل  دلسوزانه جايگاه: دو شخصيت ديگر
هايش به باد فنا  ام حيلهی شيخ ناصح را به تن کرده که تم بود که جامه )لع( گشته و دوم ابليس
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در صدد است که با مؤمنين انجام دهد، ايجاد حزن و اندوه و آزار  )لع(ابليس  چه آنرفت و هر 
و  نمودندن به راه الهی او را خوار و ذليل شا با صبرشان و التزاممومنين هايشان بوده؛ زيرا  قلب

الشيطَان ليحزنَ الَّذين آمنوا ولَيس بِضارهم شيئًا إِلَّا بِإِذْن إِنما النجوى من ﴿: فرمايد خداوند می
ن است تا كسانى را شيطا] تالقائا[چنان نجوايى صرفا از (، ﴾اللَّه وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ

رساند و مؤمنان  آسيبى به آا نمىجز به فرمان خدا هيچ ] لى[اند دلتنگ گرداند و كه ايمان آورده
  )٨٠().بايد بر خدا اعتماد كنند

گردد که رؤيا، وحی الهی و موضع عبور و دريافت اوامر الهی  تقديم شد، مستفاد می چه آناز 
هائی برای تشکيک در مصداق  از عالم ملکوت به عالم جسمانی است و لذا کسانی که افتراض

کند يا  که اگر انسانی در رؤيا ديد فرزندش را ذبح می کنند مبنی بر اين اين دليل الهی، فرض می
 که برای ابراهيم  جايگاهیدش امر شده، آيا چنين کند؟؟؟ پاسخ را در اين به ذبح فرزن

  :يابند و از دو جهت هستند حاصل شد، می
گشته؛ زيرا خداوند  شايسته آنحتما ست که  ا چيزی که ديده، امتحان بزرگی: اول

وعلَيها ما اكْتسبت ربنا لاَ تؤاخذْنا إِن لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبت ﴿: فرمايد می
ولاَ تحملْنا ما لاَ نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولاَ تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا 

خداوند (، ﴾نا وارحمنآ أَنت مولاَنا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِينطَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَ
به دست آورده به سود او، )  از خوبى( چه آن. كند اش تكليف نمى هيچ كس را جز به قدر توانايى

به خطا پروردگارا، اگر فراموش كرديم يا .  به دست آورده به زيان اوست)  از بدى( چه آنو 
كسانى )  دوش(بر  که ناما مگذار؛ همچن)  دوش(رفتيم بر ما مگير، پروردگارا، هيچ بار گرانى بر 

؛ و از ما  تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن چه آنپروردگارا، و .  كه پيش از ما بودند ادى
 ان پيروزكافر؛ پس ما را بر گروه  درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تويى

  )٨١().. كن
و لذا اين فرض از اين جهت وست خداوند سبحان و لطيف و مهربان نسبت به بندگانش ا

  .مردود بوده و هر که چنين فرض کند به رحمت خداوند شک کرده است

                                                
 .۱۰: اادلة. ٨٠
  .۲۸۶: البقرة. ٨١
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باشد، ديگر  چون سرورمان ابراهيم  و اما اگر فرض از جانب کسی هم: و جهت دوم
در مقابل شيطان ملعون  چون ابراهيم  آن فرض شيطانی، وجودی ندارد؛ زيرا صاحبش هم

نبوده لذا اين افتراضش  طراز ابراهيم  يا کسی که چنين فرضی کرده، هم خواهد ايستاد
بيهوده بوده و هيچ ارزشی ندارد و سپس اين افتراض ساقط است و هيچ اعتباری ندارد و بر 

ست و هيچ راهی در رد يا  ست که آمده و هر امری که حامل آن بوده، وحی الهی همان وجهی
بع آن تشکيک به آن نيست و هر که آن را رد کرده و بدان شک ورزيده در حقيقت به من

گمان خداوند است؛ زيرا سخنی است که  شک ورزيده و آن را رد کرده و منبع رؤيا بی
و لذا  -بيان کردند روايات آل محمد  چه آنبر حسب  -گويد اش می پروردگار نزد بنده

اش به حقايق ملکوت  ی امر الهی بر راه امتحان يا معرفت بيننده کننده رؤيا از جهتی، نقل
خواهد حقيقت را  هايش باشد که از خلال آا می حاوی پرسش پاسخ تواند میباشد و  می

عظيم ثابت  جايگاهبه همراه رؤيا در دو  دريابد و اين چيزی است که با سرورمان ابراهيم 
چنين قرآن برای ما بيان خواهد کرد که رؤيا راه شناخت مصداق حق است زمانی  شد و هم

  .آمده است ی يوسف  ور که در سورهط کند همان که با نص احتجاج می
***  
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  :ث دوممبح
  ی يوسف رؤيا در سوره

  

ی يوسف، به عنوان يک رؤيا در راه شناخت حق، يک دليل بالغ و آشکار است، اين  سوره
کند و  های مختلف را برای ما بازگو می ی شريفه، انواع رؤياهای مختلف از شخصيت سوره

کند که رؤيا، از  گيری مردم در مقابل رؤيا را برای ما آشکار کرده و بيان می چنين موضع هم
کند و  شود را فاش می دارد و دروغ کسی که بدون دليل مدعی علم می بر میعلم عالم پرده 

  .است پردازيم، رؤيای يوسف نبی  ی يوسف بدان می نخستين موقفی که در اين سوره
إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس والْقَمر ﴿: فرمايد خداوند می

 يناجِدي سل مهتأَيطَانَ *ريا إِنَّ الشدكَي واْ لَكيدكفَي كتولَى إِخع اكيؤر صقْصلاَ ت ينا بقَالَ ي
م ودع انلإِنسلدر خواب[زمانى را كه يوسف به پدرش گفت اى پدر من ] ياد كن[(، ﴾بِين [

گفت اى ] يعقوب[ *كنند براى من سجده مى] آا[و ماه ديدم ديدم  يازده ستاره را با خورشيد
انديشند زيرا شيطان  حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى  پسرك من خوابت را براى برادرانت

  :دهد از جمله اين رؤيا برای محقق، اموری را توضيح می )٨٢().آشكار استبراى آدمى دشمنى 
که به پيامبری مبعوث شود، اين رؤيا را مشاهده کرد و در آن حين  قبل از اين يوسف 

بازگو نمود، و يعقوب نبی دريافت که رؤيايش يک رسالت الهی بوده  برای پدرش يعقوب 
گردد و بر پدر ولايت خواهد  منتقل می که حجيت بعد از او به فرزندش يوسف  و اين

زيرا  - بر حسب رؤيا-داشت و از آن روز، به نگهداری و حفاظت خاص از يوسف پرداخت
نگهداری و تربيت و  مسئولوب بود و يعق ، امانت پروردگار نزد يعقوب يوسف 

  .چه اخبار آسمانی خواسته، گشت تعليم او طبق آن
کرد؛ زيرا از  يوسف را به شدت از بازگو کردن رؤيايش بر برادران ی می يعقوب نبی 

يابند که  خلال آن به ولايت يوسف بر خود بعد از پدرشان پی خواهند برد و در می
هد کرد و اين همان امری بود که مجال را برای شيطان ترک شان بر آا ولايت خوا ترين کوچک

تکرار شود زمانی که ولايت در او اده ) لع(با قابيل  خواهد کرد تا آن مصيبت هابيل 
                                                

  .۴-۵: يوسف .٨٢
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کند که رؤيا، حجت و  تر بود و اين امر آشکار می که از برادرش قابيل کوچک شد در حالی
در بازگو کردن رؤيا، کار  يعقوب نبی دليلی محکم در تعيين مصداق است وگرنه تحذير 

ای بود و حاشاه، او پيامبری از پيامبران الهی و حکمت ملازم نبوت و از خصوصيات آن  بيهوده
  .است

چه يعقوب  به امر رؤيای يوسف آگاه شدند، آن بدين جهت، زمانی که برادران يوسف 
کرده و خواستند او را به قتل داشت، را انجام دادند و برای يوسف دسيسه  بر حذر می نبی 

به  پس اگر رؤيا نزد آنان حجت و دليلی بر انتقال ولايت از پدرشان يعقوب نبی . برسانند
که رؤيا  ترشان يوسف نبود، چرا برای يوسف دسيسه نمودند؟؟ و چرا بعد از اين برادر کوچک

ن به کارش کمر بسته و را شنيدند، تصميم به قتل او گرفتند؟؟ چرا برای قتل او و پايان داد
که برادران يوسف از خلال رؤيايش به  نقشه کشيدند؟؟ تمام اين سؤالات پاسخی ندارد جز اين

انتقال نبوت بعد از پدرشان يعقوب نبی به يوسف پی بردند پس روش قابيلی را با برادرشان 
  .برگرفتند اما خداوند با لطف و عنايت خويش او را نجات داد

شود که رؤيا به خودی خود يک حجت است و  ای خواننده بيان میبدين ترتيب، بر
يوسف . اش پيامبر باشد يا انسان عادی، وجود ندارد که بيننده اختلافی در حجيتش مبنی بر اين

  زمانی که طفل بود اين رؤيا را مشاهده کرد و پيامبر خدا، حضرت يعقوب بوده و
ه يعقوب آن را شنيد دانست که ولايت بعد از ی آن است، زمانی ک چنين حجت بر شنونده هم

چنين برادرانش، همان مفهومی را دريافتند که  او به فرزندش يوسف انتقال خواهد يافت و هم
يعقوب نبی دريافته بود پس از لحاظ متلقی هيچ اختلافی در حجيت رؤيا نيست و رؤيا با 

آن را بگويد بر او واجب  نظر از بيننده و متلقی آن، يک حجت است و هر کس غير صرف
 -ی خاص بياورد و اين امر ی خاص يا شنونده است دليلی بر مربوط ساختن رؤيا به بيننده

  .نقش بر آب است -گويد طور که عرب می همان
وقَالَ الآخر ودخلَ معه السجن فَتيانَ قَالَ أَحدهمآ إِني أَرانِي أَعصر خمرا ﴿: فرمايد می خداوند

حالْم نم اكرا نإِن هأْوِيلا بِتئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّيا تزبي خأْسر قلُ فَومانِي أَحي أَرإِنو دو (، ﴾سِنِين
ديدم ] به خواب[يكى از آن دو گفت من خويشتن را ] روزى[جوان با او به زندان درآمدند 

ديدم كه بر روى ] به خواب[فشارم و ديگرى گفت من خود را  اب مىشر] نگور براىا[كه 
خورند به ما از تعبيرش خبر ده كه ما تو را از نيكوكاران  برم و پرندگان از آن مى سرم نان مى
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  )٨٣().بينيم مى
اين دو رؤيا، دليلی بر علم حجت خدای سبحان خواهند داشت، گواهی دو جوان به صدق 

ی صالحين ديدند اما حجيتش مبنی  کند که آنان در چهره ، بازگو میو راستگوئی يوسف 
که از آسمان مبعوث شده، هنوز نزدشان ثابت نشده، لذا حدوث رؤيا و طلب تأويل آن،  بر اين

يک موقف الهی برای اثبات حجيت يوسف و صدق دعوتش به عنوان پيامبری مرسل از آسمان 
الهی را برای بيان حقانيتش و حقيقت دعوتش،  اين موقف گشت و بدين ترتيب، يوسف 

همتا که او را مبعوث کرده و علم تأويل را  ی بی غنيمت شمرد و آنان را به عبادت خداوند يگانه
  .خواند بدو آموخته فرا می

قَبلَ أَن يأْتيكُما ذَلكُما قَالَ لاَ يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِلاَّ نبأْتكُما بِتأْوِيله ﴿: فرمايد خداوند می
واتبعت ملَّةَ آبآئي *مما علَّمنِي ربي إِني تركْت ملَّةَ قَومٍ لاَّ يؤمنونَ بِاللّه وهم بِالآخرة هم كَافرونَ

م بِاللّه رِكشا أَن نا كَانَ لَنم قُوبعيو اقحإِسو يماهرلَى إِبعا ونلَيع لِ اللّهن فَضم كءٍ ذَلين ش
يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللّه الْواحد *الناسِ ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ يشكُرونَ

ارو*الْقَهمتيماء سمإِلاَّ أَس ونِهن دونَ مدبعا تم إِن لْطَانن سا مبِه لَ اللّها أَنزكُم مآؤآبو ما أَنته
گفت (، ﴾يعلَمونَالْحكْم إِلاَّ للّه أَمر أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لاَ 

دهم پيش  گر آنكه من از تعبير آن به شما خبر مىآورند م غذايى را كه روزى شماست براى شما نمى
به شما برسد اين از چيزهايى است كه پروردگارم به من آموخته است من ] تعبير آن[كه  از آن

و آيين پدرانم ابراهيم و  *ام ندارند و منكر آخرتند رها كرده كه به خدا اعتقادآيين قومى را 
براى ما سزاوار نيست كه چيزى را شريك خدا كنيم اين  ،ام اسحاق و يعقوب را پيروى نموده

اى دو رفيق * كنند  گزارى نمى خدا بر ما و بر مردم است ولى بيشتر مردم سپاس  از عنايت
را ] چند[هايى  شما به جاى او جز نام *زندانيم آيا خدايان پراكنده ترند يا خداى يگانه مقتدر

آا نازل ] حقانيت[ايد و خدا دليلى بر  گذارى كرده را نام تان آا پرستيد كه شما و پدران نمى
نكرده است فرمان جز براى خدا نيست دستور داده كه جز او را نپرستيد اين است دين درست 

  )٨٤().دانند ولى بيشتر مردم نمى
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پس طلب تأويل رؤيا، از دو جوان، راهی برای معرفت حق و داعی آن و فرصت الهی بوده 
چه از سيمای  جهت تبليغ مردم به حقيقت دعوتش ميسر گشت و آن ف که برای يوس

بيان  طور که  گردد که مکلّف به تبليغ مردم است همان صالح او ديدند، به اين امری بر می
کرد که يکی از آا رؤيای حقی ديده و آن را برای او تأويل کرد و او ساقی بود و اما دومی، 

چه خلق کرده، او را ملزم  ديد لذا تأويل آن رؤيايش را ساختگی جلوه داد و در آن حقی نمی
 ی ساخته،، فعلاً محقق گشت، و کسی که رؤيايو هر دو تأويل کسانی که رؤيا ديدند. گرداند

خواسته به مردم بفهماند که ملکوت حق محض است و بر احدی سزاوار نيست که چيزی را 
چه را ساخته او را  شود و آن چه ساخته ملزم می بسازد و به ملکوت نسبت دهد؛ زيرا به آن

  .رسوا خواهد کرد
مان يأْكُلُهن سبع وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات س﴿: فرمايد رؤيای حاکم، خداوند می

 عجاف وسبع سنبلاَت خضرٍ وأُخر يابِسات يا أَيها الْملأُ أَفْتونِي في رؤياي إِن كُنتم للرؤيا
] گاو[ديدم هفت گاو فربه است كه هفت ] در خواب[گفت من ] مصر[و پادشاه (، ﴾تعبرونَ

يده ديگر اى سران قوم اگر خشک] خوشه هفت[خوشه سبز و  و هفت رندخو لاغر آا را مى
  )٨٥().باره خواب من به من نظر دهيدكنيد در خواب تعبير مى

رغم آن،  و علیپرستان بود  معلوم است که حاکم، موحد و يکتا پرست نبوده بلکه از بت
رؤيا به صورت ی نشان داد که حامل خبری در مورد ملکش بوده و اين خداوند به او رؤياي

هائی دفع کننده به سوی حاکم آمد تا تأويل و تعبيرش را بشناسد و اين بدين  رموز و شکل
ی فطری در انسان جهت معرفت حق داشته با  معناست که خبر آسمانی، يک حس دافعه

  .ی آن انسان موحد بوده يا مشرک، پيامبر بوده يا انسان عادی که بيننده نظر از اين صرف
شود  گويند رؤيای صادقه، فقط رؤيای انبياست دفع می تيب، اشکال کسانی که میبدين تر

و اين حاکم است که نه پيامبر بوده و نه خداپرست اما خداوند به او رؤيای صادقه نشان داد و 
هر دو (، ﴾كُلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا﴿: فرمود

] از كسى[بخشيم و عطاى پروردگارت  اينان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى] دسته[
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  )٨٦().منع نشده است
ی خاصی  ست و شامل حال تمام مردم است و به گروه يا فرقه پس رؤيا، عطای الهی

 چه در خواب خود ديده را اختصاص نيافته اين از يک جهت و از طرف ديگر، آن حاکم آن
که بزرگان اطرافش در صدد  رغم اين علی. امر عظيمی دانسته که مستلزم ترجمه و بيان است

ناميدند و اين صفتی ) خواب پريشان(چه حاکم مشاهده نموده را محو نمايند و آن را  بودند آن
که اصرار و پافشاری حاکم، تنها فراخوان برای  بود که بر رؤيای حاکم اطلاق دادند در حالی

و حل رموزی بود که در خواب مشاهده نموده بود و آن بزرگان که از علمای تأويل و  تأويل
گزاران بيانگر دو  تعبير رؤيا بودند نتوانستند آن را تأويل کنند و اين موقف بين حاکم و خواب

  :امر است
  .ها را شامل شود تواند جميع انسان رؤيا، عطای الهی بوده که بدون استثناء می: اول

 تعبير رؤيا، مربوط به برگزيدگان خلق خداست و آنان حجج معصومين : و دوم
باشند که پذيرفتند معلمان و آموزگارانی از جانب خدا برای خلق  باشند؛ زيرا همان ايشان می می

لذا مستحق آن شدند تا از ساير خلق متمايز گردند که از خلالش حق . از ساير خلق باشند
  .گردد آشکار می شان  ايشان و علم و مقام

باشد و  باشد که ملتفت گردد، رؤيا يک عطای عام الهی می لذا بر خواننده واجب می
 آيد مگر تنها برای بندگان خاص خداوند و ايشان حجج معصوم الهی  تأويلش به دست نمی

های معرفت و مصداقش بوده و قبول رؤيا به عنوان  که رؤيا، راهی از راه دليل بر اين. باشند می
چنين تعبير آن به دست کسی  باشد هم راهی برای معرفت حق اما بدون مصداقش، صحيح نمی

اند  ن حال، فريب و دروغ کسانی که مدعیدر اي. باشد که بدان مکلّف نشده نيز صحيح نمی
شود؛ زيرا خود را به چيزی مکلّف کردند که هرگز بدان  دانند، آشکار می ا را میتعبير رؤي

 گويد رؤيای صادقه فقط محصور به اولياء و انبياء  و حجت کسی که می. مکلّف نشدند
  .شود و گويا که عطای نخبگان بوده بوده، ساقط می

و مردم سعی در انتشار بوده  توجهی سومی نيز وجود دارد که قابل  در رؤيای حاکم، نکته
که رؤيا فقط بر صاحبش حجت است و غير او،  باشند، مبنی بر اين آن بر راه معرفتی الهی می
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و از رؤيای حاکم ثابت گرديد که بر همگان ملزم شده و حجتی بر !! کسی ملزم به آن نيست
ده و عمل ست که تمام مردم به اقتضای آن دست به کار ش باشد و دليل بر آن اين همگان می

 -گزار بزرگان خواب -نمودند و کسانی که به تشکيک در آن و سبک شمردن آن تلاش نمودند
کند و بر  که اين رؤيا آا را ملزم نمی نمايند آن هم مبنی بر اين چه خودشان ببينند عمل می و به آن

شان  و باطل ی اين فعل خود را ديدند و معبد کاهنان به زوال گرائيد آا حجت نيست و نتيجه
حامل آن بوده، به اثبات رسيد و اگر رؤيا فقط بر  رسوا گشت و حقی که يوسف نبی 

حجت بوده چرا ملزم به تغيير سياست اقتصاد کامل شهرها  -شان بر حسب زعم- ی خود  بيننده
از حال شان گرديدند و لذا هر که طالب معرفت حق باشد بر اوست که  شان و زمين با اهل

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي الأَلْبابِ ما ﴿: فرمايد برت بگيرد و خداوند میگذشتگان ع
وهدى ورحمةً لِّقَومٍ  كَانَ حديثًا يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلَّ شيءٍ

سخنى نيست كه به   براى خردمندان عبرتى استبه راستى در سرگذشت آنان (، ﴾يؤمنونَ
است كه پيش از آن بوده و ] هايى از كتاب[چه  دروغ ساخته شده باشد بلكه تصديق آن

  )٨٧().آورند رهنمود و رحمتى است روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى
بينند و در جهت رسيدن به معرفتش و تأويلش  ی هستند که مردم میها، رؤياهاي نو آن داستا

ها، هرگز پايانی ندارند يا مختص به زمان خاصی نيستند و  چنين اين داستان کنند و هم بازگو می
جا که تعبير تنها خاص حجج معصوم الهی  وجودش مستلزم وجود معبر آن است و از آن

، )ظاهر مشهور يا پنهان محجوب(زمان از حجت خدا  آيد که باشد چنين نتيجه حاصل می می
مخفی و  کند و ابتدای امر يوسف  تهی نيست و آن رؤيا بر پنهان محجوب دلالت می

  پس چه چيزی امرش را آشکار ساخت؟ پوشيده بوده
زمانی که . ، رؤيا در بيان آن نقش به سزائی داشتدر تمام مراحل دعوت يوسف 

 بازگو نمود، امرش نزد پدر به اثبات رسيد و يعقوب  رؤيای خويش را بر يعقوب 
خواهد بود بدين جهت او را به  دانست که ولايت بعد از او، از آن فرزندش يوسف 

ه کتمان رؤيائی را ب بدين سبب يوسف  کتمان رؤيا از برادرانش امر نمود و يعقوب 
نمود؛ زيرا يقين  که ديده بود امر فرمود و او را به ی از بازگو کردن آن بر برادرانش ترغيب می
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با شنيدن اين رؤيا خواهند دانست که ولايت بعد از پدرشان  داشت که برادران يوسف 
د و ، امری که باعث شد بر برادرشان حسد ورزنآا خواهد بود نه در ميان در يوسف 

و اگر واقعاً رؤيا، شاهد و دليلی بر مصداق نبود برادران . برای خلاصی از او چاره جويند
بود، اما واقعيت  کردند بلکه فعلی عبث و خالی از حکمت می را با او نمی کارآن  يوسف 

را  نمايد؛ آن هنگام که رؤيای يوسف  شان، عکس قضيه را به طور کامل آشکار می حال
رهائی و خلاص شدن از او تصميم گرفتند، تا آن امری که از خلال رؤيا دانستند  شنيدند، به

انستند که اين رؤيا از امر و غير معصومند اما د که برادران يوسف  محقق نشود و حال آن
رود و لذا  هايشان به باد فنا می دهد که با وقوعش تمام رؤياها و نقشه ليت سنگينی خبر میمسؤ

خواهد رسيد، با  برايشان ثابت گرديد که ولايت بعد از پدر به يوسف که  بعد از اين
  .همان کار را برخورد نمودند که انجام دادند يوسف 

و آنان نخستين اُمتی بودند که يوسف  -ی دوم، رؤيا دليلی برای زندانيان بود و در مرحله
 ه از خلال آن ک -که اُمت موحدی شوند در تربيت و ارشاد ايشان عمل کرد تا اين

ای از سوی آسمان است و به دين پدرانش ابراهيم و اسحاق و  فرستاده دانستند يوسف 
سپردند و تعاليم دين  کند لذا به سوی او شتافتند و به کلامش گوش می دعوت می يعقوب 

  .آموختند توحيدی را می
در تغيير  بود که رؤيا نيز ی مهم و بزرگ در دعوت يوسف  ی سوم، مرحله و مرحله

دين بندگان و سياست شهرها، نقش به سزائی را ايفا کرد و باطل کاهنان و بطلان عبادت 
  .ها را رسوا ساخت بت

ی دوم و سوم، بينندگان رؤيا، نه انبياء بودند و نه معصومين نه حتی خدا  و در مرحله
رفت حق و شان را در برابر حقانيتش خم نمود و آثار قوی در مع پرست، اما رؤيا گردن

چنين برای مردم آشکار گرديد که تأويل رؤيا را کسی جز  صاحبش بر جای گذاشت و هم
  .داند و امر تأويل تنها به بندگان خاص خدا يعنی حجج الهی ميسر است حجت معصوم خدا نمی

***  
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  :مبحث سوم
  در کتاب مقدس رؤیا

  

  :رؤيای يوحنای لاهوتی

چنان پنهان مانده، تعبير و  چه بر مردم هم باشد، اما آن میاين رؤيا از شهرت خاص برخوردار 
آن را  معرفت اسرارش بوده که همواره به صورت محبوس باقی ماندند و معصومين سابق 
ی اطهار از  برای صاحبش ذخيره نمودند تا دليلی برای او و حجيت او بر خلق باشند و لذا ائمه

: نصر گويد احمد بن محمد بن ابی: (نمودند و روايت است همواره بدان تصريح می آل محمد 
لَو أَنا (: حضرت امتناع ورزيد سپس فرمود. در مورد رؤيا سؤال کردم از امام رضا 

اكُمنطَيونَ  أَعرِيدا تر  كَانَ  مذَا الْأَمبِ هاحص ةقَبذَ بِرأُخ و ،اً لَكُمرخواهيد  چه را می گر آنا( ).ش
  )٨٨().برد به شما بدهيم قطعاً برای شما شر شده و سر صاحب اين امر را می

باشد  باشد که رؤيا از امور ذخيره شده برای صاحب امر می می و اين تصريح امام رضا 
ورزند؛ زيرا کشف آن در غير  و ايشان از حديث در مورد آن و فاش کردن اسرارش امتناع می

خواهد شد و باعث گرفتاری صاحب  زمان و اوانش، شر و دردسری برای اتباع اهل بيت 
نمايد و کشف اين امر در  و بر مردم آشکار می گردد؛ زيرا امرش را بيان خواهد نمود رؤيا می

غير زمان خاصش به ياری طاغوت عليه اهل حق منجر خواهد گرديد، اما هرگاه زمانش فرا 
در مورد عبارت وارد شده در  شخصی از يمانی . گردد رسد، اسرار عظيمش کشف می

سلام بر تو ای ( :)نجيلاالْ في المنعوتة أيتها عليك مالسلا(: پرسد و آن می زيارت مادر قائم 
، نعت و ستايش ايشان در کجای انجيل ياد شده است؟؟ در پاسخ به آن )ستايش شده در انجيل

  :دوازدهم باب: است، رؤيای يوحنا لاهوتی) ع(اين وصف مادر قائم ( :فرمايند می
 م، آنيکن یه ميتوصی لاهوت وحناي یرؤياشتر آنان را به خواندن يدن به اطلاعات بيرس یبرا(

 باشند آن را ی سيع یوزيرطالب پ طالب حق و اگر ،ن دعوتيا است بر یشرح )رؤيا(

                                                
 .۳۰۹ص : للحسن بن سليمان الحلي -مختصر بصائر الدرجات .٨٨



 ٨٣........................................................................................در پیشگاه صیحه

را  که صاحب حق یلاهوت وحناي یرؤيا از متون، از ین هم بعضيا و .نمايد یم آشکار آا یبرا
  .نمايد یو روشن م آشکار

  

  :چهارم بابدر 
اول که  یصدا و شد آسمان باز از یدر ین هنگاميا در ن نگاه کردم ويا از بعد - ۱( 
نشانت ی يزهايکه من چ ا بالايجا ب نيا: گفت ی سخن مينن چنيمن ا ک بوق باي دم هماننديشن

 آسمان قرار عرش در شدم ودر روح  یزمان یبرا و -۲. خواهد افتاد اتفاق نيا از بدهم که بعد
 اقوت ويه سنگ يشب و د نشسته بود،يمحل د در و -  ۳.عرش نشسته بود یداده شده و رو

 چهار ست وياطراف عرش ب در و -۴ .بود ه زمرديد شبيکمان اطراف عرش درد ينق و رنگيعق
 ديسف یها سپادشاه نشسته بودند و لبا چهار ست ويها ب عرش یدم رويد و .عرش قرار دارد

ی يصداها برق و و از عرش رعد و –۵ .طلاست از ئیها سرشان تاج یو رو ده بودنديپوش
  .)....شد یخارج م

عرش نشسته بود  یکه رو یدست کس از کتاب را و سپس آمد -۷(: پنجم بابدر  و  
 یپادشاه جلو چهار ست ويب وان ويح چهار گرفت، که کتاب را یهنگام و -۸. گرفت

اند که همان  شدهر پ عطر از طلا که از ئیها جام و تارهايگ یبرا و نر سجده کردند گوسفند
ن را ياستحقاق ا تو خواندند، یم یديترنم جد و هم ورد آا با -۹ . استينسيصلوات قد

 و یا شده یخداوند قربان یاکه تو برا ريز ،یآن را بازکن یمهرها و یکه کتاب را ببر یدار
 یما را برا و -۱۰.یديخون خود خر با امت فرقه و زبان و له ويقب هر را از خدا ما یفقط برا

 نگاه کردم و و -۱۱ .ميکن یم ی پادشاهينزم یپس رو ،یداد کاهن قرار خدا پادشاه و
 دم و تعداد آا انبوه انبوه ويپادشاهان شن وانات ويح اطراف عرش و در یاديفرشتگان ز یصدا
 یقربان ن را دارد که گوسفند نريگفتند که استحقاق ا یم یميعظ یبا صدا -۱۲.بودان هزار

 که همه يمديو شن -۱۳.را ببرد یمبارک کرامت و قوت و حکمت و ثروت و قدرت و شده،
 یکه رو یبه کس آن، چه در ا و هريدر یرو آن و ريز  وينزم یرو آسمان و مخلوقات چه در
ت يا یب و سلطنت تا ابد مجد و و کرامت و یمبارک گفتند، یم نر گوسفند عرش نشسته و

 ينزم یچهار پادشاه رو ست ويآن ب و گفتند ی مينوان آميآن چهار ح و -۱۴.باشدتو  یبرا
   .)ت استيا یب تا ابد و شه زنده ويکه هم یکس یافتادند و سجده کردند، برا
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هون يکوه ص ینر را رو ن هنگام گوسفنديا در سپس نگاه کردم و(: چهاردهم بابدر  و
آا اسم پدرش  یشانيپ یکه بر رو هزار چهار چهل و و صد کيکه همراه او ]دميد[ستاده يا

   .)نوشته شده است
آن  یکسانچه  پدرش را انصار ی از نسل امام مهد انمنؤ ميناول  ازيرغ یچه کس

ی که از يرچه کسی آن ش و؟ یدوازده مهد آن دوازده ائمه و از يرغ پادشاه، چهار ست ويب
  د؟يگشا یممهرهای آن را  کند و کسی که کتاب را باز می از اصل داوود و هوذا ويفرزندان 

 اوست از و... بدر احد و  وينحن بر ويخ در حمله کرد ی که با علی يرش از يرغ
 یو چه کس .ی مادر امام مهد )نرجس( لياسرائ یبننسل را مادرش از يز هوذا،يفرزندان 
هفت  هفت شاخ و یو او دارا )ا ذبح شدهيقائم گو نر گوسفند( که نيشد به ا نر گوسفند

 و ائمه   وينحس حسن و فاطمه و و یهمان چهارده معصوم محمد و عل آا .چشم است
  .باشند می  یسيرسول ع و یرسول امام مهد یانيم اول و یاز مهد يرغ

که  آن ده پادشاه هستند، دم،يرا که د یآن ده شاخ و - ۱۲(: هفدهم بابوحنا ي یرؤيادر 
ک ساعت همراه وحش ي یبرامثل پادشاهان که  رسند، یبه سلطنت م یبرند ول ینم یملک

 .دهند یم شان ده واحد هستند، و به وحش قدرت و سلطنتيک عقي یها دارا نيا - ۱۳.بودند
 ،یخدا را اويز شود، یوز ميرآا پ نر بر گوسفند و جنگند، ینر م ها با گوسفند نيا -۱۴
که دعوت شدند و انتخاب  یند کسانيکه همراه او یکسان پادشاه پادشاهان، و ان است ويخدا

   .)اند منؤم شدند و
دم که از آسمان نازل شد که يد یگرين پادشاه ديا سپس بعد از - ۱( :هجدهم بابدر  و

و  یديار شديبس یبا صدا - ۲ .شد ی نورانينزم ت و اءيداشت و از نوران یميقدرت عظ
 شد و از يناطيش یبرا یو مسکن سقوط کرد، بابل پر عظمت سقوط کرد، :اد زد و گفتيفر

 یجنگ یماهايهواپ یعني(نت يبد ط و یپرنده نجس کند و از هر یم یدار پاس یهر روح نجس
ها  را که آن از شراب غضب است که زنا کرده و تمام امتيز -۳. کند یم یدار پاس )ئیکايآمر
 یمستغاش   از وفور نعمتين با آن زنا کردند و تاجران زمينپادشاهان زم دند ويآن نوش از

د تا در يامت من از آن خارج شو یا :گفت یم دميگر از آسمان شنيد یسپس صدا -۴ .شدند
چرا که گناهان آن به  - ۵. نرسد یا ک نشوند و تا از طرف آن به شما ضربهيآن شر یها گناه

 که آن به شما یطور د همانيبه آن بچشان -۶.د و خداوند به گناهانش تذکر داديآسمان رس
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در . که آن متضاعف کرده است یطور د همانياست و اعمال خود را متضاعف کنده يچشان
د يتمج که نفس خود را یا به اندازه -۷ .دينوشد شراب آن را چند برابر کن یکه م یجام شراب

من  د،يگو یچرا که آن در قلبش م. ديحزن به آن بده کرد و نعمت داد به همان اندازه عذاب و
ک ي در ينو به خاطر هم - ۸. نميب ینم یا اندوه غم و وم يستوه نيب هستم،ک پادشاه يام و  نشسته

را که يسوزند، ز یبه دنبال دارد و در آتش م یآن مرگ و خون و گرسنگ یها روز ضربه
] بابل[ آن خواهند کرد بر یزار ه ويگر و -۹ .ار قدرتمند استيآن، بسی  پروردگار گرداننده

که آتش و  یهنگام دند،يآن به نعمت رس ی لهيوسه که زنا کردند و ب یکسان ،ينپادشاهان زم
 :گفتند یم آن یها باستاده بودند، به خاطر ترس از عذيا -۱۰.ننديب یدود و سوختن آن را م

تاجران  و -۱۱. ات آمد یک ساعت نابوديقدرتمند، چرا در  شهر م بابل،يشهر عظ ،یوا یوا
شان  ليوسا ین به بعد کسيرا از ايز ؛دادند سر می] بابل[ آن برناله  کردند و آه و یه مي گرينزم
لباس  د و پارچه ويمراور و یمتيق یها سنگ شان از طلا ونقره و ليوسا - ۱۲ .خرد ینم را

 از یظروف جنس عاج و از ئیها و ظروف معطر یها عود سرخ و ر ويحر یها پارچه یبنفش
نات يعطر و لب  عود بخور ويندارچ - ۱۳. سنگ مرمر برنز و آهن و مت ويگران ق یها چوب

ها و مرکبات و اجساد و  آب ان و گوسفندان ويچهارپا گندم و کره و روغن و و شراب و
 یاز دستت رفت و هر آنچه را که چرب یکه دار یو آن شهوت نفس - ۱۴ .روح انسان ها

اء ين اشيتاجران ا -۱۵ .یابيب یتوان ین نميآن را بعد از ا ، ویدست داد و در آن بود از یداشت
ناله  ه ويگر و] بابل[ آن یها ستادند از ترس عذابيشدند و دور ا یهستند که از آن غن یکسان

 یلين یها پارچه له لباس ويد شده به وسيکه پوش یميبر شهر عظ یند وايگو یم - ۱۶ .کنند یم
ک ساعت يچرا که در  -۱۷ .ديمروار و یمتيق یها سنگ نت داده شده به طلا ويز قرمز و و

تمام  انوردان ويو در یکه در کشت یتمام جمع ناخدا و هر و  رفت،ينن از بيتمام ثروت مثل ا
که دود سوختن آن را مشاهده  یاد زدند هنگاميفر و -۱۸. ستاده بودنديا ا از دوريملوانان در

که در آن  یکسانو  - ۱۹. م باشديعظ ن شهريتواند مثل ا یخواهند گفت کدام شهر م ،کردند
تند يخر یخود م سر خاک بر ا از آن هستند،يدر در یم ثروتمند شدند و صاحب کشتيشهر عظ
ک ساعت يچرا که در ی، وا ،یوا: گفتند یکردند و با آه و ناله م یه ميبلند گر یو با صدا
را که يز؛ ديامبران بر آن شاد باشيها و رسولان مقدس و پ آسمان یا - ۲۰ . رفتينب تمام آا از

ملائک  از یکي و -۲۱ .ک کرده استيد نزديا آن تلاش کرده یکه برا یزيخداوند آن چ
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ن يا انداخت و گفت ايو به در. بلند کرد اب است،يسنگ آس ک سنگ که ماننديقدرتمند 
 داين پيد و بعد از ايرگ یم بابل مورد هدف قرار ميعظ شهر )آب( است که با دفع ينچن
 نوازندگان فلوت و زنند و آوازخوانان و یکه بر چنگ ضربه م یکسان یصدا و -۲۲ .شود ینم
ن ياز ا اب بعديسنگ آس یصدا شود و یده نمين شنيبعد از ا دمند، یم بوق که در ئیآا و ین

 و. دهد ینم ئیروشنا )بابل( ن به بعد درينور درخشان از ا و -۲۳. شود یده نميشن در شهر
 ينچرا که تاجران تو از بزرگان زم. شود یده نميبعد در تو شنن به يداماد و عروس از ا یصدا

 امبران ويآن خون پ و در - ۲۴ .ها گمراه شدند سحرت تمام امت ی لهيوسه چراکه ب. بودند
  ).دندياند را به قتل رس ينزم یکه رو یتمام کسان شد و دايسان پيقد

 ها و جنگی  پس همه .بودتخت عراق در آن زمان يرا پايز، است به عراق یا بابل اشاره
) ع(نمودند آل محمد  اديبغداد را  یرانيو و .افتند ی عراق اتفاق مينسرزم یرو عراق و ها در فتنه

به سوی عراق هجوم  یزيانگ فتنه جهان و همراه با یها دولت که ازست  ئیها پرچممسبب آن 
  .دورنآ یم

ها  فتنه و خشم اوست، لعنت خدامورد  ]بغداد(...[ :فرمود بغدادی  درباره امام صادق 
 آن، که در یکسان بر آن و بر یپس وا کنند، یترک م آن را یاريبس و کنند یآن را خراب م

ئی ها پرچم از ره ويکه از الجز ئیها پرچم و مغرب، یها پرچم زرد، یها ها از پرچم ليو ی ههم
 شود، یآن نازل م ها در عذابقسم از انواع  به خدا .نديآ یک به سمت آن ميکه از دور و نزد

بر آن نازل  یعذاب شود، یآن نازل م تا آخر متمرد از اول روزگار یها امت ريچون سا هم
اهلش را  یطوفان و ده باشديمانند آن شن یده و نه گوشيتا به حال آن د یشود که نه چشم یم

که  یس کسپ د،يرکه در آن مسکن بگ یبر کس یپس وا ست،ي نيرد که جزء شمشيرگ یبر م
رحمت  که از آن خارج شود، یو کس شود، یم یبدبخت و یچارگيدچار ب آن اقامت کند، در

 آن :ديگو یم یحت گذارد، یم یا باقيدن به خدا قسم از اهلش در و. شود یخداوند شامل او م
اند، و  ينالع ش همان شت است، و دخترانش همان حوريقصرها و است،يهمان دن ]بغداد[

د کن یم نميو رزق بندگان را تقس یکه خداوند روز کنند یگمان م و اند، همان اطفالاطفالش 
  ازيربه غ و شود، یم آشکار  شرسول خداوند و آن افتراء بر در و. آن ی لهيوسه مگر ب

خوردن مال  ظلم وستم، دن مشروب،ينوش ،یزور یها شهادت و کنند، یحکم م کتاب او
همان  ی لهيوسه سپس خداوند ب .شود یدا نميا مثل آن پيدن یکجاچ يه که در یزيخونر حرام و
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 :ديگو یپس م کند، یآن عبور م که عابر بر نيتا ا کند، یران ميو ]بغداد را[ها  ها و آن پرچم فتنه
  )٨٩(.)جا قبلاً بغداد بوده است نيا

را يز؛ ميرا به او بده یبزرگ و مجد م ويل کنيل م ويشاد باش -۷: (...نوزدهم بابدر  و
. ا کرده استيمه او یو همسرش خود را برا آمد ق خواهديبه تحق و نمود ینر عروس گوسفند

 - ۹.  استينسيقد ئین لباس طلايرا ايز؛ که بپوشد درخشان داده شد پاک وی ها و لباس - ۸
نر  گوسفندی به عروس ،صرف شام یکه برا یخوشا به حال کسان س،يبه من گفت بنو و

 شد دم آسمان بازيسپس د -۱۱. است صادق خداوندی  ن همان گفتهيگفت ا و .دعوت شدند
 صادق است و  ويناو ام کند، یبود که ادعا م آن سوار بر یکي و دين هنگام اسب سفيو در ا

سرش  یرو آتش و یها چشمانش مانند زبانه و -۱۲ .جنگند یم کند و یعدل حکومت م با
و او  -۱۳. شناسد یآن را نم  از اويرغ ینوشته شده که کس یاو اسم یبود و برا یاديز یها تاج
و  - ۱۴. خداستی  که اسم او کلمه کند یادعا م ده بود که به خون آغشته شده ويپوش یلباس

 یپاک د ويسف یها د که لباسياسبان سف یبر رو که در آسمان به دنبال او بودند، یسربازان
ل يل م ويشاد باش -۷...( ،)...شد یخارج م یا برنده يراز دهانش شمش و -۱۵ .ده بودنديپوش
آمد و  ق خواهديبه تحق و کرد ینر عروس را گوسفنديز؛ ميرا به او بده یبزرگ و مجد م ويکن

که  درخشان داده شد پاک وی ها و لباس -۸. ا کرده استيمه او یهمسرش خود را برا
 یخوشا به حال کسان س،يبنو :گفت به من و -۹ . استينسيقد ئین لباس طلايرا ايز؛ بپوشد
صادق  ی ن همان گفتهيگفت ا و .نر دعوت شدند گوسفند یصرف شام به عروس یکه برا
 یانصار مهد( :آا گوسفند نر یعروس صرف شام یشدگان برا دعوت ،)...است خداوند
   .هستند )یانيماول، 
بود که ادعا  آن سوار بر یکي و دين هنگام اسب سفيو در ا شد دم آسمان بازيسپس د...(

چشمانش  و - ۱۲. جنگند یم کند و یعدل حکومت م با صادق است و  ويناو ام کند، یم
  از اويرغ ینوشته شده که کس یاو اسم یو برا یاديز یها سرش تاج یرو ب آتش ويله مانند

اسم کند که  یادعا م ده بود که به خون آغشته شده ويپوش یو او لباس -۱۳ .شناسد یآن را نم
 یان، يماول یمهد اسب است، سوار رؤيان يا که در يکس ،)...خداوند است ی او کلمه

                                                
 .۱۴ص ۵۳بحارالانوار ج  .٨٩
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  .است
 صداقت و یها دارا ن گفتهيرا که ايز؛ سيبه من گفت بنو و ..(. :کمي ست ويب بابدر 

ت يا ت ويبدا ،یايمن همان الف و  ق کامل شد،يسپس به من گفت به تحق - ۶ .ت استيامن
 وز شود،يرکه پ یکس -۷. کنم یاب ميرس یات مجانيآب ح ی از سرچشمه من تشنه را .هستم

   .)...شود یم یمن فرزند یشوم و او برا یاو خدا م یبرا برد، و یرا به ارث م یزيچ هر
 شود یم وزيرپ رؤياکه در اول  یيرش اما ت است،يا و آغاز اء وي الف و ی امام مهد

  .است یانيم اول و یاو مهد
حجم مطالب زياد  ديابيب را )ع(شخصيت قائم ادند يز اريکه بس ید در متونيبخواه اگر

من  منکر یف کند و کسانيتحر آن را و گردد] تيولا[ آن تواند منکر ینم یکس .گردد می
 یسوه ب د وياطاعت کن را خدا. )باد آا لعنت خدا بر( اند و باطليرشوند که اهل باطل و پ یم

 د وينفس خود را پاک کن د ويد، گل را بشوئيها بشنو آسمان در ملکوت و ديحرکت کن خدا
د يگو یدور سخن م اريبس یها ز از زمانيچ همهی  مردم درباره با د، اويبه خداوند گوش کن

 لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لا يبصرونَ بِها ولَهم… ﴿ :دهند ینم مردم گوش فرا یول
) کنند، و یشه نمياند(دارند که با آن  ]ئیها عقل[ها  آا دل( ،﴾…نٌ لا يسمعونَ بِها آذَا
چون  آا هم .)...شنوند یکه با آن نم ئیها نند؛ و گوشيب یکه با آن نم یفهمند؛ و چشمان ینم

ت، باز يهداگونه امکانات  چرا که با داشتن همه(نان همان غافلانند يا! تر انند؛ بلکه گمراهيچهارپا
به مردم  .ديشهادت بده د،ينيب یم و ديشنو یملکوت آسمان م چه را که در به آن! )هم گمراهند
که از آسمان نازل  ای ن سفرهيبه ا همه را و د،يبه حق دعوت کن مردم را و ديکن یحق را معرف

به که  اند ئیآا شوند،ر نن سفره حاضيا یها رو یپس ممکن است بعض د،يشده دعوت کن
که  شوند ین سفره حاضر ميا یرو ئیبلکه آا .کنند یم یخود را طولان یدعا یيظاهرنماشکل 
  من مبعوث شدم،ينهم ي، براديتوبه کن خدا یسوه پس ب ،اند شرابخوار و خطاکاران و زناکار

 یعروسی  که توبه کردند و به سفره یيخوشا به حال آا ].گناهکاران[ها  اصلاح آن يبرا
  . ندارند یلغزش گمان و که به من شک و یخوشا به حال کسان. نر حاضر شدند گوسفند
ه يبا تشب د،يسخن بگو آا که با داد را قرار یسيع و - ۱(: ست ودوميب باب یل متيدر انج

. فرزندش درست کرده بود یبرا یعروس ه به ملکوت آسمان ها،يپادشاه شب یانسان -۲. گفت
 پس را دعوت کنند، دعوت شدند یعروس یکه برا یکسانبه  فرستاد و بندگانش را - ۳
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که  یند به کسانيگفت که بگو به آا ز فرستاد،ين یگريپس بندگان د -۴. نديايخواستند ب ینم
 زيچ هر ذبح کردم و چرب را وانات پرينر و ح یگاوها .آماده کردم را ار دعوت شدند،

 ی به انه یکي و سبک شمردند] را دعوت او[ آا یول - ۵. دييايب یعروس یبرا و آماده است،
به آا ناسزا  گرفتند و بندگان او را ی هيبق و - ۶ .تجارتش ماندند خاطره ب یگريد اش و مزرعه

آن  و فرستاد سربازانش را غضبناک شد، د،يکه پادشاه شن یپس هنگام -۷. کشتند گفتند و
 یعروس اما سپس به بندگانش گفت، -۸. ديبه آتش کش قاتلان را هلاک کرد و شهر آا را

 از ها که راه ئیپس به جاها - ۹. مستحق نبودند که دعوت شدند، یکسان یول آماده است،
پس آن  -۱۰. ديدعوتش کن یعروس ید برايافتيکه  را یکس هر و .ديبرو شوند، یم هم جدا

 و اشرار کردند، از دايکه پ را یکسان ی همه ها حرکت کردند، راه] تقاطع[ی سوه بندگان ب
پس  - ۱۱. ه کرده بودنديکه تک ئیآا از شد پر یپس عروس جمع کردند،  همه راينصالح
 یک انسانيد که آنجا يد کرد، ینگاه م ه کردنديکه تک ئیبه آا که پادشاه داخل شد و یهنگام

 و یشد نجايدوست چگونه وارد ا یا :پس به او گفت -۱۲ .ده بودينپوش را یلباس عروس
 پاها: کاران گفت ن هنگام پادشاه به خدمتيا در -۱۳. پس ساکت شد ،یندار یلباس عروس

ه يآنجاست که گر .ديده خارج قرار یکيتار در د ويببر را او د ويرا ببند او یها دست و
 شوند یدعوت م یاديز ی که عده چرا - ۱۴. ستاها  م خوردن دندان یصدا کنند و یم

  .)...شوند یانتخاب م یکم ی وعده

ن روزها يدانند که ا یم و باشند می ی سيع ان منتظريحيمس از یادين روزها عده زيا در
  یسيع یکه به درست ديدار کنيپس آا را ب. است یامت صغريبازگشت اوست و روز ق

 که در یکس) یالمعز(رسول  و  بازگشت او،ينچن هم و مشرق بود، در مبعوث شده است،
بلکه  مشرق خواهد بود، در و فرستد یرا م  یسيع که او یدرسته ب داد و خبر ل از اويانج

 یرؤياکه در  یطور خصوص همانه ب عراق خواهد بود، آخر زمان در شرق و ها در جنگ
فرزندان  که از یيرکه ش ديده به آا خبر .ه شددينام )ميبابل عظ(عراق را  اد کردم ويوحنا ي
ی عل .کند آن را باز یمهرها و کند شد تا کتاب را باز وزيرپ که است اصل داوود هوذا وي

 فرموده است: )نا ملْمٍ  مع  هحا أَفْتأَن ه  إِلَّا ومتخع ي مالْقَائ إِلَّا و رس نا مم یچ علميه( ،) و 
                  .)کند قائم آن را مهر ست مگرين یچ سريه کنم و من آن را باز ست مگرين
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هوذا يفرزندان  که از یيرش وز است،يرق پيبه تحق او ...( :پنجم باب در وحناي یرؤيادر  و
دم ين هنگام ديا و در -۶. ديآن را بگشا هفت مهر کند و تا کتاب را باز ،باشد می اصل داوود

  .)...استا ذبح شده ي،گورن ان پادشاهان گوسفنديم در وان ويح آن چهار وسط عرش و در
کرد  را باز هفت مهر از یکي که گوسفند نر یهنگام نگاه کردم، و - ۱(: ششم باب در و

 .نگاه کن: گفت خواند و رعد مرا فرا یمانند صدا وان گفت ويح آن چهار از یکيدم يشن و
آن  یرو، کمان بود یک نفر دارايکه  یدين هنگام اسب سفيدر ا پس نگاه کردم و - ۲

  . )...وز شوديرخارج شده تا پ وزيرشود و پ یداده م به او یق تاجيتحقبه  نشسته است و
که بخواهد  یپس کس ق آمد،يبه تحق )قائم ذبح شده نر گوسفند(د که يده به آا خبر

 او یتا برا مقدس شود و طاهر و د عمل کند و پاک ويپس با د،يبشو ش را با خون اويها لباس
  )٩٠().ده شوديها د ملکوت آسمان شود و تا در یبيها نص در ملکوت آسمان

شايد اين بيان برای طالب حق و معرفت داعی حق از طريق ملکوت خداوند سبحان، کافی 
  .باشد

***  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . احمد الحسنسيد  -نامه هدايت .٩٠
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  :سوم فصل
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 :مبحث اول

  
  آنها و انواع  خواب

  
آورند اين باشد  شايد بيشترين اشکالاتی که فقهای امروز عليه دعوت مبارک يمانی وارد می

ت و نه القای شيطانی يا چه کسی گفته، چيزی که در خواب ديدی رؤيای صادقه اس: که
منهج و الگوئی که عامل دور   ؟ با استناد به اين اشکال و جوسازی و پيروی بر آنحديث نفس

که تفقه در  باشد و استناد به اين نسبت به تحقيق و تدبر و عمل بر تفقه در دين میساختن مردم 
باشد، اما بايد گفت خود آن فقهاء هستند که مردم را با اين ناصحيح که  دين امر ضروری می

تفقه در دين يک امر واجب کفائی بوده و نه واجب عينی، دور ساختند و اين روش 
  .دورغ بستن بر خدا و دينش برگرفتند کاری را راهی برای مغالطه

ی تنفير، فرق  با مصداق آيهی تفقه در دين، يک واجب عينی بر تمام مردم است و  پس مسئله
وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ ﴿: فرمايد دارد و خداوند می

و شايسته نيست مؤمنان (، ﴾قَّهواْ في الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَلِّيتفَ
كنند تا  اى كوچ نمى اى از آنان دسته كوچ كنند پس چرا از هر فرقه] براى جهاد[همگى 

وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم  رادر دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود ] اى بمانند و دسته[
و کفايت واقع در تنفير است نه در تفقه در  )٩١().بترسند] از كيفر الهى[باشد كه آنان  هدهند

آموزند و اطلاعات  گردند به تمام مردم می کنند و باز می دين و آن طائفه زمانی که سير می
کنند يا  که به سوی حضرتش سير کردند، را نزد خود احتکار نمی دريافت شده از آن امام 
شود و فردای قيامت در  آموزند؛ زيرا امر دين به تمام مردم، مربوط می تنها به مردم خاص نمی

  .شوند پيشگاه خداوند در مورد آن محاسبه می
نکردند اما ی رؤيا را بدون بيان يا تشخيص هرگز رها  ، مسئلهی طاهرين  بنابراين، ائمه

چون تمام  ست هم که دين يک امر تخصصی شان بر اين فقهای آخر الزمان بر اغفال مردم و فريب

                                                
 .۱۲۲: التوبة .٩١
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باشد  امور تخصصی ديگر در زندگی، و اين غير صحيح است بلکه بر عکس آن صحيح می
باشند و اگر چنين  ست که در سن تکليف می دين، تکليف الهی شامل تمام مردمیدر که  جائی

به اين معنی که اگر تفقه در دين يک امر ! رای تکليف، سن مشخصی تعيين شده؟را بنبود، چ
و اگر افراد بدان قيام کنند، تکليف  - گويند طور که می همان - تخصصی و واجب کفائی بوده
شود، ديگر چه نيازی به سن تکليف بود و يک امر خالی از  آن از دوش ديگران ساقط می

گويند که سن تکليف يک امر خالی از حکمت بوده؟؟ با توجه  یشد و آيا فقهاء م حکمت می
  .که تحديد سن تکليف يک امر شرعی بوده نه اجتهادی به اين

تلاش بر بيان حقانيت آن بودند و نيز سقط  رؤيا امری از امور دين است که اهل بيت 
پس کسی که هر حجتی که در صدد است امر آن را بر مردم مشتبه گردانده و اغفال کند و س

با  که آن را راه هدايت معرفی کند و آل محمد  جنگد و نه اين رؤيا را رد ميکند با آن می
، بدان اذعان )مردم دشمن چيزی هستند که بدان جهل دارند: (گويد ی که میا استناد بر قاعده

را در  کند که آن نمودند، لذا اغفال مردم نسبت به امری از امور الهی توسط فقهاء کفايت می
هيچ  شان رسول االله  در اولويت که اهل بيت  تيررس دشمنی قرار دهند در حالی

که آن را به رويشان بستند و بر مردم  عمل رها نکردند جز اين ای را برای نفوذ علمای بی روزنه
در تمام امور دين از جمله رؤيا فرمودند، باشند تا ببينند  ی طاهرين  چه ائمه است که تابع آن
هرگز نفرمودند که رؤيا در حد ذات خود دليل بوده و هرگز نفرمودند  محمد و آل محمد 

های معرفت و مقام  شان را از رؤيا بگيرند بلکه تأکيد کردند که رؤيا راهی از راه که مردم دين
ای سزاوار است که شهادت  مور است پس آيا بر بندهشهادت و گواهی الهی، بر امری از ا

  !خداوندی را رد کند که در ملکوتش ديده؟

امر کرد که صاحب رؤيا خود را بر  که رؤيا محکم واقع گردد، رسول االله  برای اين
قرآن عرضه بدارد که اگر رؤيا شهادتی از سوی خداوند بود، بدو اختصاص دارد و از حديث 

شود که عرضه داشتن بر قرآن، راه محکم است؛ زيرا رؤيا از جانب  یمستفاد م رسول 
  لَا يغترنَّ أَحدكُم(: فرمودند و از رسول االله ) باشد و آن نيز عالم متشابه می(ملکوت آمده 

و زع ابِ اللَّهتلَى كع هفْسن رِضعفَي نلَك و ى لَهرت ا أَواهرا ييؤبِالر  حفْرفَلْي لًا بِهاما كَانَ علَّ فَمج
بيند يا در موردش  احدی از شما به رؤيائی که می(، ) و إِنْ كَانَ غَير ذَلك فَلْيعلَم أَنها من الشيطَان
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شود، مغرور نگردد، اما نفس خود را بر کتاب خدا عرضه بدارد پس اگر عامل به آن  ديده می
)٩٢().چنان نبود بداند که از جانب شيطان است گردد، و اگر آنبود، خرسند 

  

شود و قرآن معيار سنجش  ی قرآن تحکيم می کند که رؤيا به وسيله بيان می رسول االله 
باشد تا بيننده از خلال آن به رؤيای خود پی ببرد که از سوی خداوند رحمن است يا  می

شيطان؟ پس بر اوست که خود را بر قرآن عرضه بدارد پس اگر عامل به آن باشد، خوشحال 
چنين عرضه  ضه داشتن به قرآن صامت اشاره دارد و همبر عر گردد و فرمايش رسول االله 

شود؛ زيرا حقيقت رؤيايش از طريق عرضه داشتن نفسش بر  داشتنش به قرآن ناطق مستفاد می
گردد، و عمل به آن دالِ بر تمسک و اعتصام  ميسر می قرآن ناطق در زمانش به عنوان معيار حق

گردد که تحت عنوان قرآن  ه معلم کتاب معتصم میزند بلکه ب بوده، و انسان به کتاب چنگ نمی
فَتوسلُوا إِلَيه   أُمورِ الدنيا يسأَلُونه  أَمرٍ من  في أَنَّ قَوماً أَتوه: (روايت است. شود ناطق شناخته می

يهِم ص طَوِيلًا ثُم قَالَ ما أَعرِفُكُم و لَا أَرى فيه بِأَنْ قَالُوا نحن من شيعتك يا أَمير الْمؤمنِين فَنظَر إِلَ
بنتاج و هتلَ بِطَاعمع و ولُهسر و بِاللَّه نآم نا منتيعا شمقُولُونَ إِنا تمأَثَراً م كُملَيع  و هياصعم

ها إِلَينوعد و ا بِهنرا أَميما فنلَى  أَطَاعع قُوفلْونِي ص لعومِ يجالن رِ والْقَم سِ وماةَ الشعا رنتيعش
نم سلَي هِموهجي وةُ فانِيبهالر فرعت مهطُونب صمخ مهفَاهلٌ شا ذُبنتيعش لَاةالص يتاقوا  منتيعش

 يرخدمت آقا امه ب یگروه(، ) من ظَلَم الناس و لَا من تناولَ ما لَيس لَهمن أَخذَ غَير حقِّه و لَا 
! آمدند خدمت آقا، عرض کردند آقا جان یداشتند وقت ئیايک کار دنيدند و يرس  ينمنؤالم

به آا نگاه کردند و  یطولان یپس حضرت مدت !مييان شمايعينداز ما از شيکار ما را راه ب
 یما کسی  عهينم شيب یما در شما نم یعگياز ش یاثر شناسم اصلاً يمن شما را نم اصلاً: فرمودند

ی ما نگهبانان خورشيد و ماه و  ، شيعهخدا و رسول داشته باشده ان بيما است که واقعاً
هايشان از فزونی ذکر خشک  ی ما لب ، شيعه)داران زنده کنايه از عابدان و شب(ستارگانند 

 یست کسيما نی  عهيشبينی،  هايشان می ست، پارسائی را در چهره هايشان خالی است، شکم
هم که به مردم  یکسو ست استفاده کند يکه حقش ن یزيع کند و چيگران را ضايکه حق د

ی  عهيش) اديا زيکم باشد (، )ق، چه به مردميکند چه به خانواده، چه به رف یفرق نم( کند یظلم م
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ما  ی عهيخورد و دستش به مال مردم آلوده است ش یکه مال مردم را م یست و کسيما ن
)٩٣().ستين

  

کند که او قرآن ناطق و خاتم کلام است و نه کتابی که سخن  تصريح می امير المؤمنين 
اگر : گويد، و هر که غير از آن را بگويد بر او واجب است که به اين سؤال پاسخ دهد نمی

قرآن صامت خودش ختم کلام و سخن آخر است، پس چرا مردم در مورد آن اختلاف داشته 
شان يکی است؟؟ لذا فرمايش  که کتاب شدند، در حالی های مختلف تقسيم ها و گروه و به فرقه

شناسد و آثار  که آنان را نمی باشند در حالی ست که مدعی تشيع می بر کسانی امير المؤمنين 
تنها با زبان نيست بلکه بايد آثاری ) ادعای تشيع(بيند پس مسئله  پيروان حضرتش را در آا نمی

است و از ميزان دريافتند که  داشته باشد تا مصداق گفته شوند و آن عمل به عمل علی 
  .گويند ند که مینيست گونه آا آن

فرمودند لازم است اين رؤيا بر قرآن عرضه شود و با چه رسول االله  پس بر وفق آن
گردد که يا حقی از سوی خداوند رحمن باشد يا باطلی از  عرضه داشتنش بر قرآن، آشکار می

چه حق بر شمرده  گردد آن ، بر مردم آشکار می)ع(و با اين قول از آل محمد ) لع(سوی شيطان 
ست که با عرضه شدن  شود مطلقاً مربوط به رؤيا ديدن در هنگام خواب نيست بلکه رؤيائی می

  .بر قرآن ناطق يعنی حجت خدا در هر زمان، مفهوم آن آشکار شود
با تفصيل بيشتری به آن  در خصوص رؤيا، امام صادق  بعد از اين بيان رسول االله 

تواند  گذارد، حتی بيننده هم می تج باقی نمیپردازد به حدی که ديگر هيچ حجتی برای مح می
  .های پريشان چه را در خواب ديده، تفسير کند که آيا از سوی شيطان بوده يا خواب آن

بِشارةٌ من االلهِ للْمؤمنِ : ثَلاثَة وجوه یالرؤيا عل: (روايت است که فرمودند از امام صادق 
از خدا  یبشارت -۱: خواب ديدن بر سه گونه است(، )ضغاثُ اَحلامٍوتحذير من الشيطان، و اَ

و  )٩٤().آشفته و پريشان یها و خواب - ۳از طرف شيطان  یتلقينات یو هشدار -۲مؤمن  یبرا
  .کند ی شريفه، رؤيا را بر سه دسته تقسيم می اين آيه
ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ ﴿: فرمايد میبشارتی از خداوند برای مؤمن و خداوند : اول
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و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال (، ﴾السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولئك كَانَ عنه مسؤولًا
  )٩٥().مكن زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد

چه ديده و قلب در مورد  و چشم در مورد آنشود  چه شنيده سؤال می پس گوش در مورد آن
طور که از شخصی که در اين عالم ديده و شنيده و دريافته  شود همان چه دريافته، سؤال می آن

ل است بلکه ديده و شنيده و دريافته نيز مسؤ چه در عالم ملکوت شود، در مورد آن سؤال می
ه انسان در آن عالم، شنيده و ديده و چ تر باشد؛ زيرا آن شايد سؤال در مورد آن عالَم، مهم

که دريافته، صدق محض است و باطل هرگز با آن تماس نداشته؛ زيرا از عالمی شنيده و ديده 
تر از سؤال در  کند و چه بسا سؤال در عالم جسمانی، آسان ت نمیای خدا را معصي حتی لحظه

جسمانی هرگز بدان نظر  که خداوند از زمان خلقت اين عالم مورد عالم ملکوتی بوده چرا
که  کند و صدق در آن يک امر نسبی بوده در حالی ت میکه همواره خدا را معصي شته و اينندا

چه آن سه حس  يابد، و آن صدق در عالم ملکوت يک امر ثابت است و هرگز تغيير و تبديل نمی
در مقابل  کنند، علم محض است لذا آا زمانی که انسان از سوی عالم ملکوت دريافت می

شان همان شهادت و گواهی در  ليتاند و مسؤ ايستد، مسؤل ه بدان علم نداشته میچيزی ک
چه شنيدند و ديدند و برای آن انسان از عالم صدق و اطاعت نقل کردند اما به  مورد آن

رغم تهی بودنش از علم و  شان تمسک نکرده بلکه به هوی و هوس خود روی آورده، علی نقل
  .ن جز زخرف نبوده استچيزی در آ

ل و مکلّف به کنند يک چيز است و هر حس مسؤ می گانه نقل های سه چه آن حس و آن
کند، و چشم  باشد، بر اين اساس که گوش صدا را منتقل می انتقال جزئی از اجزای علم می

چيز، کنند و با انتقال اين سه  چه ديده و شنيده را نقل می تصوير را و قلب معنا يا حقيقت آن
چه در  شود و از اين منقول در چگونگی آن علم منقول از آن عالم برای انسان آشکار می

خصوص هدفی که خلق به خاطر آن آفريده شدند و آن معرفت خداوند سبحان بوده، استفاده 
های  ها و نعمت شود و شکی نيست که نقل علم از عالم ملکوت به اين عالم از بشارت می

ان توان بر جای آوردن شکر آن را ندارد، با اين توصيف که آن علم بزرگی است که انس
ی متأخر  منقول به سبب طهارت نفس انسان از ظلمت جهل بوده که جدای از نقل آن از مرتبه
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  .ی متقدم در مسير طولانی معرفت، باعث گشته او در ملکوت اعلی بشنود و ببيند به مرتبه
جا نوع  ه اين عالم، نوعی از انواع بشری است و در آنب بنابراين، علم منقول از عالم ملکوت

الَّذين آمنواْ وكَانواْ يتقُونَ ﴿: فرمايد ديگری است که با خود انسان مرتبط بوده و خداوند می
* وه كذَل اللّه اتمكَليلَ لدبلاَ ت ةري الآخفا وينالد ياةي الْحى فرشالْب ملَهيمظالْع زهمانان (، ﴾الْفَو

در زندگى دنيا و در آخرت مژده براى آنان است  *اند كه ايمان آورده و پرهيزگارى ورزيده
  )٩٦().هاى خدا را تبديلى نيست اين همان كاميابى بزرگ است وعده

قَالَ رجلٌ لرسولِ اللَّه ص : (، قالعن جابر، عن أبی جعفر  :بيان آن از جابر روايت شده
فَيبشر   الْمؤمن  الرؤيا الْحسنةُ يرى  قَالَ هي -في الْحياة الدنيا  لَهم الْبشرى -في قَولِ اللَّه عز و جلَّ

در  از رسول االله ی مرد: دفرمودن کند که نقل می  مام باقرجابر از ا ). بِها في دنياه
 یا صالحهی ياؤآن ر: فرمودند )استی دنيايی در زندگی آنان بشارتی برا( مورد قول پروردگار

)٩٧().شود یبشارت داده می ئدنيای من در زندگؤمی ست که برا ا
  

آيا : (فرمودند خويش می کرد و به اصحاب ين بود که صبح میا از سيرت رسول االله 
و اين امر بر يک چيز دلالت داشته و آن اهميت ) ٩٨(،)يعنی رؤيای صادقه هائی هست؟ بشارت

شود و  ی نقل خبر آسمانی بر شمرده می رؤيا به عنوان مسيری برای شناخت معرفت و واسطه
يا ذَا اقْترب الزمانُ لَم تكَد رؤيا الْمؤمنِ تكْذب و أَصدقُهم رؤإ(: فرمودند رسول االله 

زمان نزديک وقتی (، )و أَربعين جزءاً من النبوة خمسِ  جزءٌ من  أَصدقُهم حديثاً و رؤيا الْمسلمِ
ترين شما در  ، صادقشما در رؤياترين  صادق، شود و تکذيب نمی مؤمن دروغ نيست رؤيای شود،

و اگر به  )٩٩().مسلمان قسمتی از چهل و پنج جزء نبوت است رؤيایو  باشد حديث می
ی اين  شود از جمله تدبر و تأمل کنيم، جمله اموری برای ما ثابت می فرمايش رسول االله 

  :امور به طور مثال
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نزديکی زمان، يعنی رسيدن به انتهاء يعنی در آخر الزمان، درب ملکوت گشوده خواهد شد 
دهد  هائی خواهند ديد که آا را به معرفت حق سوق می ها نشانه آسمانو مسلمانان در ملکوت 

باشد، و اين مطلب يعنی  چراکه نزديکی زمان، همان موعد پر شدن زمين از ظلم و ستم می
ای از سرگردانی برای آا نيست  مردم در سرگردانی بزرگی احاطه شدند و هيچ نجات دهنده

به سوی  گردانان و اوست خداوند جل جلاله، و نيز توجهجز با تمسک به دليل و راهنمای سر
کند، لذا رب سبحان با او سخن خواهد گفت و او  اش را ضايع نمی او، و خداوند سبحان بنده
کند، و خداوند سبحان از طُرقی که ذکر کرده با بندگانش صحبت  را به راه راست هدايت می

رٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو من وراء حجابٍ أَو يرسلَ وما كَانَ لبش﴿: فرمايد و می خواهد کرد
يمكح يلع هاءُ إِنشا يم بِإِذْنِه يوحولًا فَيسو هيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گويد (، ﴾ر

او هر چه بخواهد وحى اى بفرستد و به اذن  وحى يا از فراسوى حجابى يا فرستاده] از راه[جز 
  )١٠٠().كار مرتبه سنجيده نمايد آرى اوست بلند
کند و او را به راه  اش وحی می به بنده  ها، رؤيا است و از طريق خواب و از جمله اين راه

به اين نتيجه  دهد و از فرمايش رسول االله  راست هدايت کرده و از سرگردانی نجات می
رسيم که در رؤيای آخر الزمان هيچ شک و ترديدی نيست و راهی برای هدايت مردم از  می

  .هاست های فتنه گمراهی
کند که رؤيا در نزديکی آخر الزمان، تکذيب نشود يعنی خيلی به  تأکيد می رسول االله 

تر است، به صدق نزديک است اما همان صدقی نيست که مردم دقيقا رؤيا را  واقعيت نزديک
که ملکوت عالم صدق و اطاعت است اما آن  چند از عالم ملکوت آمده و با اين بفهمند هر

هر چه انسان در آن ببيند قطعا همان از لوح محو و اثبات خارج  چنين باشد، هم عالمی متشابه می
با اين  گردد، و رسول االله  تواند وقايع متعددی واقع  شود بلکه بر احتمالات بسيار می نمی

بيند، لا جرم تأويلی است  چه مسلمان می خواهند به ما تفهيم کنند که برای آن ی مهم می اشاره
باشد که علم  کيم يابد و اين امر مستلزم وجودش در آخر الزمان میتا رؤيايش آشکار شود و تح

شود  ست و با تعلم حاصل نمی شود و معلوم است که اين علم، علم الهی تأويل نيز به او داده می
 های راسخين در علم بوده و راسخان در علم به طور اختصاصی، آل محمد  بلکه از ويژگی
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شود، و  يم که در آن زمان درب ملکوت بر روی مردم گشوده میياب چنين در می باشند و اين می
شود را  گردد و تکذيب نمی وجود داشته تا آن رؤياها را که نزديک می حجتی از آل محمد 

  .کند تحکيم بخشد و اين رؤيا، بر حق دلالت می
بيان کردند، دو حجت آشکار  چه روايات طاهرين  در آخر الزمان، بر حسب آن

د، حجت اول ظهور ايشان برای تمهيد و گردآوری ياران، و شخص دوم همان حاکم خواهند ش
و مردم به طور ذاتی نياز به ملکوت دارند و لذا کسی که آن ) فرمانروای روز دين(عادل 

سازِ فرمانروای روز دين است، کسی که در  رؤياها را تأويل خواهد کرد، حجت و زمينه
لين مؤمنين ذکر شده و سه نام دارد نامی همانند نام رسول به عنوان او وصيت رسول االله 

و لذا در  )١٠١(.و نام پدرش و اوست عبد االله و احمد و نام سومش مهدی است االله 
ی واضحی بر وجود راهنمای حاکم بر رؤيا بوده تا مفهومش را  اشاره فرمايش رسول االله 

کمات انتقال و نيز تبيان و تأويلش شود به ساحت مح از ساحتی که نزديک است و تکذيب نمی
  .کند

 رؤيايشگفتارتر باشد  هر کس راست( ):حديثاً أَصدقُکُم رؤيا أَصدقُکُم: (فرمايش حضرت
کند بر اين مطلب؛ کسی که در ملکوت اموری را مشاهده  ، دلالت می)تر است نيز درست

حديث و راستی گفتار او گردند رؤيايش شهادتی بر صدق  کند که بر زمين واقع می می
رؤيا فقط بر صاحبش : ست که گويند ا ی حضرت دليلی بر رد معترضانی باشد و اين فرموده می

ی آن دلالت  کند که صداقت آن بر صداقت بيننده تأکيد می حجت بوده، و رسول االله
ست که راهی برای انکار آن وجود ا  کند و حديث صادق مقطوع به صدقش، شهادتی می
و در حالت حدوث آن، صاحبش از ملّت . شته مگر طعنه زدن به حديث رسول االله ندا

گوست و شهادتش معتبر و غير قابل رد است  شود پس صاحب رؤيای صادقه، راست خارج می
  .که سنت ملزم برای هر مسلمانی است مگر با تمرد و سرکشی بر فرمايش رسول االله 

چه از ملکوت  که آن ست بر اين ج جزء نبوت، دليلیو رؤيا به عنوان جزئی از چهل و پن
ی انتقال  منقول شده، وحی الهی است و سپس کلام خدا بوده و رؤيا چيزی نيست جز واسطه

حق و راهی برای طعنه به اين شخص وجود ندارد؛ زيرا منقول، جزئی از اجزای نبوت است و 
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طعنه زده و از دين خدا خارج و  هر کس به جزئی از اجزای نبوت طعنه بزند، به تمام نبوت
  .برگشته شده است  بخت

و اين حديث شريف برای خواننده اهميت رؤيا را و شرايط خاص آن را در محدوده آخر 
شوند، و در آن هنگام  يعنی زمانی که مردم به آخر الزمان نزديک می. کند الزمان را بيان می

برند در قطع ارتباط بين آسمان و زمين  گمان میزمين مملؤ از ظلم و جور شده است و طاغوتيان 
شان وجود نداشته، در آن حال  شوند که هيچ راهی برای زوال ملک پيروز شدند و متوهم می

صدد آيد و درب ملکوت را گشوده و در بردند به سويشان می خداوند از راهی که گمان نمی
کند، اين از يک جهت و از جهت  ش تلاش کردند، اقدام میا چه آا برای ويرانی اصلاح آن

گردد و هر کس بر  سرشت متمايز می  ديگر با گشوده شدن درب ملکوت، بد طينت از پاک
  .شود ماند يا هلاک می ای آشکار زنده می بينه

دهنده از مقام آن بنده نزد  باشد و وجودش به عنوان بشارت می) رؤيا(اين قسمت، مسمی به 
سعی و توجه به رضای الهی درصدد تحصيلش بر آمده و  گويد که با پروردگارش سخن می

ومن أَراد الآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم ﴿: فرمايد خداوند می
و هر كس خواهان آخرت است و ايت كوشش را براى آن بكند و مؤمن باشد (، ﴾مشكُورا

و شايد دلالت شکر الهی اين بنده  )١٠٢().شناسى واقع خواهد شد ا مورد حقآنانند كه تلاش آ
ی  شود، تا مايه بيند يا در موردش ديده می است که از خلال بشارت اين رؤيا، مؤمن آن را می

 اطمينانش گردد که بر مسير صحيحی گام برداشته و در حال سير به سوی هدف است و قطعاً
اش بوده تا در  بشارت به شکل هشدار و اخطار نيز برای بنده از محبت پروردگار نسبت به بنده

دهد، صحيح  پندارد به سوی هدف و حق او را سير می خواب هوشيار گردد آن راهی که می
نبوده لذا بر حذر باشد و هوشيار گردد و به سوی راه حق بازگردد و اين هشدار نيز نوعی 

ای از مراحلش دچار  کند اما در مرحله اين معنا که بنده در مسير حق سير می بشارت است به
کند که او را در خواب  چنين جلوه می غفلت شده يا کوتاهی کرده و محبت خدا در حق او اين

ست برای صرف دقت و  ا کند و اين هشداری نسبت به تقصير و غفلتش گوشزد می
  .ی خود از راه راست و درست منحرف نگردداش بيشتر گردد تا بنده در سع هوشياری

                                                
 .۱۹: الأسراء. ١٠٢



 انتشارات انصار امام مهدی  .......................................................................................................١٠٢

رأْي الْمؤمنِ و (: کند، که فرمودند روايت می چنين هشام بن سالم از امام صادق  و اين
زمان ال آخر من درؤمی ياؤر خواب و( ،)أَجزاءِ النبوة  جزءاً من  سبعين  رؤياه في آخرِ الزمان علَى

  )١٠٣(.)اجزاء نبوت است جزء ازبر هفتاد 

ی آن  کند و آن قرار دادن رؤيا و بيننده و اين روايت شريف، به امر بسيار مهمی اشاره می
باشند و اگر  در يک ميزان است و آن ميزان، صداقت است يعنی هر دوی ايشان صادق می

کند مبنی  شان نبود جزئی از اجزای نبوت نبودند و اين صدق، يک سؤالی را مطرح می صدق
بر اثر عوامل گيرد يا  که آيا اين صدق، يک امر ذاتی است يعنی از ذات مؤمن نشأت می بر اين

 آيد؟ خارجی حاصل می
باشد و احدی چنين سخنی را  اگر اين امر ذاتی باشد، مستلزم عصمت ذات مؤمن می

ها و  بسياری از مؤمنين قبل از آخر الزمان بودند ولی هرگز خواب. ويد نه قبل و نه بعدگ نمی
چون آخر الزمان نداشتند پس چرا اين امر تنها به مؤمنان آخر الزمان  بينندگان آا، احوالی هم

در ميان بوده که مؤمن را در ) معصوم(ای  محصور گشته است؟؟ يا در آخر الزمان، باز دارنده
بيند، و  که او بر بصيرتی از امرش بوده و با نور خدا می کند مبنی بر اين يايش معصوم میرؤ

آشکار است که نور خدا، همان حجت معصوم در هر زمان است؛ لذا مؤمنِ آخر الزمان بايد به 
چنين امر  ی آن را از اجزای نبوت قرار دهد و هم معصومی معتصم گشته باشد تا رؤيا و بيننده

سازد، و آن وجود  وجود دارد که وجه تمايز برای مؤمن آخر الزمان را آشکارتر میديگری 
و بدين . همان اولين مؤمنين است -طبق وصيت رسول االله  -حجت معصوم برای آنان، 

گردد و رؤيايش و فرموده امام صادق  معنا که هر کس به اولين مؤمنين ملحق شود، مؤمن می
 وجود حجت معصوم نبود، سخن و رؤيای مؤمن از ديگر کند، و اگر  را تصديق می

يافت و هرگز سخن و رؤيايشان با آن  زيستند، تمايزی نمی مؤمنينی که غير از آخر الزمان می
که رؤيا ارتباطی خاص و نزديک با صاحب امر در آخر  شد و ديگر اين صفت، توصيف نمی

احمد (: باشد و لذا روايت شده که مرش میگر ا الزمان دارد و علامتی دلالت کننده بر آن و بيان
حضرت امتناع ورزيد . در مورد رؤيا سؤال کردم از امام رضا : نصر گويد بن محمد بن ابی

صاحب  گردنخواهيد به شما بدهيم قطعاً برای شما شر شده و  چه را می اگر آن: سپس فرمود
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  )١٠٤().برد اين امر را می
شکی نيست که عملکرد شيطان ): لع(از جانب شيطان القای حزن و اندوه و بيهوشی : دوم

چنين باز  همواره متمرکز شده است بر قطع راه بندگان به سوی توجه و انابه به خداوند و هم
باشد، و از  داشتن ايشان از هدف حق از خلال سياست اقواء و اغفال و ترغيب و ترساندن می

خوابد بلکه به ملکوت  شود و نفس نمی ع میجا که ارتباط نفس در هنگام خواب با کالبد قط آن
برد تا برای خود از معرفت  کند و خداوند آن را استيفاء کرده و به ملکوت خود می سير می

  .حق توشه بردارد
کند آن  اولی، زمان عروج نفس، در اين زمان او سعی می: و برای شيطان دو عملکرد است

بندد و چيزی که باعث بيهوشی و  هش را میرا از سير به سوی عالم ملکوت باز دارد و را
دهد و اگر در اين مرحله پيروز نشد، در هنگام بازگشت  شود را به نفس نشان می اش می مستي

کند و سبب  چه از ملکوت با خود آورده القاء می گيرد و بر آن نفس از ملکوت راه آن را می
شود و معلوم است که شيطان چه  میگردد که آن القای حزن آميز، ناميده  حزن و اندوهش می

شود و  ی سفاهت خارج نمی در هنگام عروج نفس و چه هنگام بازگشتش از ملکوت، از دايره
به ) لع(ی آن ندارد؛ زيرا شيطان  هدفی جز ايجاد شک و شبهه بين رؤيای ملکوتی و بيننده

سر نيست؛ زيرا رؤيا راه ای برای قطع راه ملکوت ندارد و هرگز برای او مي داند چاره خوبی می
کند و چه بسا که به  پس کسی که به آن اعمال قيام می. باشد هدايت بين معبود و بندگانش می

گردد و در  خاطر نظر نفسش در هنگام عروجش يا بازگشتش بدان ملتفت شده و از راه غافل 
عطاء و فاسد کند و در صدد تخريب اين  آن لحظات غفلت، شيطان بر عطای ملکوتی القاء می

های  کند، اما خداوند سبحان بر بندگان خويش حريص بوده و ضامن راه نمودن آن اقدام می
شود يعنی  هدايت و عصمت گشته و اين عصمت يا به طور مستقيم از جانب خودش انجام می

کند و مثال آن؛ امری است که برای رسول االله  در مسير معصوم القاء می) لع(زمانی که شيطان 
  احمد الحسنحاصل گشت و سيد   در پاسخ به سؤال شخصی که پرسيد معنای القاء
  : فرمايد کند و می ی کريمه چه بوده بازگو می در آيه

 الائمة محمد آل و محمد یعل صل اللهم، ينالعالم رب الله والحمد ،ميالرح الرحمن االله بسم(
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 مايتسل سلم و يينوالمهد
أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في وما : ديفرما یم خداوند

يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خنسفَي هتنِيطَانُ  *أُميي الشلْقا يلَ معجيل
يدعقَاقٍ بي شلَف ينمإِنَّ الظَّالو مهقُلُوب ةيالْقَاسو ضري قُلُوبِهِم مف ينةً لِّلَّذنتف ،) و پيش از تو

نمود شيطان در  كه هر گاه چيزى تلاوت مى هيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم جز اين] نيز[
گردانيد سپس خدا  كرد محو مى شيطان القا مىچه را  كرد پس خدا آن مى] شبهه[تلاوتش القاى 

كند  چه را كه شيطان القا مى تا آن *ساخت و خدا داناى حكيم است ا استوار مىآيات خود ر
دلان آزمايشى گرداند و  براى سنگ] نيز[هايشان بيمارى است و  براى كسانى كه در دل

    )١٠٥().اى بس دور و درازند ستمگران در ستيزه
  

  ست؟يچ امبريپ یآرزو در طانيش القاء یعنم: ؤالس
 ئیآرزو که ستين )١٠٦(،)یمحدث( چيه  تيب اهل فرموده به و یرسول و ینب چيه :جواب

 یامر شدن حاصل یآرزو عنيي اند، بوده )١٠٧(،)محدث( همه  تيب اهل که نيا با باشد کرده
 از یبعض در اگری حت ،باشند شده خبر با آن حصول از خداوند قيطر از که یيرخ امور از
 از نه باشد و خداوند امر از برخاسته شيآرزوها که نيا یعني. باشد یاجمال طور به و انياح
. باشند به آن متوهم می افراد یبعضکه  اشتباه تصور برخلاف، آن یها رغبت و نفس یهو
 فرستاده که نيا از بعد یعني ةيامن في طانيالش يالق: )کرد القاء او يآرزو در طانيش(

                                                
  .۵۲-۵۳: الحج .١٠٥
وارد شدم،  روزی بر امام سجاد : (حکم بن عتيبة گويد: خوانده شده طور که از اهل بيت  همان. ١٠٦

در آن قاتل خويش و بسياری از امور عظيم را  طالب  ای که علی بن ابی ای حکم، آيا آيه :حضرت فرمود
با خود گفتم به علمی از علم علی بن الحسين دست : حکم گفتکرد، کدام است؟  شناخت و برای مردم بازگو می می

ای فرزند رسول : سپس عرض کردم. دانم نه به خدا نمی :عرض کردم: گفت. يافتم که به آن امور عظيم داناتر است
و پيش از تو هيچ رسول و پيامبری : (ی خداست به خدا سوگند که فرموده :کنيد؟ فرمود آن با خبر نمیخدا آيا مرا از 

گفتند و از جانب مادر  پس مردی که بدون عبد االله بن زيد می. طالب محدث بود و علی بن ابی) نفرستاديم) و محدثی(
به خدا : به نظر کرد فرمود پس امام باقر  .گويا که منکرش شده! سبحان االله، محدث بود؟: برادر علی بود گفت

همان چيزی بود که ابو  :فرمود. که آن مرد ساکت شد هنگامی: گفت. دانست سوگند که پسر مادرت آن را می
 . ۲ح ۲۷۰ص ۱ج: الکافي). خطاب در آن به هلاکت رسيد و هرگز تأويل المحدث و النبی را ندانست

 .محدثون مفهومون ، باب ائمه ۲ح ۲۷۰ ص ۱ج: الکافي .١٠٧
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 طانيش نموده، خود دعوت وانيرپ یبرا اش خواسته اظهار به شروع) محدث اي امبريپ اي فرستاده(
  . کند یم مردم نيا از یبعض نهيس در باطل القاء به شروع
ُطَانيي الشلْقا يم اللَّه خنسفَي )و: )سازد یم نابود و محو کرده القاء طانيش را چه آن خدا 

 باطل که یحق کنند، یم القاء را حق مردم نيا از یبعض نهيس در یا ملائکه ارسال با اتفاق نيا
  . سازد یم آشکار کرده، القاء آا نهيس در که را طانيش

يمكح يملع اللَّهو هاتآي اللَّه مكحي ثُم )خدا و گرداند استوار و محکم را خود اتيآ خدا 
 در خود جانب از خداوند که نيا از بعد: )است عالم نظام در درستکار و امور قيحقا به دانا

 در طانيش که ستين یزيچ آن حق که ست یمعن نيا به کند یم القاء را علم نيا آا یها قلب
 دينما یم دعوت آن به آا رسول که است یزيچ حق بلکه کرده القاء آا از یبعض یها قلب

 القاء اند آورده انيما که آنان یها دل در ينقي و وقار و نهيسک و نهينأطم با را خود اتيآ خداوند
 ثهيخب یهايارؤ قيطر از اي. باشد یم قلب در وسوسه قيطر از طانيش القاء ضمن در د،ينما یم
 ینيخودب حب و نفس که یکسان خود اءياول یبرا او که ،یداريب اي خواب در) بد یها خواب(
 القاء کرده دايپ تسلط آا بر نفس یهوا از تيتبع و باطله استير و ئیرمانرواف و ظهور و
  :کند یم

ْله ئُكُمبلَى أُنع نلُ مزنت يناطيلُ*  الشزنلَى تكُلِّ ع يمٍ أَفَّاكلْقُونَ*  أَثي عمالس مهأَكْثَرو 
 یم نازل یکسان چه بر يناطيش که سازم آگاه را شما من ديخواه یم که بگو( ،)١٠٨( كَاذبون

 یقوا حرف تا دهند فرا گوش* شوند یم نازل بدکار یگو دروغ شخص هر بر يناطيش* شوند
   .)نديگو یم دروغ آا اکثر و برسانند خود اتباع به دهيشن را یقدس

 را حق خداوند اءياول به که بود خواهد ملائکه ارسال با طانيش القاء در خداوند نسخ اما
 و سازند یم آشنا حق با را آا و نديگو یم سخن شانيها قلب در ينمؤمن با و کنند یم یوح
 و. دهند یم نشان آا به یداريب و خواب در ابندي یم را ميمستق صراط آن واسطه به که یزيچ

 یکسان و باشد می یتعال و تبارک یخدا از یآشکار حق خود ،زمان هر رسول از یويرپ همانا
 هم سابق در افراد نيا و بود خواهد آا یبرا یا فتنه واقع در کنند یم یويرپ طانيش القاء از که

 همواره و باشند می القلب یقس و بوده ضيمر شانيها قلب و بودند منافق بلکه ،اند نبوده مؤمن
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  .سرگردانند دشانيترد و شک ينب در
َّإِنو ينمي الظَّالقَاقٍ لَفش يدعب  *لَمعيلو ينوا الَّذأُوت لْمالْع هأَن قالْح نم كبوا رنمؤفَي بِه 

بِتخفَت لَه مهإِنَّ قُلُوبو اللَّه ادلَه ينوا الَّذنإِلَى آم اطريمٍ صقتسلا*  مالُ وزي ينوا الَّذي كَفَرف ةيرم 
هنى متح مهيأْتةُ تاعةً الستغب أَو مهيأْتي ذَابمٍ عويمٍ يقع  *لْكالْم ذئموي لَّهل كُمحي مهنيب ينفَالَّذ 

 دور و شقاوت در عالم کاران ستم و کافران همانا( ،النعيمِ جنات في الصالحات وعملُوا آمنوا
 جانب از حق به قرآن اتيآ نيا که بدانند ينقي به معرفت اهل که آن تا و* باشند یم نجات از

 و گردد خاضع و خاشع آن شيپ هاشان دل و آورند انيما بدان که دهيگرد نازل تو پروردگار
 از قرآن نزول نکهيا در کافرند که آنان و* ديفرما تيهدا راست راه به را انيما اهل خدا البته

 امتيق اي مرگ ساعت که یوقت تا دارند شک شهيهم قرآن ديوع و وعده در اي خداست جانب
 تنها يیفرما حکم و سلطنت روز آن در* ديآ فرود آا بر ناگهان روز آن عذاب اي رسد فرا

 .)اند پرنعمت شت در شدند کوکارين و آورده انيما خدا به که آنان پس خداست مخصوص
 یباق خود شک در لحظه نيآخر تا کافرند فرستادگان رسالت به که یکسان و ينمنافق و

 قائم اميق تا یعني. رسد یم فرا ساعت اميق ندارند را آن انتظار که یا لحظه در که نيا تا مانند یم
 ا بر ميعق یروز عذاب که نيا ايدر و ندارد همانند که یروز یعني آمد خواهد فرود آ 

 یروز و  یمهد امام اميق روز روز، آن و ستين آن یبرا یيرنظ قبل یها سال از کي چيه
  )١٠٩().بود خواهد  یمهد امام حاکم روز آن در که چرا باشد یم خداوند آن از ملک که

 -است تا ايشان را محزون بدارد و امثال القاها؛ القای شيطان در رؤيای حضرت فاطمه 
 گويد چگونه ممکن است شيطان در رؤيای زهرا  و گوينده می - که در گذشته ذکر کرديم

که ايشان معصوم است و شيطان هيچ راهی بر معصومين ندارد؟؟ بله اين  القاء کند در حالی
رهبری و  گفته درست است اما نه به طور مطلق، او هيچ تسلطی بر حجت معصوم مکلّف به

هدايت مردم نداشته اما اگر معصوم، محجوج به حجت باشد عاصمِ او و حجتی که بر آن است 
بود لذا  ، عاصمی داشت و ايشان رسول االله شک خداست و لذا حضرت زهرا  بی

در رؤيا ديده و از القای شيطان بوده را برای او  آور که فاطمه  خيلی سريع آن بخش حزن
او را مصون داشته و خدا شيطان را خوار و  با اين احکام، رسول االله کند و  آشکار می
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  . رسوا ساخت

من الشيطان   نما النجوىإ: ی خداوند در تفسير خود و فرموده :براهيمتفسير علی بن ا
چنان (،  و علَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونشيئاً إِلَّا بِإِذْن اللَّه   بِضارهم  آمنوا و لَيس  الَّذين  ليحزنَ

] لى[دلتنگ گرداند ورا اند  شيطان است تا كسانى را كه ايمان آورده] تئاالقا[نجوايى صرفا از 
: گويد )١١٠().رساند و مؤمنان بايد بر خدا اعتماد كنند جز به فرمان خدا هيچ آسيبى به آا نمى

علت نزول : (کند که فرمودند نقل می عبداالله  بصير از ابی عمير از ابی پدرم از محمد بن ابی
قصد دارد به همراه فاطمه  بيند که رسول االله  در خواب می اين آيه، اين بود که فاطمه 

از مدينه خارج شود، پس چون خارج شدند و از ديوارهای  حسن و حسين  و علی و
جانب راست را  مدينه دور شدند، به يک مسير دو راهی برخوردند پس رسول االله 

زاری رسيدند که پر از درختان خرما و جوی آب  که به مکان سبزه گرفت تا در آن رفتند تا اين
های سفيد  هايش خال ی از گوشای بزرگ خريدند که در يک بره بود، پس رسول االله 

داشت، حضرت دستور دادند که آن را سر ببرند پس چون مهيای خوردن شدند در هنگام 
گريان از خواب بيدار شد، و هرگز رسول  پس فاطمه . خوردن در آن مکان در دم مردند

به  پس وقتی صبح فرا رسيد، رسول االله . االله را از خوابی که ديده بود، باخبر نساخت
همراه دراز گوشی آمدند و فاطمه را بر آن سوار کردند و امر کردند که امير المؤمنين و حسن و 

پس هنگامی که از ديوارهای . گونه که فاطمه در خواب ديد حسين از مدينه خارج شوند، همان
جانب راست را برگرفت  مدينه خارج شدند، به يک مسير دو راهی رسيدند و رسول االله 

که به مکان سبزه زاری رسيدند که پر از درختان خرما و جوی آب بود، پس  تا اين و رفتند
های سفيد داشت،  هايش خال ای بزرگ خريدند که در يکی از گوش بره رسول االله 

حضرت دستور دادند که آن را سر ببرند و کباب کردند، پس چون مهيای خوردن شدند، 
رسول االله . گريست که بميرند، می هراس مبادا اينای رفت و از  فاطمه برخاست و به گوشه

 هايش سرازير بود،  که اشک بر گونه و رفت و بالای سرش ايستاد در حالیبه دنبال ا
يا رسول االله ديشب خواب ديدم چنين و چنان و هر : تو را چه شده دخترم؟ فرمود: پرسيد

خواهم  بسيار دلواپس شدم؛ زيرا نمیآنچه من در خواب ديدم، شما انجام داديد، پس در مورد شما 
                                                

 .۱۰: اادلة. ١١٠
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برخاست و دو رکعت نماز خواند و با خداوند نجوا کرد،  پس رسول االله . شما بميريد
اين شيطان است که به او زها ! ای محمد: ای بعد جبرئيل بر ايشان نازل شد و فرمود لحظه

و مؤمنان را در شود، او کسی است که آن رؤيا را به فاطمه نشان داد  گفته می) الرهاط(
پس رسول االله از جبرئيل خواست که او را نزد خود . کند هايشان نگران و محزون می خواب

تو آن : سپس رسول به او گفت. آورد پس جبرئيل او را به محضر رسول االله . فراخواند
پس حضرت سه بار آب دهان خويش . آری ای محمد: عرض کردرؤيا را نشان فاطمه دادی؟ 

ای محمد : فرمود سپس جبرئيل به محمد . شکافتانداخت و در سه موضع، او را  را به او
: اگر خوابی ديدی يا هر يک از مؤمنين خوابی ببيند که از ضرر آن هراسناک شود، بگويد

من شر ما  -و عباده الصالحونَو أَنبِياءُ اللَّه الْمرسلُونَ  - الْمقَربونَ  ملَائكَةُ اللَّه  بِه  عوذُ بِما عاذَتأَ(
و حمد و معوذات و قل هو االله احد را بخواند و سه بار آب دهان خود را به  ) رأَيت من رؤياي

پس خداوند بر رسولش اين . چه که ديده، نخواهد رسيد سمت چپ بندازد، بدو ضرری از آن
إِلَّا بِإِذْن  شيئاً  بِضارهم  آمنوا و لَيس  الَّذين  ن الشيطان ليحزنَم  إِنما النجوى  :آيه را نازل کرد

 وناللَّهنمؤكَّلِ الْموتفَلْي لَى اللَّهع و  ،) شيطان است تا كسانى را ] القائات[چنان نجوايى صرفا از
رساند و مؤمنان  خدا هيچ آسيبى به آا نمىجز به فرمان ] لى[اند دلتنگ گرداند و كه ايمان آورده

  )١١١().بايد بر خدا اعتماد كنند

ديده، نجوای شيطان بوده تا ايشان  چه حضرت زهرا  شود که آن و از اين خبر مستفاد می
که موجب آزار و حزن و اندوهش شود و  را بيازارد چراکه هيچ راهی بر ايشان نداشته جز اين

شود  شود مؤمن رؤيائی که موجب آزار و اندوهش می ای است که باعث می اين نخستين نشانه
ا اندوهگين شدن متفاوت است و را ببيند و قطعاً با تنبه و هشدار فرق داشته و بر حذر داشتن ب
  .بر مؤمن است که هوشيار گردد اين نجوای شيطان بوده است

رؤيا، به تنهائی رسالتی ندارد که امری حاوی اخبار يا بشارت يا هشدار را از : علامت دوم
باشد که امکان دارد حزن  ای از مراتب امکان وقوع می ملکوت انتقال دهد، بلکه تنها سلسله

چه بيننده در رؤيا ديده و  وقوع يابد، و حتی وقوع اين احداث در واقع، دلالت بر آنايت آن 
دهد، بلکه بايد از انطباق اين  چه در عالم واقعی محقق يافته را نمی که اجازه انطباق آن بر آن اين
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تاد رويداد بر زمين، رسالتی از ملکوت باشد با اين عنوان که اخباری با اين امر اتفاق خواهد اف
حاصل گشت ترتيب  چه برای حضرت فاطمه  و يا بشارت دهنده است يا بيم دهنده و آن

ست که چيزی جز ايجاد اندوه و حزن در قلبش نداشت و امر مهم در اين رؤيا، اين  رويدادهائی
بيند نسبت به  چه شخص خوابيده می کند، شايسته است که آن بيان می بود که رسول االله 

برای هر چيز مرئی،  د بلکه بدان توجه و التفات کند و سپس رسول االله آن غفلت نورز
حاصل آمد،  ای که برای حضرت زهرا  دهد و از خلال چنين حادثه راه خروجی قرار می

آموزد و هرگز به ما نفرموده آن را  آداب تعامل با مثل چنين رؤيائی را به ما می رسول االله 
بيند ارزشی نداشته، بلکه  چه شخص خوابيده می شويد و آن تکذيب کنيد و از آن رويگردان

کند همواره سفاهت است و  چه شيطان در خواب شخص خوابيده القاء می کند آن بيان می
هدف از اين القاء از يک جهت، تشکيک بيننده نسبت به راه اتصال به غيب بوده و از جهت 

در اين امر، به طور  و بيان رسول االله باشد،  ی ايجاد حزن و اندوه در نفس می ديگر مايه
که رؤيای ملکوت  کند تا مردم اين امر را به عموميت اخذ نکنند، مبنی بر اين کامل کفايت می

ای دارد و برای تشخيص نجوای  باشد بلکه رؤيا بينه) لع(رود از نجوی شيطان  احتمال می
 .هم ندارندای وجود دارد، و اين دو هيچ تداخلی با  شيطان نيز بينه

دانند که  کنند در امر رؤيا، حقايقی را کتمان کنند به خوبی می کسانی که سعی می رغم علی
باراند  کنند را می چه تمنا می شود نه آن دهند و چيزی جز ابرهای تابستانی شمرده نمی چه انجام می

رفت است رؤيا از مراتب مع. کشد که در پوشيدن حقيقت پيروز گردند قدر طول می نه آن
بلکه شايد نقش واسطه آن در نقل معرفت باعث اهميت فراوان آن گشته است، به اين اعتبار 

کند و  ست، خبر نقل می ای که آن گواه بر وقايع موجود در زندگی دنيائی که از عالَم واقعی
لح لذا اخبار الهی در مورد رويدادهای آينده يا بيان الهی از برای حقيقت ارتقای اعمال صا

دهد،  ی بشارت اوست بدو نشان می چه مايه باشد که خداوند در عالم ملکوت آن صاحبش می
ی  شود تا بر محاسبه و يا اعمالی که به صاحبش منوط شده و جهت هشدار بدو گوشزد می

نظر  نفس و مراقبت فعل خود بيشتر دقت کند، و هيچ احدی از مردم وجود نداشته که صرف
های عادی باشد يا خاصان و چه از متعلمين و غير متعلمين، نسبت  از انسانی آن، چه  از بيننده

گيرد و برای تعبير آن يا فهميدن تعبير آن،  خبر باشد و رؤيا گردن او را می به اخبار ملکوت بی
چه امروز با آن مواجهيم، انکار مردم و به خصوص فقهاء بر  کند، اما آن تمام تلاش خود را می
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گردد، و از عالمی  ی به عنوان شهادت الهی محسوب مینی و تشکيک به رؤيايصاحب دعوت يما
رغم  علی. آورد کند و بر اين عالم ماده، غالب بوده خبر می که يک لحظه هم خدا را معصيت نمی

و  .امر رؤيا را با عصر ظهور و متعلقات آن، مرتبط معرفی نمودند که پدران بزرگوارش  اين
حضرت امتناع . در مورد رؤيا سؤال کردم از امام رضا : نصر گويد احمد بن محمد بن ابی
 بدهيم قطعاً برای شما شر شده و گردنخواهيد به شما  چه را می اگر آن: ورزيد سپس فرمود

  )١١٢().برد صاحب اين امر را می
ست که علت آن را مرتبط به از بين رفتن گردن  از پاسخ اين بنابراين، امتناع امام رضا 

داند، و به حساسيت و خطير بودن اين راه معرفت اشاره دارد  اش مربوط می صاحب امر و شيعه
گردد و راهی برای رد آن وجود  ی نقل معرفت حق محسوب می که رؤيا به عنوان واسطه و اين

های  گويند، از دلالت ی آسمانی سخن می ورد صيحهچنين رواياتی که در م هم. وجود ندارد
ست و رؤيا از  ی ملکوتی که آن صيحه آسمانی، يک صيحه شوند مبنی بر اين قطعی شمرده می

شان با  عمل و مقلدان پس فقهای بی. گردد های اتصال ملکوت با عالم ملک، محسوب می راه
کنند و  ين عالم ماده را قبول میکنند و شهادت در ا کدام زبان شهادت ملکوت را انکار می

ست که تهی از معصيت خدا  که عالم ملکوت، عالم صدق و طاعت محض و عالمی حال آن
ست که صدقش به دروغ و اطاعتش به معصيت آميخته  که عالم ماده عالمی باشد، در حالی می
ای روشن، زنده  ينهباشد تا هر کس بر ب که عالم امتحان و آزمايش می باشد، مبنی بر اين می

  .بماند، و ديگران بر دليلی روشن هلاک گردند
***  
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  مبحث دوم
  ارکان رؤيا

  

سه رکن از آا آشکار و چهارمی غيبی است و : هر معرفت بر چهار رکن استوار است
مقصودم از معرفت، همان معرفت الهی است بلکه نزديک است به يقين برسم که معرفت بشری 

باشد و  باشد و ارکانش بر آن استوار می ای از آن می عی از معرفت اصلی و چکيدهنيز دارای فر
چه باعث ايجاد تفاوت واضح  چه بسا ارکان معرفت به آن شباهت ظاهری داشته اما آن

باشد، آن رکن چهارم غيبی در معرفت بشريت است، که مربوط به تفکر بشری و  شان می ميان
شود و شايد مشکل  ی افکار غير مرئی و محسوس می سازندهست که توصيف به  ا عقل بشری

طور باشد که آن را به عنوان رکنی اعتباری و  اين رکن، از جهت برداشت مفهوم باشد، و اين
کنند، يعنی مردم آن را يک رکن برشمردند و در حقيقت، ترقی و رسيدن  نه حقيقی توصيف می

باشد و نه عقل  ت و سپس رکن همان غيب حق میبه آن، جز با ارتباط با غيب حق ميسر نيس
باشد، اما اگر به  انسان، بلکه کمال و سلامت عقل انسان مرهون به تمسک به غيب حق می

که  رود که آن رکنی غيبی است در حالی جا گمان می جهت ديگری متمسک شود و در اين
  .چنين نيست

  :به طور ظاهر ارکان معرفت الهی
های معرفت الهی است  ، و اما رؤيا، راهی از راه)معلم(انسان : زمان، سوم: مکان، دوم: اول
طور که وجود آن ارکان در آن، اين راه را به عنوان  اين ارکان در آن وجود دارد، همان و حتماً

سازد، و فقدان هر رکن از اين ارکان، باعث نقص معرفت يا غير  سبيل معرفت را روشن می
های معرفت  های گونه گردد، و از مثال فايده می که در ايت بیشود  حقيقی بودن آن می

دخلَ رسولُ اللّه ص الْمسجِد : (به آن اشاره شده که فرمودند فايده، در کلام امام رضا  بی
لّاما الْعم ةٌ فَقَالَ ولّاميلَ عذَا فَقا هلٍ فَقَالَ مجأَطَافُوا بِر ةٌ قَداعماسِ فَإِذَا جالن لَمأَع ةُ فَقَالُوا لَه
 بِيقَالَ فَقَالَ الن ةبِيرارِ الْععالْأَش و ةيلاهامِ الْجأَي ا وهعقَائو بِ ورابِ الْعسبِأَن  رضلَا ي لْمع ذَاك

 بِيقَالَ الن ثُم هملع نم فَعنلَا ي و هِلَهج نم ا الْعمإِن لَةٌ أَوادةٌ عفَرِيض ةٌ أَوكَمحةٌ مثَلَاثَةٌ آي لْم
وارد مسجد شد ديد جماعتى گرد   چون رسول خدا(، ) سنةٌ قَائمةٌ و ما خلَاهن فَهو فَضلٌ
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: علامه يعنى چه؟ گفتند: فرمود. اى است علامه :چه خبر است گفتند: اند فرمود مردى را گرفته
. داناترين مردم است به دودمان عرب و حوادث ايشان و به روزگار جاهليت و اشعار عربى

اينها علمى است كه نادانش را زيانى ندهد و عالمش را سودى نبخشد سپس : پيغمبر فرمود
ت پابرجا، و غير از اين فضل آيه محكم، فريضه عادله، سن: همانا علم سه چيز است: فرمود
  )١١٣().است

آن را علم ناميد اما اين علم سودی از نوع معرفت  کنيم که رسول االله  ملاحظه می
که معرفت  کند؛ زيرا آن معرفتی غير حقيقی است در حالی ندارد و جهل انسان را رفع نمی

ی عادله يا سنت پا برجا است؛ زيرا اين سه اقسام که ارکان  ی محکم يا فريضه حقيقی، آيه
وث در آن، مکان، زمان، و انسان ممثل آيد، با توصيف رسول مبع معرفت حق در آا پديد می

ست که هيچ ارتباطی با  باشد، اما علم به دودمان و حوادث روزگار و اشعار علمی به غيب می
  .ی توهم مردم است شود نتيجه غيب ندارد و بلکه هدفی که بدان مربوط می

ا به روی باشد و اين معرفت درب ر شناخت ارکان رؤيا به عنوان راه معرفت الهی، لازم می
که ملتفت شوند که  بندد بدون اين خواهند در اين راه تشکيک کنند، می کسانی که می

زنی برای کسی که به آن شک کرده  کننده بوده، و طعنه تشکيک دليلی بر جهالت شک
  :و ارکان رؤيا! لی بر حجيت رؤيا محسوب می شود؟شود، پس چگونه شک دلي محسوب نمی

که در مبحث  شود بعد از اين ی که رؤيا در آن واقع و حاضر میيا ساحت يا ميدان: مکان
باشد و  اول، اقسام رؤيا ذکر شدند و دانستيم که موضع و ميدان رؤيای حق، عالم ملکوت می

چه در اين عالم از  ای خدا را معصيت نکرده لذا آن آن عالم صدق و اطاعت مطلق بوده و لحظه
ورزد،  کيک به آن وجود ندارد و احدی بدان شک نمیشود، راهی برای تش رؤيا مشاهده می

دهد  آورد و کسی که به عالم ملکوت ايمان ندارد و او گواهی می که به آن ايمان نمی جز کسی
کند و نفی آن عالم از  ای از آن عالم نبرده و چيزی از آن در ذهنش خطور نمی که هيچ ره

کر آن عالم در امتحان نخست بوده و آن کند که اين مکلّف من ی مکلّف دلالت می حافظه
شان را انتخاب  امتحان در عالم نخست، امتحان اختيار بوده است که در آن تمام مردم مقامات

کردند و وجودشان در عالم جسمانی ضرورتی نداشته جز تأکيد بر آن انتخاب از خلال 
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بيند را  آن عالم میچه در  ای از ملکوت دارد، آن يادآوری، و هر کس متذکر شد که ره
ای از آن عالم ندارد حتی اگر در آن مشاهده کند، آن را انکار  کند و کسی که ره تصديق می

خواهد کرد؛ زيرا در آن امتحان از ملکوت رويگردان شده و نسبت به حق و معرفت موجود 
بيند  می چه در آن عالم و آن) انسان دشمن چيزی است که بدان جهل دارد(در آن جهالت دارد 

  .شود کند و از آن رويگردان شده و ارزشی برای آن قائل نمی را انکار می
اين رکن را بيان کردند و برای مردم  رکن دوم از ارکان رؤيا است و ائمه : زمان

  .که ديگر حجتی بر مدعی باقی نگذارد تحکيم کردند تا اين
 ادقالص الإمام :ٍألَه أبو بصيرلمّا س :) لتعن جما مهجخرةُ مبقَةُ و الكاذالرؤيا الصاد ،داكف

دعٍ واحوضقال. م:  ةدالمَر لطانفي س لِ ليلةراها في أولَ يفَةُ فإنّ الرجلةُ المُختبا الكاذأم ،قتدص
يرفَةٌ لا خخالةٌ مبي كاذلِ و هلُ إلى الرجيخي شيءٌ يما هو إن ،قَةقَةُ إذا  الفَسا الصادفيها، و أم

رآها بعد الثُّلثَينِ من الليلِ مع حلُولِ المَلائكة و ذلك قَبلَ السحرِ فهِي صادقَةٌ لا تخلَّف إن شاءَ اللّه 
تختلف ، فإنها للّهَ  عز و جلّ حقيقةَ ذكرِهُ إلاّ أن يكونَ جنبا، أو ينام على غَيرِ طَهورٍ و لَم يذكُرِ ا

آيا خوابِ راست و : در پاسخ به ابو بصير كه پرسيد: امام صادق  ،)و تبطئُ على صاحبِها
رؤياى دروغ و جور ] با اين تفاوت كه[درست است، ( :فرمودمنشأ دارد؟  ک، هر دو يدروغ

. بيند رانده شده و نابكار است مى] شياطين[واجور را، انسان در آغاز شب، كه هنگام تسلّط 
اما رؤياى صادق . اند ارزش لات آدمى است و دروغ و درهم و برهم و بىاين گونه رؤياها، تخي

. آيند و آن پيش از سحر است بيند كه فرشتگان فرود مى را بعد از گذشت دو سوم شب مى
ابند، مگر آن كه بيننده خواب جنب يا ي میاين گونه رؤياها راستند و به خواست خدا تحقّق 

وضو خوابيده باشد و خداوند عز و جلّ را چنان كه شايد ياد نكرده باشد؛ در اين صورت،  بى
  )١١٤().يابد رؤيا با تأخير و درنگ تحقّق مى

رؤياى دروغ و جور واجور را، انسان در آغاز شب، هنگام تسلّط  کند، میبيان  امام 
ست و دروغ و درهم و  تخيلات آدمىاين گونه رؤياها، . بيند رانده شده و نابكار مى] شياطين[

باشد و  شوند چراکه حاوی معرفت حقيقی نمی و به کذب توصيف می اند ارزش بر هم و بى
توصيفش به مخالفت بدين سبب است که رموزش متعارض و مشتت بوده و حاوی رسالت 

                                                
 .۹۱ص ۸ج: شيخ کليني - الکافي .١١٤
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  .باشد معينی برای بيننده نمی
ده لذا بايد حامل رموز دالِ بر جا که رؤيای صادقه، رسالتی از جانب ملکوت بو از آن

کند که در آن هدايتی برای بيننده است اما زمان صادقه  حکمت باشد و بر امری دلالت می
که شخص آن را در يک سوم شب ببيند يعنی نزديک سحر و  گردد به اين بودن رؤيا بر می

ی  رده و ملائکهی شب به سوی آسمان عروج ک تغيير ملائکه بر زمين و در اين هنگامه، ملائکه
ی  ی ملائکه های خوابيده در سلطه دهد که نفس خبر می شوند و امام  روز بر زمين نازل می

ی صادقه بوده و با مشيت الهی رؤيابينند  شان می اند، لذا هر چه در خواب صادقين واقع گشته
ذکر  اختلاف ندارد در صورتی که شخص، با طهارت خوابيده باشد و جنب نباشد و خدا را

افتد  کند اما اگر يکی از اين شرايط ساقط شود، دچار اختلاف شده و بر صاحبش به تأخير می
شود اين است که زمان، رکن مهم رؤياست و صدق  چه از اين روايت شريفه مستفاد می و آن

  .کند البته بسته به شرايط طهارت فرد خوابيده هم دارد بيند را آشکار می چه بيننده می آن
، و شايد )شود تر تأويل می رؤيای خواب قيلوله، سريع: (فرمودند که صادق  امام

مقصود از سرعت تأويلش؛ سرعت انطباق و وقوعش بر عالم ديگری باشد و زمان قيلوله، 
چه  ساعتی از روز و پيش زوال است و رؤيا در آن ساعت، ثابت و محکم بوده و بر حسب آن

ذکر کردند، اختلافی در آن نيست و مدبر در اوقات خاص رؤيا، به  روايات اهل بيت 
تر گردد، نسبت به تأويلش  کند که رؤيا هر چقدر به انتشار نور نزديک وضوح ملاحظه می

باشد، البته بسته به شروط طهارت در بيننده دارد، و هر چقدر  تر می تر و سريع تر، صادق ثابت
گردد، رؤيای آن مخالف و کاذب بوده به اين دليل که وقت آن به ظلمت و تاريکی نزديک 

ای برای بيننده باشد تا مطمئن  گيرد و شايد در اين توضيح، نشانه تحت تسلط شياطين قرار می
 -شود، رؤيائی از ملکوت بوده و تأويلش ی او که در اوقات طلوع و نور واقع میرؤياگردد 

در اول شب و زمان شدت يافتن ظلمت چه  و آن. دهد تر رخ می سريع -در عالم خارجی
چه در آن زمان  فهمد آن شود و می بيند به سبب تسلط شياطين، دروغ و غلط شمرده می می
کنند، گويا  ی شياطين را از او دفع می بيند حاوی چيزی نيست جز نيروهائی که اين سلطه می

ين فاسق و متمرد هيچ است و اين امر استثنائی بوده و آن شياط رؤيای معصوم از معصومين 
از  وجود داشته، ندارند بلکه وجود معصوم  تسلّطی بر ملکوت که در آن معصوم 

  .کند برای عصمتش و سرعت تأويلش، کفايت می
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سزائی برخوردار ه چه حائز توجه است اين بوده که رکن زمان، در رؤيا از اهميت ب آن
کند يا به  تمام ارکان را کفايت میاست، اما رکن ديگری وجود دارد که اگر روی دهد، 

باشد و آن رکن، خود انسان است،  ارزش می عبارت ديگر، رکن زمان در غياب آن رکن، بی
را ببيند، در آن هنگام، زمان هيچ  پس اگر شخص در خواب خود يکی از معصومين 

استناد بر اعتباری ندارد، حال چه رؤيا در اول شب باشد يا در آخر شب؛ زيرا اين رؤيا با 
  .ی صادقه استرؤياچه آمده قطعاً  آن

قُلْت لمحمد من تراه حدثَ أَمير الْمؤمنِين ع عن هؤلَاءِ الْخمسة بِما قَالُوا  :قال: (سليم گويد
ثَهدح امِ وني الْمف لَةكُلَّ لَي اهري هإِن ولُ اللَّهسفَقَالَ ر  اهي  إِيامِ  فنثْلَ  الْمم  ثَهدا حم   و قَظَةي الْيف اهإِي

في النومِ و الْحياة و قَد قَالَ رسولُ اللَّه ص من رآنِي في الْمنامِ فَقَد رآنِي فَإِنَّ الشيطَانَ لَا يتمثَّلُ بِي 
 دلَا بِأَح و قَظَةي الْيذَا قَالَ لَا فبِه ثَكدح نم دمحمل فَقُلْت ملَيقَالَ س ةاميمِ الْقوي إِلَى يائيصأَو نم

به : گويد(، )...أنت  أَمير الْمؤمنِين علي بن أَبِي طَالبٍ فَقُلْت و أَنا أَيضاً سمعته منه كَما سمعته
ی در مورد اين پنج نفر که گفتند با امير المؤمنين حديث کرده، گفته که چه کس: محمد گفتم
که در بيداری و  طور گويد همان بيند و با او سخن می را هر شب در خواب می رسول االله 

فرموده هر کس مرا در خواب  گفت و به راستی که رسول االله  در زمان حياتش سخن می
ببيند، به راستی که مرا ديده و شيطان در خواب و بيداری نه به صورت من و نه به صورت 

به محمد گفتم چه کسی تو را اين : سليم گويد. آيد هيچ يک از اوصيايم تا روز قيامت در نمی
چه تو از  ز آنمن ني: گفتم.  طالب امير المؤمنين علی بن ابی: حديث با خبر کرده گفت

  )١١٥().ايشان شنيدی را شنيدم
ای برای آن و دليلی بر حقانيتش است و  در رؤيا، عاصم و بازدارنده پس وجود معصوم 

مشخص  لازم به آگاهی است که بيننده رؤيا، هر شخصی را نديده بلکه يکی از معصومين 
شود و به نفس خود  را ديده، و آن يک رؤيای محکم است، سپس زمانی که از خواب بيدار می

 را ديدم؛ زيرا ديدن رؤيا با حضور معصوم  گويد گويا معصوم  کند می رجوع می
گذارد،  باشد، و هيچ مجالی برای تصور و ظن و گمان بر رؤيا باقی نمی ی صبح می همانند سپيده
را به طور قطع نديده اما تجسم يا گمان او  که بيننده هرگز معصوم  که با اين مبنی بر اين
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زند، و در حقيقت  بوده يا نبوده را کنار می که شايد شخص رؤيت شده در رؤيا معصوم 
بيند و  ياد کردند، نمی) مذهب(يا ) متکون(از آن به عنوان  چه اهل بيت  او چيزی غير از آن

  :ت شده استدر خصوص متکون رواي

حمزةَ أَ يزعم أَنَّ أَبِي آتيه قُلْت نعم قَالَ كَذَب و اللَّه   عن  أَخبِرنِي( :فرمودند امام صادق 
ي أَيف اسي النأْتنُ يكَوتالْم قَالُ لَهطَاناً ييلَّطَ شس يسلنُ إِنَّ إِبكَوتإِلَّا الْم يهأْتا ياءَ إِنْ  مش ةورص
 ءَ في صورة أَبِي شاءَ في صورة كَبِيرة و إِنْ شاءَ في صورة صغيرة و لَا و اللَّه ما يستطيع أَنْ يجِي

( ،) بلی: که پدرم به سوی او آمده؟ عرض کردم کند وانمود میمرا از حمزه با خبر کن آيا .
به خدا سوگند دروغ گفته و هرچه به سوی او آمده چيزی جز متکَوِن نيست، به : فرمود

شود، که در هر صورتی  ، شيطانی مسلّط ساخته که به او متکون گفته می)لع( راستی که ابليس
ی بزرگ و به  اه در چهرهی کوچک و خو آيد، خواه در چهره که بخواهد به سوی مردم می

  )١١٦().ی پدرم متجلّی شود تواند با چهره خدا قسم که نمی

آيا : (فرمودند نبود به اين دليل که امام صادق  ديد، امام  کسی که حمزه می  لذا آن
آيد تنها يک وانمود و  به سويش می که امام باقر  ، ادعايش مبنی بر اين...)کند وانمود می

آمد، بيننده را  ی بزرگسال نزدش می ادعاست و حقيقت ندارد و احتمالاً آن کسی که با چهره
 که چنين نيست و لذا امام صادق  دارد که اين معصوم است در حالی چنين به تصور وا می

جا آن را اشکال  اين ديد را آشکار نمود و چه بسا برخی در کذاب می  چه حمزه حقيقت آن
بينيد معصوم  اين امر مربوط به شماست، چه کسی گفته آن کسی که می: قلمداد کنند و بگويند

 کَوِن نمیتاگر : تواند به شکل ايشان در آيد؟؟ و شايد اين اشکال وارد شود، اولاً بوده و م
مستلزم وجود معصومی رؤيا : بيننده مدعی، امری خلاف حکم ثابت شرعی را ادعا کند و ثانياً

باشد که آن را تبيين و روشن سازد، لذا کسی که بر دروغ بيننده حکم کرده امام صادق  می
 کنند،  چه امروز مردم مشاهده می است و نه غير يک معصوم، و اين دو امر در مورد آن

با نص بينند، مطابق ثابت شرعی و مستند بر امر شرعی و مطابق  چه می غير متوافر است و آن
بوده و ملکوت عالمی نيست جز شاهد قوی برای اثبات نص، تا بيننده به يقين برسد و دچار 
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رسد ديگر نيازی به ديدن شهادت  شک نشود و لذا کسی که با استناد بر نص به يقين می
ملکوت برای مدعی نيست بلکه رؤيا بر اساس بشارت يا هشدار در حالت حدوث کوتاهی و 

ست که خداوند سبحان خواهان رساندن او به بلوغ در آن   ؤمن در امریقصور از سوی م
  .هدف است

: آيد و ثانياً ، اولاً، قطعاً به شکل نبی يا وصی نمی)به شکل خاص در آمده(پس اين متکون 
جا اختلافش و کذبش آشکار  اين متکون حاوی مفادی مخالف حکم شرعی است و در اين

آيند تا بر اتباع و پيروان و مؤمنان به رؤيا محتج  می ن اولياء گردد لذا بسياری از دشمنا می
را ديدند و به آا خبر داده که اين داعی، بر حق  کنند که معصوم  شوند و وانمود می

است به اين  دارند کسی که ديدند معصوم  نيست و فلان و مان است و اينان وانمود می
کلام ما در خواب : (ر کردند آن زمان که فرمودنددليل که معصومين حقيقت ثابت را مقر

، به اين معنا که هر چه در بيداری به ما خبر دادند با خواب )ما در بيداری است همانند کلام
چه در خواب محکم  آيد که در بيداری بوده و آن طوری می اختلافی ندارد بلکه در خواب همان
: گويند می است که معصومين باشد، پس چگونه  شده، در بيداری نيز محکم می

کند، حق است؟؟ سپس  بر شما احتجاج می ای که با وصيت رسول االله  کننده دعوت
چه در بيداری تحکيم يافته را نقض کند؟؟؟ و اينان وانمود  آيد تا آن معصومی در خواب می

ا آشکار که بر احدی از غيرشان روشن شود به سرعت بر آ کنند که اين امر قبل از اين می
بزرگ و تجسم يافته بر آا ظاهر  چه از صورت صوم را نديدند بلکه آنشود و آنان هرگز مع می

  .شده، تخيل معصوم بوده و نه چيز ديگر

محمد بن : يت شدهکه روا چنين شيطان ديگری به نام المذهب وجود دارد، جائی و هم
بنِ أَبِي مسعود، قَالَ حدثَنِي علي بن محمد بنِ يزِيد، قَالَ حدثَنِي أَحمد بن محمد بنِ عيسى، عنِ ا

لَّمت و جلَست، قَالَ فَس دخلْت علَى أَبِي عبد اللَّه (: نصرٍ، عن علي بنِ عقْبةَ، عن أَبِيه، قَالَ
ءٌ  شي  كَانَ في مجلسِك هذَا أَبو الْخطَّابِ، و معه سبعونَ رجلًا كُلُّهم إِلَيه يتأَلَّم منهم:فَقَالَ لي

مهرغأَص بسمِ فَلَا أَحلسلِ الْمائبِفَض كُمبِرأَ لَا أُخ ملَه فَقُلْت ،مهتمحر  ،اكدف لْتعلَى جإِلَّا قَالَ ب
فُلَانٌ قَارِئ لكتابِ اللَّه عز و جلَّ، و فُلَانٌ ذُو حظٍّ من ورعٍ، و : قُلْت من فَضائلِ الْمسلمِ أَنْ يقَالَ

إِنما الْمسلمونَ رأْس ! كُم و للرئَاساتفُلَانٌ يجتهِد في عبادته لربه، فَهذه فَضائلُ الْمسلمِ، ما لَ
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إِنَّ شيطَاناً يقَالُ لَه : مهلَكَةٌ، فَإِني سمعت أَبِي يقُولُ  للرجالِ  الرجالَ  فَإِنَواحد، إِياكُم و الرجالُ 
يأْتي في صورة نبِي و لَا وصي نبِي، و لَا أَحسبه إِلَّا و قَد الْمذْهب يأْتي في كُلِّ صورة، إِلَّا أَنه لَا 

 !) تراءَى لصاحبِكُم فَاحذَروه

محمد بن مسعود از علی بن محمد بن يزيد از احمد بن محمد بن عيسی از ابن : رجال الکشی(
وارد شدم و سلام کردم و  بر امام صادق : کند نصر از علی بن عقبه از پدرش نقل می ابی

و در اين مجلست، ابو خطاب به همراه هفتاد نفر بودند که : (ايشان به من فرمودند. نشستم
آيا شما را به فضائل مسلمان آگاه : متألم بودند پس بر آا ترحم نموده و گفتم همگی از چيزی

ل ئاز فضا: گفتم. آری فدايتان شوم: کنم که گفت ترينشان را حساب نمی کنم؟ و جز کوچک
فلان قاری کتاب خداست و فلان با ورع و فلان در : مسلمان اين است که به او گفته شود

ها؟ همانا  شما را چه به رياستبوده، و اين است فضايل مسلمان، و عبادت پروردگارش مجتهد 
نزديك شويد ) گر ستم(داران  كه به سردم مسلمانان به منزله يك تن هستند، بر حذر باشيد از اين

، به راستی که از پدرم شنيدم که افكنند را به هلاكت مى) گو جو و حق حق(زيرا آنان مردان 
که  آيد جز اين  المذهب وجود دارد که به هر شکلی بخواهد، در میشيطانی به اسم : فرمودند

که از  آورم جز اين آيد و آن را به حساب نمی ی نبی و وصی و نه وصی نبی در تواند به چهره نمی
  )١١٧().تان پس از او بر حذر باشيد برای صاحب

فلان  -بر حسب معرفتش -کند که بيننده اين روايت به امر ديده شده در خواب حکم می
دهد گويا که در مورد آن امر  بيند و او را به امر از امور خبر می ورع مجتهد در عبادت را می

دهد، پس بر بيننده واجب است که آن شهادت را حجت و دليل بر نگيرد؛  بدو شهادت می
بنابراين، . چه ديده، برای او شهادت داده است عالم ملکوت بر حسب آنزيرا فلان ورع در 

اين رؤيا، يک رؤيای متشابه است که لازم است معصوم آن را به محکم باز گرداند، شايد 
برد او مرد صالحی بوده، در حقيقت صالح نباشد و  شخص ديده شده که بيننده رؤيا گمان می

يننده نسبت به فلانی سوء استفاده کرده و به صورت او ، از حسن ظن ب)المذهب(اين شيطان 
کند، و او را به سوی  شود باخبر می چه که باعث دوريش از حق می آيد و او را به آن نزدش می

داران  به سردم(، )فإن الرجال للرجال مهلکة: (فرمود دهد لذا امام  گمراهی سوق می
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زيرا برای اين المذهب غير ممکن است ). افکنند را آنان انسان را به هلاکت میيد زيشونک ينزد
؟ زيرا پيامبر و وصی هر دو کلمات الهی چرا. يامبر يا وصی پيامبر در آيدکه بتواند به صورت پ

ی  ی تام خدا، محکم است؛ زيرا کلمه کند و کلمه هستند که با آا بر خلق خويش احتجاج می
که  که فلانی را ببيند در حالی باشد از اين پس بيننده بر حذر. ست هدايت و عصمت از گمراهی

نه پيامبر بوده نه وصی و هيچ يک از گفتار و کردار او را به عنوان حجتی که بدان تمسک 
  .دست يابد که به محکم آن از طريق حجت معصوم  جويد، اخذ نکند، مگر بعد از اين

ان است و گويا در آن چه به رکن زمان در رؤيا اختصاص داشته، رؤيا در آخر الزم و آن
زمان، رؤيا بر ايمان انسان به غيب و تمسکش بر آن دلالت خواهد داشت و رؤيا ميزانی خواهد 

شود و لذا  ی ارتباط انسان با غيب و حقيقت ايمانش سنجيده می ی آن، درجه بود که به واسطه
تكَد رؤيا الْمؤمنِ تكْذب و  ذَا اقْترب الزمانُ لَمإ(: روايت شده که فرمودند از رسول االله 

وقتی (، )خمسِ و أَربعين جزءاً من النبوة  جزءٌ من  أَصدقُهم رؤيا أَصدقُهم حديثاً و رؤيا الْمسلمِ
، ترين شما در رؤيا صادق، شود و تکذيب نمی خواب مؤمن دروغ نيست زمان نزديک شود،

مسلمان قسمتی از چهل و پنج جزء نبوت  رؤيایو  باشد ين شما در حديث میتر صادق
   )١١٨().است

نزديکی زمان، کنايه از آخر الزمان است يعنی نزديکی به انتهای زمان، پس در آن زمان 
ی صادقه است؛ زيرا شهادتی از عالم ملکوت رؤيای غيب،  کننده رؤيای مسلمان يعنی تصديق

کند پس هر  گوئی سخن مسلم را به صدق رؤيايش مربوط می راست بوده و رسول االله 
کس نفسش در عالم ملکوت باشد شکی نيست که زبانش مترجم و معبرِ حوادث ملکوت در 

ی وجودش به عنوان  ی وجودش خواهد بود، پس زبانش به سبب عجين گشتن صفحه صفحه
ز عالم ملکوت غير از صدق و گردد و ا  میرای ملکوت به صدق و به راستی عجينای ب صفحه

ی وجود مسلمان به رنگ ملکوت، آن را  کند و رنگين شدن صفحه راستی چيزی تراوش نمی
ی وجودش نقش بسته را  چه از عالم ملکوت، بر صفحه دهد؛ زيرا آن موصوف به نبوت قرار می

باشد، جدا از  یای است و نبوت همان اخبار به غيب م دهد، و آن اخبار غيبی با زبانش انتقال می
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مزين و توصيف  خاطر نقل اخبار از ملکوت به نبوت که مسلمان باشد و همانا او به اين
شود و معلوم است که توصيف به نبوت  نيست که صاحبش پيامبر ناميده نمی  گردد و جز اين می

کند،  شود متفاوت است، پس هر کس از ملکوت نقل می گذاری می با چيزی که بدان نام
با  -اسماً - شود؛ زيرا نبوت باشد اما پيامبر نيست، يعنی پيامبر ناميده نمی به نبوت می موصوف

طور  انجامد بلکه استمرار داشته همان ی اسم به ختم صفت نمی يافت اما خاتمه  خاتمه محمد 
بدان خبر دادند، به خصوص در مورد رؤيا، و وجود رؤيا به عنوان  که روايات طاهرين 

شود بر تمام  ر کلی توصيف میچه به طو کند که آن ل و پنج جزء نبوت آشکار میجزئی از چه
ش واقع گرديده، لذا توصيف تمام طُرق غيبی به نبوت دالِ بر اين است که صفت نبوت اجزائ

هشامِ بنِ  علي بن إِبراهيم عن أَبِيه عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عن(:شود، و روايت شده شامل رؤيا هم می
ءاً في آخرِ الزمان علَى سبعين جز  و رؤياه  الْمؤمنِ  رأْي  سالمٍ عن أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ سمعته يقُولُ

ةوباءِ النزأَج ناجزاء نبوت  زمان بر هفتاد جزء ازال آخر من درؤمی ياؤر خواب و(. )م
)١١٩(.)است

  

باشد و  که به عنوان حجت خدا در هر زمان متمثل می يعنی مصداق کامل انسانيت: انسان
آيد و شهادتش در  آن در نمی شکلشود، و شيطان به  اين حجت در ملکوت رؤيت می

ست، و لذا اين انسان، مکلّفان به اطاعتش را به  ملکوت، همان شهادتش در عالم جسمانی
شوند بر ايشان  چه بدان دعوت می دارد تا صدق و حقانيت آن سؤالی از جانب غيب ملتفت می

هوی نباشد،  آشکار گردد، و امرش و تکليفش در قبال آا، از روی ميل و رغبت شخصی يا
پندارند که دعوت آن انسان چيزی نيست جز  طور که متأسفانه بيشتر مردم چنين می همان

ای که خداوند سبحان بدو محول کرده و کوتاهی و قصور آن انسان در ابلاغ مردم، او  وظيفه
کشاند، و لذا معنای اين اصرار  را به وقوف طولانی مدت در پيشگاه خداوند در روز جزاء می

چه اين مبعوث بدان ابلاغ  رغم آن کند، و علی و اجتهاد در تبليغ را برای مردم آشکار می
ديده  وضوحکند تضاد کاملی بين سير دعوتش و خط فکری که مردم بر آن واقعند به  می
بينند  شود، و بدين سبب، مردم اين مبعوث را زنگ خطری بزرگ در حوزه فکری خود می می

ست و طاغوت از ا  افکنی شان موجب هلاکت و تفرقه ورش در ميانبرند که حض و گمان می
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دمند و  عمل در بوق اين توهم می کند و بعد از اين، فقهای بی اين توهم مردم سوء استفاده می
کند و ديگر حقيقتی جز آن را  که در نفوس مردم، حقيقت جلوه می کنند تا جائی بزرگش می

  .بينند نمی
ادعای رحمت نسبت به آنان به دشمنی عليه اين مبعوث الهی به پا و بدين ترتيب، مردم با 

عمل ايجاد  توسط علمای بی) دين(خيزند، و به خاطر انحراف بزرگی که در راه معرفت حق  می
کنند، علمائی که بعد  اند، از آنان تقدير و تشکر می شده و راه بين مردم و خدا را خراب کرده

شان منحرف ساختند تا خود را پايان راه معرفی کنند، و وانمود  فاز ويرانی راه، آا را از هد
که به  شود، و مردم بر اين حال باقی مانند تا اين کنند که اعمال خلق بر آنان عرضه می می

باشد،  رسيدند و کلام علماء نزد آا، صدق محض می) بازگشت و رجوع(ی عودت  مرحله
لهی يعنی قرآن، سنجيده نشود و کلام مدعی حق حتی اگر ظاهرش باطل باشد و به ميزان ا

ماند جز  شود و برای مدعی چيزی باقی نمی رغم انطباقش بلکه موافقتش با قرآن، رد می علی
ای که  جلب توجه و التفات مردم به عالم غيب و طلب شهادت و گواهی از آن، و راه عمومی

ا وجود ندارد با اين که تمام تمام مردم از خلال آن به غيب ملکوت متصل شوند، جز رؤي
دانند که آن عالم صدق و  مخلوقات از آن عالم با توصيفش به عالم امتحان اول آمدند و همه می

توانند آن  کنند تا اين راه را بر مردم ببندند و اگر نمی اطاعت است، اما علمای گمراهی چه می
لبيس وتدليس شک و ترديد به های مردم از خلال ت را قطع کنند، حداقل نسبت به آن در دل

) لع(ات شيطان  ملکوت را با عالم سفلی يا القائ، محتوای عالم)پوشاندن(اندازند و تلبيس  راه می
دهند، و  برای مردم حقيقت را معکوس جلوه می کنند و با تحريف کلام ائمه  مختلط می

فرارشان از اين راه  کنند تا مشاعرشان را بر انگيزد و سبب می  زمانی که برای مردم فرض
اگر در خواب ديدی که : (گويند مثلاً به آا می. دهند شود، آا را در موضع ديگر قرار می می

دانند که پاسخش نه  و به خوبی می! دی آيا واقعاً او را خواهی کُشت؟به قتل پدرت امر ش
  ).خواهد بود

يب امر و دستور در عالم رؤيا، بدين ترت: گويند شوند و به مردم می و از اين پاسخ وارد می
و آا با اين کار اذهان عموم مردم را به رد شهادت !! غير ملزم بوده و هيچ ارزشی ندارد

کنند يا به استشهاد  گيرند، و امر به اطاعتش را رد می ملکوت برای مدعی حق به بازی می
که راه رؤيا ارزش ندارد و  کنند تا برای خواننده چنين القاء کنند نصوص بريده شده اقدام می
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چه از حجت ببيند فقط او را ملزم  شود و آن ای بوده که به شخص بيننده مربوط می راه حاشيه
  .کند بيند، غير را ملزم نمی چه از شهادت ملکوتی می کند و نه غير او را و آن می

شان  و تعلل دهند تنها سبب تأخير بسياری از مردم و اين کاری که فقهای گمراهی انجام می
شان در اين  گردد و لذا امتحان مردم به حجت خدا در زمان در خصوص کشف حقيقت می

ای که به آا تقديم کرده  ی فقهاء آزاد کنند و به ادله است که خود را از قيد و بند سلطه
باشند، و بارزترين  ای از عالم غيب و شهادت می بنگرند و هيچ شکی در آا نيست که ادله

، بر مدعی است و اين دليل، يک دليل قاطع و برهان )وصيت(ی محکم برای شهادت، نص  هادل
  .درخشان بوده که هيچ راهی برای رد آن يا نقض آن وجود ندارد

که حجت بر مردم تمام شود، مدعی با شهادت ملکوت از برای خويش استدلال  و برای اين
کند و مردم را مکلّف به طلب  مطالبه می کند و شهادت خداوند سبحان از آن عالَم را می

يابيم  جا در می کند و از اين هايش، يعنی طريق رؤيا می ترين و آشکارترين راه شهادت از واضح
و آن زمان صاحب امر  ی رؤيا و تمام متعلقاتش به زمانش بر تبيان مسئله که چرا آل محمد 

را در آن زمان فاش  تمام اسرارش ن و حرص فراوان ورزيدند؛ زيرا اگر ايشا بوده، امتنان
رسانی به طاغوت و فقهای گمراهی در گرد آوری و آماده سازی  کردند قطعاً يک کمک می

شد و آن  برای تخريب اين راه و محروم ساختن مردم از رحمت نازل الهی از عالم ملکوت می
أَعدوا لکُلِّ حق باطلاً و لکُلِّ قَائمٍ قَد : (در موردشان فرموده کسانی هستند که امير المؤمنين 

ک باطلِ نقد ي یهر حقّ یفراهم کردند و برا یک کژي، یميهر راه مستق یبرا(، )مائلاً
  )١٢٠().دارند

بستی برای آن  ی ديگران بر آن، بن از بيان امر رؤيا و احاطه پس رويگردانی معصومين 
فقهای گمراه است تا هرگاه زمان گشوده شدن ملکوت بر عالم جسمانی فرا رسد آا چيزی 
در دست نداشته باشند تا با آن راه را ببندند و سبب رسوائی و خواری ايشان و پيروزی 

  .گردد شهادت حق برای صاحب حق و اطاعت امر او می
شود مگر با اثبات سه رکن ظاهری، و رکن  نزد مردم معلوم است که معرفت حق کامل نمی

چهارم، رکن ايمان به غيب است و از خلال استواری آن ارکان، تمسک بنده به رکن چهارم، 

                                                
  .۱۶۷ص ۲ج: خطب الإمام علی  -ج البلاغة. ١٢٠
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باشد و اين ارکان، متنافيات تشکيل شده برای  يک تمسک از روی يقين و مستند بر معرفت می
انسان مکلّف به معرفت و زمان به عنوان عنصر سبقت يافته و : باشند و آا میعالم وجود 

شود و مکان با توصيفش به عنوان ميدان پيشی و عمل  سرعت عمل و حرکت با آن شناخته می
و رکن چهارم، رکن متعلق به غيب و مستند بر معرفت حاصل از سعی انسان در زمان و در 

ر آن متغيرات متناسب گردند، معرفت تحصيل شده به باشد و هر چقد مکان مناسب می
گرداند و اگر عکس آن حاصل  رسد که انسان را به غيب ملحق و متصل به آن می ای می درجه

ر جا که غيب ب گردد و از آن شود يعنی از هم گسيخته شوند، انسان از ساحت غيب دور می
قق شدن ميزان بنده دارد، لذا برای اش به آن، بسته به مح هدايت مخلوق حريص بوده و نزديکی

نيل به هدف، مکان مناسب و زمان مناسب و انسان مناسب برای قرب به معرفت حق بيان شد 
گذارد و از آا  و برای مکلّف امری غير از تمسک به آن مناسبات طبق راه و روش الهی باقی نمی

  .کند فاده میبرای ارتقاء به غيب و هدفی که خلق برای آن آفريده شده، است
طور که  همان - و شايد برای خواننده چنين استوار گشت که رؤيا، مکان ملکوت است و آن

کند و سپس مکان  ست که خدا را يک چشم بر هم زدن معصيت نمی ا عالمی -ذکر کرديم
مناسب و تام برای تحصيل معرفتی است که مکلّف را به جلو و ترقّی به سوی هدف عالی 

  .آيد هد و بعد از معرفت مکان، معرفت زمان مید خلقت سوق می
***  
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  :مبحث
  ارتباط رؤيا با صاحب امر

  
و پل ارتباطی ملکوت است که خبر آسمانی را   چه گذشت دانستيم که رؤيا، شبکه بعد از آن

دهد و آن در آخر الزمان با اين عنوان که عامل اتصال ملکوت  از آسمان به اهل زمين انتقال می
سازی برای بازگشت به عالم نخست يا  عالم جسمانی است، حضور بارزی داشته و زمينه با

اند، و  شدگان در کفر و ايمان محض مقرر شده همان نشأت آغاز شده، عالمی که در آن تمحيص
ست که به بشارت قيام  لذا بازگشت، بشارت ديگری. کند اين عالم ماده بر اين امر تأکيد می

رغم مشرکان و دشمنان حتمی  شود که قيامش علی در اين عالم، اضافه میدولت عدل الهی 
  .است

و آن بشارت دوم، جدائی اهل حق از اهل باطل است و از آن يعنی از نزديکی عالم 
شود که اُمت  جسمانی به عالم ملکوت و بازگشت ارتباط بين آا در آخر الزمان مستفاد می

فضل و رحمت الهی بر احتمال عطای ملکوت که مردم  برای اين امر بزرگ مهيا گشته و به
  .ساليان دراز با سير بر زندگی بر اين زمين، از آن رويگردان شدند، توانا گشته است

که زمان به قائم  بشريت در طول مسايرتش، در صدد شناخت دو حرف از علم بوده تا اين
رسيد که به نشر بيست و پنج حرف از علم قيام خواهد کرد و دو حرف را  آل محمد 

دارد تا بيست و هفت علم کامل گردد و اگر تدبر کنيم، اين امر همان هدف  مخفی نگه می
اين . گردد مگر حروف تکميل گردد اصلی خلقت يعنی معرفت است و معرفت کامل نمی
لکه حضور ارتقائی دارند که انسان به بيست و هفت حرف علم، حضوری عرضی نداشته ب

شان به مقاماتی که اين بيست و هفت حرف علم رساندن او را به آا ميسر  ی معرفت واسطه
ی حروف هم واضح است، مقصودم اين بوده  يابند و اين امر حتی در سايه گرداند، دست می می

و حروف الفباء بيست که حروف، شامل بيست و هشت حرفند و منازل ماه، بيست و هشت 
ی غيب بوده همه  چه در صفحه کند که آن و هشت و با عقد و تشکيل و تأليفش آشکار می

چنين با مرور مراتب بيست و هشتم ماه، ظلمت مختلط با نور آن به تدريج  توصيف است و هم
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ريکی رسد و سپس به تا های تابان می که به نور مختلط با تاريکی در شب شود تا اين آغاز می
که نور در روزی از روزها يا برخی روزها ناپديد گردد و در  گردد تا اين مختلط با نور باز می

غيابش، دلالتی بر عجز و ناتوانی در معرفت است و گويا با سفر ماه از تاريکی وجود يعنی از 
مل يابيم تا به ماه شب بدر و کا کنيم و سپس به سوی نور ارتقاء می عالم جسمانی آغاز می

ی  رسيم و در آن دلالتی بر دستيابی به کمال و رفع نقص و کاستی از صفحه شدن آن می
گردد و اين ظلمت همانند ظلمت  وجود انسان دارد و بار ديگر به ظلمت و تاريکی بر می

کند، ظلمت نخست برای بيان  نخست نيست بلکه اين ظلمت بر بيان حقيقت خلق دلالت می
با خود به سوی نور کامل و تام برده که معرفتش برای خلق حقيقت حق بود که ما را 

دارد  پذير است و ظلمتی که برای بيان حقيقت خلق بود از حقيقت فقر مخلوق پرده بر می امکان
گشت تا بداند هيچ نيرو و قدرتی نداشته مگر به  که اگر نور نبود وجودش متجلّی و استوار نمی

  .ی خداوند سبحان وسيله
ی نخست، اين جزء اول از فرمايش  به جائی از ظلمت به سوی نور در مرحله و شايد جا

ی دوم،  و مرحله ).پرستيم تنها تو را مى] بار الها[(، ﴾إِياك نعبد﴿کند  خداوند را بيان می
با نور تو، تو  ).جوييم و تنها از تو يارى مى(، ﴾وإِياك نستعين﴿کند  میفرمايش خداوند را بيان 

را شناختيم و با نور تو برخاستيم و هدايت شديم و اگر آن نبود، ما نبوديم و اين صورت نورانی 
کند و آن همان مسيری است که بر  که حرکت ماه در منازل مخصوصش بر زمين بدان اشاره می

خلق واجب است آن را بشناسند و برای رسيدن به آن سعی و تلاش کنند و حتی حروف 
باشد که به يک مترجم نياز داشته تا  لغوی نيز روش ديگری برای بيان حقيقت راه معرفت می

بندی و ترکيب کند و عبارات را تأليف و تنظيم کند  آن حروف را کنار هم قرار دهد، و جمله
تا محتوای آن از ساحت غيب به ساحت حضور ظاهر شود تا بعد از آن، خواننده با استعانت و 

ن و برای نورانی ساختن تفکر و زدودن جهل آغاز کند لذا اين حروف به حروف ياری از آ
زدايند و بشريت  علم ناميده شدند؛ زيرا حامل نور الهی هستند که تاريکی را از راه بشريت می

که هدف حق بر ايشان استوار گرديد، از آا مدد  ی خويش بعد از اين برای عمل و ادای وظيفه
  .جويد می

جا که بنده در صدد ارتقاء به سوی معرفت است و هر چند که اين عالم جسمانی،  و از آن
ی شروع است و بر اوست که در راه معرفت از خط شروع آغاز کند، و آن عالم  نقطه
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ها و تحصيل کمال از آن ميسر بوده و نقص  ملکوت است که فزونی معرفت يعنی رفع نقص
گردد جز با معرفت بيست و هفت حرف علم و آا حروفی  یشود و کمال حاصل نم رفع نمی

برای ساير خلق وجود داشته و از خلال اين  هستند که امکان معرفتش به غير از آل محمد 
ت با استنادش بر رسالت پی ببرد و از خلال اين معرفت تواند به معنای ولاي فت، بنده میمعر
اوند آن را خواسته و آن شکل و صورتی است تواند تجلّی و صورت معرفتی باشد که خد می

  . که آفريده
أَن اقْذفيه في التابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ يأْخذْه عدو ﴿: فرمايد میخداوند   

عنصتلي ونةً مبحم كلَيع تأَلْقَيو لَّه ودعنِي لِّي ويلَى عاى بگذار  كه او را در صندوقچه(، ﴾ع
دشمن من و دشمن وى او ] و[به كرانه اندازد  او را] رود نيل[=سپس در دريايش افكن تا دريا 

چنين، بنده به  و اين )١٢١().را برگيرد و مهرى از خودم بر تو افكندم تا زير نظر من پرورش يابى
  .گردد در مقابل خداوند سبحان، عارف می و حجت  ولیشهادت از برای آموزگار 

، ﴾فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك ولاَ تطْغواْ إِنه بِما تعملُونَ بصير﴿: فرمايد خداوند می
و ] نيز چنين كند[اى ايستادگى كن و هر كه با تو توبه كرده  پس همان گونه كه دستور يافته(

و هدف مطلوب از معرفت اين است  )١٢٢().دهيد بيناست او به آنچه انجام مىطغيان مكنيد كه 
به اين درجه نائل آمد و بدين سبب  که بنده، صورت و مثالی برای سرورش باشد و معلم 

کنندگان  پرورش توبه موردبود که خداوند سبحان، او را به آموزگاری برگزيد، اما امتحان در 
 :روايت شده که فرمودند و بازگشتگان به صورت و مثال معلم واقع شده و لذا از ايشان 

 .)صنعت خدائيم و مردم صنايع ما هستندما همانا (، )ربنا و الناس بعد صنائع لَنا  فإنا صنائع(
)١٢٣(

  

گردد هر چند که ممکن است چنين باشد اما  معطوف صنع مادی می  احتمالاً فکر خواننده
طور که معلم به  مقصود از صنع، صنع معرفتی بوده يعنی آراسته شدن خلايق به اخلاق الهی همان

  .صفات سرور خود آراسته گشت و مثال و نظير او شد
                                                

 .۳۹: طه. ١٢١
 .۱۱۲: هود .١٢٢
 .۳۲ص ۳ج: خطب الامام علی  -ج البلاغة .١٢٣
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من مبعوث (، ) الْأَخلَاق  مكَارِم  ملأُتم  إِنما بعثْت(: روايت شده که فرمودنداز رسول االله 
شود و اين  و تکميل آن مکارم با معرفت، حاصل می )١٢٤(،)شدم تا مکارم اخلاق را کامل کنم

گردد بلکه از عالم ملکوت به اعتبار خط شروع معرفت  معرفت از خلال اين عالم حاصل نمی
سازی و تجهيز و گردآوری و راه افتادن به سوی آن  قابل حصول است، اما اين عالم، عالمِ آماده

محول گشته؛ چرا که هيچ احدی  مد خط شروع است و اين مأموريت مهم به محمد وآل مح
ی  کننده ، خاتم انبياء و مرسلين موصوف به کاملتوانائی تحمل حمل ندارد و لذا محمد 

نزول آن مکارم از عالم ملکوت به اين عالم انجام  ی ايشان  مکارم اخلاق بوده و به واسطه
  .گرفت تا مردم به آا آراسته گردند

شود آن  هرگاه يکی از ايشان مبعوث می تا قائم  از رسول االله  آل محمد 
داشت و تعداد اندکی بدان اقرار و بيشتر مردم از آن رويگردان  مکارم را بر مردم عرضه می

عبد اللَّه بن محمد عن محمد بنِ الْحسينِ عن عبد : روايت است شدند و از ايشان  می
إِنَّ حديثَنا صعب ( :قَالَ  ابِرٍ عن أَبِي جعفَرٍي هاشمٍ عن عمرِو بنِ شمرٍ عن جالرحمنِ بنِ أَبِ

متفَاح كُمقُلُوب لَه تلَان ئاً ويش هنم متعمفَإِذَا س كَرِيم رِيفش رعانُ وذَكْو درأَج بعصتسم و لُوه
 وا اللَّهدماحدمحآلِ م نمِ مالامِ الْعإِلَى الْإِم وهدفَر يقُوهطت لَم و لُوهمتحت إِنْ لَم و هلَيع   امفَإِن

، )الْعظيمِ للَّهالشقي الْهالك الَّذي يقُولُ واللَّه ما كَانَ هذَا ثُم قَالَ يا جابِر إِنَّ الْإِنكَار هو الْكُفْر بِا
صاحب منزلت و شريف و است،  همانا حديث ما صعب و مستصعب: (فرمودند امام باقر 

تان بدان مايل گشت و تحمل کرديد، خدا را  کريم است پس اگر چيزی از آن شنيديد و قلوب
آئيد، آن  کنيد و از آن به تنگ می به پاس آن شکر گوئيد و اگر امری از آن را هرگز تحمل نمی

که است که شقی و هلاک شده کسی  واگذار کنيد، چرا را به امامی عالم از آل محمد 
ای جابر، به راستی که : سپس فرمود. گويد به خدا قسم اين چنين نيست و چنان نيست می

  )١٢٥().انکار، کفر به خدای بزرگ است
احمد بن ابراهيم از اسماعيل بن مهزيار از عثمان بن جبله از : (چنين روايت شده و هم

همانا حديث ما صعب است و مستصعب، : (فرمودند امام صادق : صامت نقل کند ابی
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و مؤمنی که قلبش با ايمان ملک مقرب و نبی مرسل جز ست که آن را  شريف کريم ذکی
کند؟ هر کس ما  فدايتان شوم چه کسی تحمل می: عرض کردم. کنند آزموده شده، تحمل نمی
تر از اين  گمان کردم برای خدا بندگانی فاضل: عرض کردصامت  ابو. بخواهيم ای ابا صامت

  )١٢٦().سه نفر هستند
دارند و  شان، ارشاد به امر صبر بر آن می برای دشواری حديث در روايت اول، ائمه 

طور که خداوند  همان. ، يعنی طاقت صبر بر آن را نداريد)لا تطيقوه( شايد فرمايش معصوم 
قَالَ إِنك لَن تستطيع معي ﴿: کند ی صالح ذکر می با بنده سبحان در داستان موسی 

  )١٢٧().پاى من صبر كنى وانى همت گفت تو هرگز نمى(، ﴾صبرا
پاى  توانى هم گفت آيا نگفتم كه تو هرگز نمى(، ﴾قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تستطيع معي صبرا﴿

  )١٢٨().من صبر كنى
توانى  گفت آيا به تو نگفتم كه هرگز نمى(، ﴾قَالَ أَلَم أَقُل لَّك إِنك لَن تستطيع معي صبرا﴿

  )١٢٩().پاى من صبر كنى هم
خذُ أَما السفينةُ فَكَانت لمساكين يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ وراءهم ملك يأْ﴿

فَأَردنا أَن * طُغيانا وكُفْرا وأَما الْغلَام فَكَانَ أَبواه مؤمنينِ فَخشينا أَن يرهقَهما*كُلَّ سفينة غَصبا
وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ *يبدلَهما ربهما خيرا منه زكَاةً وأَقْرب رحما

 كبر ادا فَأَرحالا صموهكَانَ أَبا وملَّه كَنز هتحن تةً ممحا رمها كَنزرِجختسيا ومهدا أَشلُغبأَنْ ي
اما كشتى از آن بينوايانى بود كه (، ﴾ربك وما فَعلْته عن أَمرِي ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبرا

پيشاپيش آنان پادشاهى بود كه هر ] چرا كه[كردند خواستم آن را معيوب كنم  در دريا كار مى
مؤمن بودند پس ] هر دو[و اما نوجوان پدر و مادرش  *گرفت را به زور مى] درستى[كشتى 

پس خواستيم كه پروردگارشان آن دو را به  *آن دو را به طغيان و كفر بكشد] مبادا[ترسيديم 
يتيم در آن شهر بود و زير ] هبچ[و اما ديوار از آن دو پسر *تر از او عوض دهد  تر و مهربان پاك

پس پروردگار تو خواست آن نيكوكار بود ] مردى[آن گنجى متعلق به آن دو بود و پدرشان 
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به حد رشد برسند و گنجينه خود را كه رحمتى از جانب پروردگارت بود بيرون ] يتيم[دو 
نتوانستى بر آن چه كه  را من خودسرانه انجام ندادم اين بود تاويل آن] كارها[آورند و اين 

  )١٣٠().ورزى شكيبايى
شايد خواننده ملتفت گردد که سبب عدم صبر و تحمل آن، توجه به منيت در هر مقام 

باشد؛ زيرا صبر بدين معناست؛ هرگاه امری بر بنده عرضه شود و طاقت تحمل آن را ندارد،  می
سوی  کند و نفس خود را حبس و معطوف قضاء از به سوی خداوند سبحان توجه می

دهد و اين حبس نفس هر چقدر طولانی گردد، به معنای شکست منيت و   پروردگار قرار می
باشد و اين همان هدف از معرفت  ی توجه به خداوند می قتل آن و احيای نفس به واسطه

) من(شک همواره  باشد، پس مادامی که بنده پاسخ هر سؤالی که از او پرسيده را بداند، بی می
شود که جوابش را نداند به سوی خداوند غنی  اما اگر سؤالی بر او عرضه میخواهد گفت 

نظر از دستيابی به جواب يا نه محبوس  توجه و التفات خواهد کرد و نفس خود را با صرف
بيند و  کند، تا دريابد که هر چه به علم و معرفت برسد، راهی جز عجز در مقابل آن نمی می

صبر بر عطاء و بخشش و صبر بر : باشد و صبر بر سه نوع صبر میبالاترين مراتب تعبير عجز، 
که بنده دريابد و درک کند که از فضل و بخشش الهی بوده که  تا جائی. مصيبت و صبر بر منع

جا  اش، بدو شرف بخشيده و در اين او را از عدم به وجود آورده و با قرار دادن او به عنوان بنده
کسی به عبد  ای برای خدا بود و غير از رسول االله  ندهچگونه ب فهميم که محمد  می

  .باشد شود تا صورت و مثال حضرتش  االله توصيف نمی
هم استمرار يابد تا در بين دستانش گروهی  شايد امتداد ساحت امتحان، تا زمان قائم 

عبرت بگيرند  باشند و از موقف موسی  از مؤمنين ظاهر شوند که بر تحمل اين امر توانا می
ی بنده يا  ی کاسته شدن درجه ی صبر است و سپس مايه پس اعتراض بر ولّی خدا، از بين برنده

تعبيری از نقص در شناخت عجز در مورد معرفت، پس معرفت امر مطلق بوده و به مطلق 
به  رسد اين امر ی کمال می که بنده به مرتبه ارتباط داشته لذا آغاز و پايانی ندارد و هنگامی

کند که او فقير و غنی جز  که حقيقتش را بر ملا می شود تا جائی وضوح برای او آشکار می
شود پس هر که حقيقت نور را  خداوند غنی ندارد و لذا ارتباطش با او يک ارتباط عاشقانه می
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که از ظلمت فاصله بگيرد و به نور محکم چنگ بزند و از  بشناسد در وسعش نيست جز اين
داند در خارج  کند؛ زيرا به خوبی می ادا از ساحت نور خارج شود، احساس ترس میکه مب اين

  .از ساحت مقدس علم، چيزی جز ظلمت و هلاکت نيست
آيد  بر آن اُمت که در آخر الزمان می از خلال اين فهم متقدم به شدت حرص طاهرين 

که ملاحظه  است، جائیبريم و شناساندن او به صاحب امر بلکه صاحب امر در رأس آن  پی می
ای جز امتناع از  ترين اتباعش چاره داشتنی ، به عنوان معلم به همراه دوستکنيم امام رضا  می

از امام : نصر گويد احمد بن محمد بن ابی: بازگو کردن رؤيا و جزئياتش نداشته و روايت است
چه را  آناگر : (حضرت امتناع ورزيد سپس فرمود. در مورد رؤيا سؤال کردم رضا 

  )١٣١().برد خواهيد به شما بدهيم قطعاً برای شما شر شده و سر صاحب اين امر را می می
ماند، زمانی که اين خبر شريف از اهميت رؤيا و  ديگر حجتی نمی بعد از بيان امام رضا 

کند و حالش و امرش سری از  و بيانگر احوال و امرش، حکايت می ارتباطش با قائم 
خداوند سبحان است که اوليای خويش را بر آن گمارده و آا را با تمسک مورد امتحان  اسرار

که کتاب به موعد خويش برسد، لذا  ی ايشان را با صبر امتحان کرده تا اين قرار داده و شيعه
کند که مردم آا را  هائی ذکر می وارد است که برای صاحب امر نشانه رواياتی از ايشان 

ی رؤيا ارتباط عميقی با غيب دارد و لذا مردم نياز دارند که  شناسند و مسئله ؤيا میاز خلال ر
که آن معرفت محقق  معنای ايمان را از طريق غيب بشناسند تا سبلش را بشناسند و برای اين

ست که  شود، بايد مبعوثی از غيب باشد تا مردم با آن امتحان شوند و اين مبعوث همان کسی
  .شان به آن آشکار گردد شان به غيب و ميزان ايمان کند تا معرفت اين امر دعوت میمردم را به 

باشد و هيچ احدی از  ، همان غيب مورد نظر میپس غيبت امام مهدی محمد بن الحسن 
کنند پس کشف  هستند امامتش را انکار نمی خاصان کسانی که حامل مودت آل محمد 

و اين فرستاده . ای از جانب امام غائب با فرستاده است؟ اين مودت و بيان آن چگونه حقيقت
با آا احتجاج کردند، آمده است و  های احتجاج که انبياء و مرسلين سابق  با تمام طريق

کند، راه رؤياست؛ زيرا با غيب ارتباط  ها که حقيقت ايمان را کشف می ترين اين راه شايد مهم
گردد و  ستاده و شهادت عالم ملکوت بدو کامل میمستقيم دارد و از خلال آن، معرفت فر
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  : تعدادی از اخبار به آن امر اشاره کرده است از جمله
أمير الغضب ليس من ذی ( :کند که گفته است یه روايت مارطااز ، از جراح، وليد بن مسلم

ذه ولكنه  بايعوا فلاناً باسمه ليس من ذی ولا: ولا ذه ولكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس ولا جان
شنوند که نه انسان گفته ی می امير غضب نه از اين است و نه از آن بلکه صداي( ،)خليفة يماني

   )١٣٢(.)استی نه از آن بلکه او خليفه يمان با او بيعت کنيد نامش نه از اين است و: و نه جن
جا به  صدائی که نه انس گفته و نه جن، يعنی اين صدا از فعل انسان نبوده و در اينشنيدن 

ها در آن  تواند صدائی از خود ساطع کند که تمام گوش کرده که انسان می  اشاره ظريفی نکته
جن نيز آن را نگفته تا مت زنند که حقيقت و ارزشی که  شنوند و اين زمان صوت را، می
، و از اين سخنان، پس کدام مخلوقاتی غير از جن و انس باقی مانده؟؟ جز ندارد و سحر است

که صوت ملائکه از ملکوت می باشد و اين صدای قابل سماع از جانب ملکوت و  ملائکه و اين
، و اين يعنی امر الهی بوده و )با فلان بيعت کنيد(چنين  باشد، هم از خلال رؤيا قابل استماع می

او از که  کند در حالی گويند و آيا خداوند به بيعت کسی امر می نمیملائکه از خود سخن 
: حاشاه خداوند پاک و منزه است و شايد شخص بپرسد! حجج و منصوص بر آا نيست؟

و هرگز به نامش تصريح ) با فلانی بيعت کنيد(اگر از حجج و منصوص بر آا بوده چرا گفته 
از دادن جزئيات رؤيا  و امتناع امام رضا نکرده؟؟ و پاسخ اين سؤال را در خاموشی 

کند که اين خليفه از  ، و اين نفی بيان می)نه از ذی است و نه از ذو: (ی خبر يابيم و گفته می
اهل آن زبان نيست و احتمالاً ريشه و اصلش از ايشان باشد و مسکنش مکانی غير از ديار آنان 

  . باشد
بقية و عبد القدوس از صفوان از شريح بن عبيد از کعب : (کند روايت می ۱۰۳ابن حماد ص

: ) اليمن في ونسباً أصلا ير أن لهغ فيهم إلا فةخلا وما قريش، من إلا هديلما ما(: کنند نقل می
  )١٣٣().مهدی نيست مگر از قريش و خلافتی نيست مگر در ايشان و اصل و نسبی در يمن دارد

باشد و اصل و نسبی در يمن دارد و  ی يمانی بر حسب اين خبر، مهدی می بنابراين، اين خليفه
در کتاب متشاات جزء چهارم در مورد حدود شخصيت يمانی موعود  يمانی آل محمد 
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اند، او صاحب پرچم هدايت  بيان داشته چه روايات طاهرين  بيان کرده و يمانی بر حسب آن
ليت اين دعوت بر اولين به هدايت بوده و شکی نيست که مسؤن دعوت است و پرچم، هما

در آخر الزمان است و با بازگشت به وصيت رسول  ايمان آورندگان به امامت امام مهدی 
آن را نگاشتند برای ما شخصيت اولين  در شب وفات خويش که امير المؤمنين  االله 

  .ی مهدی است همان خليفه )١٣٤(مؤمنين، صاحب درفش هدايت

کند که  قلابه از ثوبان نقل می وکيع از شريک از علی بن يزيد از ابی : سند احمد آمدهدر م
السود قَد أَقْبلَت من خراسانَ فَأْتوها و لَو حبواً علَى   الرايات  إِذَا رأَيتم(: فرمودند رسول االله 
اه از طرف خراسان به حرکت يس یها د پرچمينيکه بب یهنگام(، )فيها خليفَةَ الْمهديالثَّلْجِ فَإِنَّ 

ان يدر م یفه مهديها، که خل برف یز رفتن از روينه خيد ولو با سيش بشتابيدرآمده، به سو
)١٣٥().ستا انآن

  

فسمعت رجلا  کنت عند أبي عبداالله : عن الحسن بن محبوب، عن عبداالله بن سنان قال
إنکم تزعمون أن مناديا ينادي من : إن هؤلاء العامة يعيرونا ويقولون لنا: من همدان يقول له

و ارووه عن   عني  الَ لَا ترووهقَ ثم(السماء باسم صاحب هذا الامر، وکان متکئا فغضب وجلس، 
سمعت أَبِي ع يقُولُ و اللَّه إِنَّ ذَلك في كتابِ اللَّه عز و أَبِي و لَا حرج علَيكُم في ذَلك أَشهد أَني 

فَلَا يبقَى  -  إِنْ نشأْ ننزلْ علَيهِم من السماءِ آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها خاضعين - جلَّ لَبين حيثُ يقُولُ
 دأَح ذئموضِ يي الْأَرف نم تووا الصعمضِ إِذَا سلُ الْأَرأَه نمؤا فَيلَه هتقَبر ذَلَّت و عضإِلَّا خ

و شيعته فَإِذَا كَانَ الْغد صعد إِبليس في الْهواءِ حتى   السماءِ أَلَا إِنَّ الْحق في علي بنِ أَبِي طَالبٍ ع
 نى عاروتظْلُوماً يلَ مقُت هفَإِن هتيعش فَّانَ ونِ عانَ بثْمي عف قي أَلَا إِنَّ الْحادني ضِ ثُملِ الْأَرأَه

و يرتاب علَى الْحق و هو النداءُ الْأَولُ   اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت يثَبتف فَاطْلُبوا بِدمه قَالَ 
و الْمرض و اللَّه عداوتنا فَعند ذَلك يتبرءُونَ منا و يتناولُونا فَيقُولُونَ   الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يومئذ

و إِنْ   ع قَولَ اللَّه عز و جلَ عبد اللَّهإِنَّ الْمنادي الْأَولَ سحر من سحرِ أَهلِ هذَا الْبيت ثُم تلَا أَبو 
در خدمت امام : نقل از عبداالله بن سنان گفته ب )١٣٦(،)يروا آيةً يعرِضوا و يقُولُوا سحر مستمر
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رسانيد که عامه و اهل سنت ما را سرزنش  یاز همدان به عرض م یبودم شنيدم مرد صادق 
فرياد  نام صاحب الامر ه از آسمان ب یشما گمان داريد که مناد گويند یکنند و م یم
اين را از من روايت (: حضرت تکيه زده بود خشمگين برخاست و نشست و فرمود. کشد یم

هم در اين کار بر شما نخواهد بود  یکنيد و هيچ حرج نکنيد بلکه روايت از پدر بزرگوار 
خدا قسم اين حقيقت در قرآن ه ب: فرمود یم مشنيد دهم که از پدر بزرگوارم  یشهادت م

کنيم پس  ینازل م یاگر بخواهيم از آسمان بر آن علامت«: که فرمايد کريم آشکار است چنان
ماند  ، پس در آن روز احدی بر زمين باقی نمی»هايشان در برابر آن علامت خاضع گردد گردن

که آن صدا را از آسمان  که گردنش در مقابل آن خاضع گردد و اهل زمين هنگامی جز اين
سپس . و شيعيانش است طالب  آگاه باشيد که حق با علی بن ابی: آورند بشنوند ايمان می

که از  یرود؛ به صورت یا بالا مس در هوي، ابل)یآسمان یروز اعلان ندا(آن روز  یفردا: فرمود
آگاه باشيد که حق با عثمان بن عفان و شيعيانش : دهد یشود، سپس ندا م ی پنهان ميناهل زم

خداوند کسانی که ايمان : فرمود. است او مظلوم کُشته شد پس به خونخواهی او برخيزيد
و کسانی که در  گرداند و آن ندای نخست است آوردند را به گفتار ثابت بر حق استوار می

شود و آن مرض به خدا سوگند، دشمنی با ماست  شان مرض بوده دچار شک و ترديد می قلوب
منادی نخست : گويند کنند و می جويند و بر من طغيان می و در آن هنگام، از ما بيزاری می

ی خداوند را تلاوت  فرموده سپس امام صادق . ست از اين اهل بيت سحر و افسونی
  )١٣٧().)گويند سحری مستمر است ای ببيند از آن رويگردان شده و می و چون نشانه(: کند می

ابن عقْدةَ عن أَحمد بنِ يوسف عنِ ابنِ مهرانَ (: فرمود امام محمد باقر : ابوبصير گويد
  ناراً من  إِذَا رأَيتم  عنِ ابنِ الْبطَائنِي عن أَبِيه و وهيبٍ عن أَبِي بصيرٍ عن أَبِي جعفَرٍ ع أَنه قَالَ

لَاثَةَ أَيامٍ أَو سبعةً فَتوقَّعوا فَرج آلِ محمد ع إِنْ شاءَ اللَّه عز و شبه الْهروِي الْعظيمِ تطْلُع ثَ  الْمشرِقِ
ثُم قَالَ الصيحةُ لَا تكُونُ إِلَّا في شهرِ رمضانَ شهرِ اللَّه و هي صيحةُ   إِنَّ اللَّه عزِيز حكيم  جلَ

فَيسمع من بِالْمشرِقِ و من  ينادي مناد من السماءِ بِاسمِ الْقَائمِ خلْقِ ثُم قَالَ جبرئيلَ إِلَى هذَا الْ
هلَيلَى رِجع إِلَّا قَام دلَا قَاع و دإِلَّا قَع ملَا قَائ قَظَ ويتإِلَّا اس داققَى ربرِبِ لَا يغبِالْم كذَل نعاً مفَز 

ابفَأَج توالص كبِذَل ربتنِ اعم اللَّه محفَر تووحِ  الصيلَ الرئربج توص ولَ هالْأَو توفَإِنَّ الص
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الصوت في شهرِ رمضانَ في لَيلَة جمعة لَيلَة ثَلَاث و عشرِين فَلَا تشكُّوا في  الْأَمينِ و قَالَ 
إِب توارِ صهرِ الني آخف وا ويعأَط وا وعماس و كظْلُوماً ذَللَ مي أَلَا إِنَّ فُلَاناً قُتادنينِ ياللَّع يسل

تعمإِذَا س ارِ وي النى فوه رٍ قَديحتم اكش نم موالْي كذَل فَكَم مهنفْتي و اسالن كِّكشيل توالص م
 توص هكُّوا أَنشانَ فَلَا تضمرِ رهي شيلفئربج   ومِ أَبِيهاس مِ ومِ الْقَائي بِاسادني هأَن كةُ ذَللَامع 

   نم دقَالَ ع لَا ب وجِ ورلَى الْخا عاهأَخ ا واهأَب ضرحا فَترِهدي خاءُ فذْرالْع هعمسى تتح
ع صوت من السماءِ و هو صوت جبرئيلَ و صوت من الْأَرضِ  هذَينِ الصوتينِ قَبلَ خروجِ الْقَائمِ

ووا الصبِعةَ فَاتنتالْف رِيدظْلُوماً يلَ مقُت هأَن مِ فُلَاني بِاسادنينِ ياللَّع يسلإِب توص وفَه لَ والْأَو ت
 .)... تتنوا بِهإِياكُم و الْأَخير أَنْ تفْ

که آتش عظيم از سمت مشرق ديديد که همانند لباس سرخ فام بود، و سه يا هفت  یهنگام(
، ان شاء االله همانا خداوند عزيز باشيد کشيد، چشم انتظار فرج آل محمد  یروز زبانه م
گيرد مگر در ماه رمضان؛ زيرا ماه رمضان، ماه  صيحه صورت نمی: سپس فرمود. حکيم است

منادی از آسمان : سپس فرمود. ی جبرئيل امين بر اين خلق است خداست و صيحه در آن صيحه
ای باقی  تهشنوند، هيچ خف کند که اهل مشرق و مغرب آن را می ندا می به اسم قائم 

نشاند و  که بيدار گردد و به سبب شدت آن صدا، ايستاده را بر زمين می ماند جز اين نمی
پس خدا رحمت کند کسی که از صدای نخست عبرت . کند نشسته را بر پاهايش راست می

سپس . است گيرد و اجابتش کند؛ چراکه صدای نخست صدای جبرئيل روح الامين 
ان در شب جمعه بيست و سوم است پس در آن شک نکنيد آن را صيحه در ماه رمض: فرمود

: دهد شود و ندا می بشنويد و اطاعتش کنيد و در پايان آن روز، صدای ابليس ملعون آشکار می
آگاه باشيد که فلانی، مظلومانه به قتل رسيد تا مردم را به ترديد و فتنه افکند، و چه بسيارند 

که  پس هنگامی. افتند سرگردانی شده و در آتش می کسانی که در آن روز دچار حيرت و
ی آن  و نشانه. صوت را در ماه رمضان شنيديد در آن شک نکنيد که آن صدای جبرئيل است

شنود و پدر  که حتی دختر حرمسراء آن را می بوده اين است که به اسم قائم و اسم پدرش 
حتمی  اين دو صوت قبل از خروج قائم : و فرمود. کند و برادرش را به خروج امر می

صدای اول از آسمان و صدای جبرئيل به اسم صاحب اين امر و اسم پدرش است : هستند
هد که مظلوم کشته د وصدای دوم از زمين و صدای ابليس ملعون بوده که به اسم فلان ندا می
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شده و هدفش ايجاد فتنه است پس صدای نخست را تبعيت کنيد و از صوت اخير برحذر باشيد 
  )١٣٨().ی آن دچار نگرديد تا به فتنه

برای  های ظهور امام  ای از نشانه اکنون ارتباط عميق رؤيا با صاحب امر به عنوان نشانه
کند و بدين سبب اهل بيت  که بر شناخت ايشان دلالت می خواننده آشکار خواهد شد، و اين

  از دادن جزئيات مربوط به رؤيا به خاطر عدم گرفتاری صاحب امر  امتناع
که  حجت خدا حجيتش بر خلق کامل گردد مبنی بر اين ورزيدند بدين دليل که امام  می

  .شود کرده و بر آا محتج میايشان مردم را بدان دعوت 

قُلْت لأَبِي جعفَرٍ ع إِنا نصف صاحب هذَا الْأَمرِ بِالصفَة الَّتي لَيس بِها : (عن مالك الجهني، قال
علَيكُم بِذَلك و  حتى يكُونَ هو الَّذي يحتجأَبداً   ذَلك  أَحد من الناسِ فَقَالَ لَا و اللَّه لَا يكُونُ

با  صاحب اين امر را ما( :عرض کردم  امام باقربه : گويد یجهن کمال ). يدعوكُم إِلَيه
نه به خدا : فرمودند. ندارد اين صفت را او کنيم که هيچ کس از مردم مانند یتوصيف می صفت

با آن بر شما  آيد و یمشما ی سوه او ب بلکه خودسوگند آن امر هرگز آن گونه نخواهد بود 
)١٣٩().کند یاحتجاج م

  

شان قبل از آمدن صاحب امر اين  از اعطای تفاصيل رؤيا به اصحاب و شايد امتناع ائمه 
 باشد که صاحب امر همان درب ملکوت خداوند متعال است که به امر پدرش امام مهدی 

و اوست  -نامند  چه که اهل کتاب می بر حسب آن -گشوده  که صاحب دولت ملکوت خدا
صاحب روز جزاء و حديث در مورد آن پيش از فرا رسيدن زمانش، باعث کشف دربی 

  .بر اخفای نامش دقت داشتند شود که اهل بيت  می
  :اند و رواياتی دالِ بر ضرورت اخفای نامش ذکر شده

االله بن جعفر حميری از احمد بن هلال از حسن  احمد بن مابنداذ و عبد: محمد بن همام گويد(
  فتنةٌ صماءُ صيلَم  إِنه يا حسن سيكُونُ: (فرمود بن محبوب زراد نقل کنند که امام رضا 

 و ةبِطَان و ةيجلا كُلُّ ويهقُطُ فسي ةايي رِوف و ةبِطَان و ةيجلا كُلُّ ويهف بذْهي انقْدف دنع كذَل
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سف الشيعة الثَّالثَ من ولْدي يحزنُ لفَقْده أَهلُ الْأَرضِ و السماءِ كَم من مؤمنٍ و مؤمنة متأَ
أُم قَالَ بِأَبِي و و هأْسر فَعر ثُم قأَطْر ثُم هفَقْدزِينٍ لانَ حريح فلَهتي م بِيهِي وش ي ودج يمس

نوا قَد شبِيه موسى بنِ عمرانَ علَيه جيوب النورِ يتوقَّد من شعاعِ ضياءِ الْقُدسِ كَأَني بِه آيس ما كَا
كُونُ ربِ يبِالْقُر نم هعمسا يكَم دعبِالْب نم هعمساءً يوا نِدودلَى نذَاباً عع و نِينمؤلَى الْمةً عمح

أَلا لَعنةُ اللَّه  الْكَافرِين فَقُلْت بِأَبِي و أُمي أَنت و ما ذَلك النداءُ قَالَ ثَلَاثَةُ أَصوات في رجبٍ أَولُها
ينملَى الظَّالالثَّانِي  ع الْآزِفَةُ  و سِ  أَزِفَتمالش نقَر عارِزاً مداً بنَ يورثُ يالثَّال و نِينمؤالْم رشعا مي

فَعند ذَلك يأْتي الْمؤمنِين الْفَرج و يشفي اللَّه  أَلَا إِنَّ اللَّه قَد بعثَ فُلَاناً علَى هلَاك الظَّالمينينادي 
مهوردص- ذْهي وظَ قُلُوبِهِمغَي ای خواهد بود که هر  همانا بعد از من فتنه -ای حسن- (، ). ب
ی موی در آن  هر شکافنده: رود و در روايت ديگر آمده ی موی در آن از بين می شکافنده

افتد، و آن در زمان غيبت و فقدان چهارمين از فرزندم نزد شيعه است، که از فقدان وی  می
شود و چه مردان و زنان بسياری به سبب فقدانش افسرده و  دوهگين میاهل زمين و آسمان ان

پدر و مادرم به فدايش، : حضرت خاموش شد سپس سر را بلند کرد و فرمود. حيران و محزونند
نامش همنام جدم و شبيه من و شبيه موسی بن عمران است، نور او را احاطه کرده و از نورش 

شود که پيش از اين هرگز ندا داده نشدند و  ندائی به آنان می کنند و هائی نور افشانی می شعاع
طور که از نزديکی قابل شنيدن است، رحمتی برای مؤمنين و  از دور قابل شنيدن است همان

سه ندا : پدر و مادرم به فدايتان چيست آن ندا؟ فرمود: عرض کردم. عذابی برای کافرين است
نزديک شد : ، دوم)کاران که لعنت خدا بر ستمآگاه باشيد (: يکی. در ماه رجب هستند

بينيد و ندا  به همراه قرص خورشيد، دستی آشکار می: و سوم. ی شت ای معشر مؤمنين وعده
، و در )کاران مبعوث کرده آگاه باشيد که خداوند فلانی را برای هلاک ستم(: شود داده می

شان را زايل  را شفا بخشيده و اندوه هايشان رسد و سينه آن هنگام است که فرج مؤمنين فرا می
  )١٤٠(.)گرداند می

دالْم دمأَح نب دمحا مثَندقَالَ ح کالنِ مب دمحم نب فَرعا جثَندامٍ قَالَ حمه نب دمحقَالَ  ينِيم
لا عثَنديح نِ کَثب داود نع انننِ سب دمحم نع اطبأَس نقِّيرٍبأَبِ: قَالَ ي الرل يقُلْت اللَّه دبع  

س يإِنَّ هذَا الْأَمر آ( :فَقَالَ ؟نا حتى ضاقَت قُلُوبنا و متنا کَمداًيجعلْت فداک قَد طَالَ هذَا الْأَمر علَ
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ه فَقُلْت لَه جعلْت فداک يمناد من السماءِ بِاسمِ الْقَائمِ و اسمِ أَبِ يناديکُونُ منه و أَشده غَماً يما 
 به امام صادق: ديگو ی رقى ميرداود بن کث، )يه اسم وصيو اسم أَبِ يما اسمه فَقَالَ اسمه اسم نبِ

 ها  د که دليقدر به درازا کش آن) حکومت حق و الهى( ن امريت ايمن به فدا: معرض کرد
ن مرحله ين کار در آخريا(: حضرت فرمود  آن. ديمان به لب رس تنگ شد و از اندوه جان

 اى از آسمان به نام امام ن مرتبه غم و اندوه انجام خواهد گرفت آواز دهندهيتر دى و سختيناام
نام : فرمود  ست؟ اماميت شوم نامش چيفدا: دمي، پرسقائم و نام پدرش آواز خواهد داد

  )١٤١(). نى استيامبر و نام پدرش، نام جانشيک پياو، نام 

حدثنا محمد بن : قال، عبد االله الكوفي بیحدثنا محمد بن أ: قال ،بن أحمد بن موسىی حدثنا عل
الجارود زياد بن ی عن أب، عن محمد بن سنان، مالك حدثنا إسماعيل بن: قال، إسماعيل البرمكي

 - قال أمير المؤمنين : قال، عن جده ، عن أبيه، الباقری جعفر محمد بن علی عن أب، المنذر
أَبيض اللَّون مشرب بِالْحمرة مبدح   آخرِ الزمان  في  ولْدي  من  رجلٌ يخرج(: -وهو على المنبر 

 علَى الْبطْنِ عرِيض الْفَخذَينِ عظيم مشاش الْمنكبينِ بِظَهرِه شامتان شامةٌ علَى لَون جِلْده و شامةٌ
بِيالن ةامش هبش  لُنعي يا الَّذأَم و دمفَى فَأَحخي يا الَّذفَأَم لُنعي ماس فَى وخي ماس انماس ص لَه

بءُوسِ الْعلَى رع هدي عضو رِبِ وغالْم رِقِ وشالْم نيا با ماءَ لَهأَض هتاير زإِذَا ه دمحقَى فَمبفَلَا ي اد
لَا م لًا وجر ينعبةَ أَرالَى قُوعت اللَّه طَاهأَع و يددرِ الْحبز نم دأَش هقَلْب ارإِلَّا ص نمإِلَّا ؤ تيقَى مبي

هم و يتباشرونَ بِقيامِ و هو في قَبرِه و هم يتزاورونَ في قُبورِ]  في قَلْبِه[دخلَت علَيه تلْك الْفَرحةُ 
  )..الْقَائمِ صلوات اللَّه عليه

، یاز محمد بن اسماعيل برمك، یعبد االله كوفی از محمد بن اب، بن موسى  بن احمدی عل
ی جعفر محمد بن علی از اب، جارود زياد بن المنذری از اب، از محمد بن سنان، کاز اسماعيل بن مال

 برمن بر -  امير المؤمنين : يندفرما یم نقل می کنند که ،از جدش ، از پدرش، باقر
، سرخی محاسن، سفيدی ا شود که چهره یالزمان خارج م از فرزندم در آخری مرد(: -فرمودند 

ی به رنگی خال: خال است ن دارد که بر پشتش دو ئیها شانه، ن ئیها ران، فراخی شکم
اما نام ، آشکاری نام پنهان و مینام دارد نا دواو  شبيه خال رسول االله ی ديگر پوستش و
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که درفش خود را به اهتزاز درآورد آن چه در ی هنگام، نام آشکار محمد است پنهان احمد و
ماند  ینمی باقی منؤم د و یبر سر بندگان م گردد و دستش را یمشرق و مغرب است روشن م

ی نيرو به او قدرت وی خداوند تعال وتر شود  محکم تر و تمگر اين که قلب او از آهن هم سخ
وارد قلب ی شاد اين که سرور و ماند مگر ینمی در قبر باقی ا دهد و هيچ مرده یچهل مرد را م

  )١٤٢(.)دهند یديگر بشارت ميک و
که زمانش فرا  کنند تا اين و بسياری روايات ديگر که بر اخفای نام صاحب امر دلالت می

ی  رسد و ايشان بر مردم احتجاج کند و آا را به سويش دعوت کند و حجت خود را با ادله
باشد،  ی اين ادله، وجود رؤيا در ملکوت می بر آنان اقامه کند و از جمله انبياء و مرسلين 

طور که در  ه ثابت شود رؤيا يک راه گشوده برای شناخت صاحب حق است هماندر حالی ک
فرمايش خداوند متعال پيرامون حکايت يعقوب و فرزندش يوسف در هنگام ديدن رؤيا 

  .باشد می
نَّ قَالَ يا بني لاَ تقْصص رؤياك علَى إِخوتك فَيكيدواْ لَك كَيدا إِ﴿: فرمايد و خداوند می

بِينم ودع انلإِنسطَانَ ليگفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت] يعقوب[(، ﴾الش 
  )١٤٣(.)انديشند زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى 

فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الآخرِ قَالَ واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا ﴿
ينقتالْم نم لُ اللّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنلَأَقْت* كإِلَي يدي طاساْ بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي إِلَي طتسن بلَئ

 بر اللّه افي أَخإِن لَكلَأَقْت ينالَمارِ *الْعابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ووءَ بِإِثْمبأَن ت ي أُرِيدإِن
ينماء الظَّالزج كذَلو*رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعو داستان دو (، ﴾فَطَو

پيش داشتند پس  ای قربانی] هر يك از آن دو[ان هنگامى كه پسر آدم را به درستى بر ايشان بخو
تو را خواهم كشت  حتماً  گفت] قابيل[از يكى از آن دو پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد 

خود را به سوى من دراز كنى تا   اگر دست* پذيرد خدا فقط از تقواپيشگان مى  گفت] هابيل[
كنم تا تو را بكشم چرا كه من از خداوند  نمى مرا بكشى من دستم را به سوى تو دراز

] به سوى خدا[خواهم تو با گناه من و گناه خودت  من مى *ترسم پروردگار جهانيان مى
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اش او ]مارها[پس نفس  *گران سزاى ستم  بازگردى و در نتيجه از اهل آتش باشى و اين است
  )١٤٤().شدكاران  را به قتل برادرش ترغيب كرد و وى را كشت و از زيان

شود که رؤيا راه بيان حجت خداست و مصداق آن را به وضوح  چنين، آشکار می و اين
و در اين امر، رد واضحی بر  .گذارد کند و هيچ شک و گمانی در آن باقی نمی کشف می

کنند امر رؤيا و وجودش به عنوان دليلی برای  های فقهای ضلالت و گمراهی که تلاش می گفته
بلکه آشکار است که آن را به سحر و جادو توصيف  ،تعيين مصداق حق را بر مردم بپوشانند

توصيف  به ساحررا  شان به جائی رسيده که آل محمد  کنند بلکه طبق نص قرآنی حال می
آورند تا تسليم امر صاحب امری که خداوند او  کنند و به اين سفاهت خوار کننده روی می می

: فرمايد دهنده از گمراه فرستاده، نشوند و خداوند سبحان می گر، و نجات را به عنوان هدايت
﴿ينلعِ الأَويي شف كلن قَبا ملْنسأَر لَقَدزِئُونَ *وهتسي واْ بِهولٍ إِلاَّ كَانسن ريهِم مأْتا يمو* ككَذَل

ينرِمجي قُلُوبِ الْمف لُكُهسن* ينلةُ الأَونس لَتخ قَدو ونَ بِهنمؤلاَ ي* نا مابهِم بلَيا عنحفَت لَوو
و به يقين (، ﴾الُواْ إِنما سكِّرت أَبصارنا بلْ نحن قَوم مسحورونَلَقَ*السماءِ فَظَلُّواْ فيه يعرجونَ

و هيچ پيامبرى برايشان نيامد جز *فرستاديم ] پيامبرانى[ پيشينيانهاى  در گروه] نيز[پيش از تو 
 *دهيم كاران راه مى را در دل بزه] استهزا[بدين گونه آن  *گرفتند كه او را به مسخره مى آن
و اگر درى از  *پيشينيان پيوسته چنين بوده است] و رسم[آورند و راه  به او ايمان نمى] كه[

گفتند در حقيقت ما  مى قطعاً *رفتند گشوديم كه همواره از آن بالا مى آسمان بر آنان مى
  )١٤٥().ايم ايم بلكه ما مردمى هستيم كه افسون شده بندى شده چشم

کنند که حق سبحان در صورتی که دربی از آسمان که همان  میاين آيات کريمه آشکار 
کنند و حقايق  گاه بندگان از اين درب به سوی ملکوت عروج می ملکوت بوده را بگشايد، آن

دهند  گذاری و شکر و معرفت حق پاسخ نمی بينند، آنان اين نعمت الهی را با سپاس اشياء را می
د که در عالم صدق و طهارت ديدند، بلکه بدتر از آن، آورن بلکه به انکار آن حقايقی روی می

با توصيف سحر و جادو انکارش خواهند کرد و بدين جهت، شک و ترديد را وارد قلوب 
  .دادند کنند که به سخنان بينندگان رؤيا گوش می شنوندگانی می
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 فسمعت رجلا کنت عند أبي عبداالله : عن الحسن بن محبوب، عن عبداالله بن سنان قال
إنکم تزعمون أن مناديا ينادي من : إن هؤلاء العامة يعيرونا ويقولون لنا: من همدان يقول له

و   عني  الَ لَا ترووهقَ ثم(: السماء باسم صاحب هذا الامر، وکان متکئا فغضب وجلس، ثم قال
سمعت أَبِي ع يقُولُ و اللَّه إِنَّ ذَلك في ارووه عن أَبِي و لَا حرج علَيكُم في ذَلك أَشهد أَني 

إِنْ نشأْ ننزلْ علَيهِم من السماءِ آيةً فَظَلَّت أَعناقُهم لَها   كتابِ اللَّه عز و جلَّ لَبين حيثُ يقُولُ
ينعإِلَّا -  خاض دأَح ذئموضِ يي الْأَرقَى فبضِ إِذَا  فَلَا يلُ الْأَرأَه نمؤا فَيلَه هتقَبر ذَلَّت و عضخ

و شيعته فَإِذَا كَانَ الْغد صعد   سمعوا الصوت من السماءِ أَلَا إِنَّ الْحق في علي بنِ أَبِي طَالبٍ ع
الْأَرضِ ثُم ينادي أَلَا إِنَّ الْحق في عثْمانَ بنِ عفَّانَ و شيعته  إِبليس في الْهواءِ حتى يتوارى عن أَهلِ

َ فَإِنه قُتلَ مظْلُو علَى الْحق و هو النداءُ   يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتف ماً فَاطْلُبوا بِدمه قَالَ
 لُ وذالْأَوئموي ابتري ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ   ا ونءُونَ مربتي كذَل دنا فَعنتاودع اللَّه و ضرالْم و

بو علَا أَبت ثُم تيذَا الْبلِ هرِ أَهحس نم رحلَ سالْأَو يادنقُولُونَ إِنَّ الْما فَيلُوناونتياللَّه د  لَ اللَّهع قَو
: نقل از عبداالله بن سنان گفته ب )١٤٦(،)و إِنْ يروا آيةً يعرِضوا و يقُولُوا سحر مستمر  عز و جلَ

رسانيد که عامه و اهل  یاز همدان به عرض م یبودم شنيدم مرد در خدمت امام صادق 
نام صاحب ه از آسمان ب یگمان داريد که مناد گويند شما یکنند و م یسنت ما را سرزنش م

اين (: حضرت تکيه زده بود خشمگين برخاست و نشست و فرمود. کشد یفرياد م الامر 
هم در اين کار  یکنيد و هيچ حرج را از من روايت نکنيد بلکه روايت از پدر بزرگوار 

خدا قسم اين ه ب: فرمود یشنيدم م دهم که از پدر بزرگوارم  یبر شما نخواهد بود شهادت م
نازل  یاگر بخواهيم از آسمان بر آن علامت«: حقيقت در قرآن کريم آشکار است چنانکه فرمايد

، پس در آن روز احدی بر زمين »هايشان در برابر آن علامت خاضع گردد کنيم پس گردن یم
که آن صدا را  که گردنش در مقابل آن خاضع گردد و اهل زمين هنگامی ماند جز اين باقی نمی

و شيعيانش  طالب  آگاه باشيد که حق با علی بن ابی: آورند از آسمان بشنوند ايمان می
رود؛ به  یس در هوا بالا مي، ابل)یآسمان یروز اعلان ندا(آن روز  یفردا: سپس فرمود. است
 آگاه باشيد که حق با عثمان بن: دهد یشود، سپس ندا م ی پنهان مينکه از اهل زم یصورت

خداوند : فرمود. عفان و شيعيانش است او مظلوم کُشته شد پس به خونخواهی او برخيزيد
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گرداند و آن ندای نخست است و  کسانی که ايمان آوردند را به گفتار ثابت بر حق استوار می
شود و آن مرض به خدا سوگند،  شان مرض بوده دچار شک و ترديد می کسانی که در قلوب

: گويند کنند و می جويند و بر من طغيان می دشمنی با ماست و در آن هنگام، از ما بيزاری می
ی خداوند را  فرموده سپس امام صادق . ست از اين اهل بيت منادی نخست سحر و افسونی

گويند سحری مستمر  د از آن رويگردان شده و میای ببين و چون نشانه(: کند تلاوت می
  )١٤٧().)است

***  
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  پايان
  

ی وحی الهی و بر  ی گرامی بيان شد که رؤيا، طليعه از خلال اين پژوهش برای خواننده
پريشان  که رؤيا ولو خواب  باشد، و اين جزئی از اجزای نبوت می حسب روايات طاهرين 

هم وجود دارد اما خود رؤيای صادقه به عنوان نقشی ثابت و قادر بر نقل حقيقت از عالم 
هائی که فقهای گمراه گمراه کننده در صددند و از  ملکوت نيز وجود دارد و از جمله تلاش

هم زنند و امور را بر مردم بپوشانند و به جهالت و  ها را بر خواهند برگه خلال آا می
که احلام و رؤيا همه را در يک  اغفالشان نسبت به دين و اعتقادشان استمرار بخشند جائی

  .دهند تا تر و خشک را با هم مخلوط کنند ی ترازو قرار می کفه
ضح به شکل وا و حقيقت امری که بحث از خلال استقرائش در خصوص روايات ائمه 

ی بيان شده، اين است که رؤيا، نوعی از احلام بوده و از انواع احلام، حديث نفس و و جل
با هدف ايجاد ) لع(ی احلام القائی از شيطان  شود، و از جمله ، ناميده می)پريشان  خواب(چه  آن

باشد تا بر گمراهی خود  حزن و اندوه در دل مؤمن و بيهوش و سرگردان کردن فرد گمراه می
  ی احلام، وحی ملکوتی بوده که حق است بلکه راه حق برای معرفت حق اقی بماند، و از جملهب

ای برای معرفت حق از عالمی بوده که هرگز خدا را معصيت نکرده لذا  و انتقال دهنده باشد می
زدن به آن نيست و هر کس چنين بکند، به راستی با رد شهادت  هيچ راهی برای انکار و طعنه

ند سبحان و انکار جزئی از اجزای نبوت بر خود گواهی داده و هر کس منکر جزئی از خداو
ای  نبوت شود، منکر تمام آن شده و کافر است و بدين ترتيب امر رؤيا و تصديق به آن، شائبه

  .دارد های ايمان و از ارتباط بنده با غيب پرده بر می از شائبه
آنان (، ﴾يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلاةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَالَّذين ﴿: فرمايد خداوند می

ايم انفاق  دارند و از آنچه به ايشان روزى داده آورند و نماز را بر پا مى كه به غيب ايمان مى
  )١٤٨().كنند مى

را به خاطر  طبق نص کتاب خدا، مؤمن به آن مدح شده و خداوند متعال ابراهيم نبی 
 ى[رؤيا(، ﴾الْمحسِنِين نجزِي كَذَلك إِنا الرؤيا صدقْت قَد﴿: تصديقش، مدح کرده و فرمود
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  )١٤٩().دهيم مى پاداش چنين را نيكوكاران ما بخشيدى حقيقت را] خود
و به سبب تصديقش، او را از نيکوکاران ناميد، پس چگونه فقهای گمراهی اين حقيقت 

جا که  کنند؛ و از آن روز درخشان است را انکار می در وسطآشکار که همانند خورشيد 
که  کنند جائی بينی که چگونه در مورد آن تلبيس و تدليس می توانند انکارش کنند آنان را می نمی

که امر واضح و آشکار است اما اينان با کشف حقيقت، رسوا  نامند در حالی رؤيا را حلم می
يابند و آا را عذر و  که به شبهات دست می جز اينگردند و هيچ پوششی برای خود ندارند  می

حال يکی از آا را  طور که امير المؤمنين  همان - شان قرار دادند ای برای سقوط انه
اما هيهات به راستی که درب ملکوت خدا حاضر شده و حق از باطل جدا  -توصيف کرد

توانی آن امور باطل که  نمیگشته و صبح در مقابل ديدگان اهل ديده طلوع کرده و ديگر 
و گمراه اشاعه  - شان کرده توصيف طور که رسول االله  همان - کار  همواره فقهای خيانت

دادند و به آن مشغولند، را به طالب حق بدهی، کسانی که همانند صخره بر لب رودند نه خود 
شان  توصيف طور که عيسی  برسد همان ها رعهدهند آب به مز نوشند و نه اجازه می آب می

  :که کرده و شايد از اين بحث به نتايج مفيد رسيده باشيم، مبنی بر اين
از خلال اين بحث معنای لغوی حلم بيان شد که بر امتلاء و لبريز شدن دلالت داشته و  -

راه نور يعنی سبيل ملکوت است : گردد و آن دو نفس انسان از دو راه و بدون راه سوم پر می
: شود شود و راه دوم يا سبيل ظلمت که به دو قسمت تقسيم می که در حلم، رؤيا ناميده می

خود و اندوهگين  ضلالتسرگردانی گمراه و باقی گذاردن او در جهل و ) عل(القای شيطان 
  .ساختن مؤمن

شود و بيان شد که اين نوع  ناميده می) پريشان  خواب(حديث نفس يا : و قسمت دوم
خواب، حامل علم يا معرفت نبوده بلکه تشويق چيزی است که نفس بشر در واقعيت زندگی 

تمرکز ما بر رؤيای حامل خبر از ملکوت بوده و آن معرفت حق  بدان ميل و رغبت داشته و لذا
  .است که راهی برای واژگون جلوه دادن آن بعد از بيان و چگونگی تشخيص آن وجود ندارد
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شود و بر شدت ارتباط بنده با عالم غيب و  رؤيا، طريقی از طُرق وحی الهی بر شمرده می -
چنين شهادت از غيب برای او را آشکار  ن مؤمن و همی ايما کند لذا درجه ايمان به آن دلالت می

 .ی خشنودی معبود بوده گام برداشته است کند که بر راه راست که مايه می
را  کند را مدح کرده و ابراهيم نبی  خداوند متعال، هر کس که رؤيا را تصديق می -

امر کرده سعی و  چه خداوند بدو محسن ناميده؛ زيرا رؤيا را تصديق کرده و برای عمل به آن
  .تلاش نمود

رؤيا، راهی برای معرفی صاحب حق به مردم تشکيل داده و از خلال آن ممکن است  -
به ی يوسف  يعقوب نبی  اصرارست که باعث  مصداق آن مشخص شود و اين چيزی

 -که پيامبر نيستند در حالی-از بازگو کردن رؤيا بر برادرانش، گشته؛ زيرا آا  نبی 
 .ی پدرشان يعقوب است که خليفه خواهند دانست

و از خلال بحث واضح شد که چگونه رؤيا از يک واقعه که در چند روز آينده اتفاق 
ائی در آخر الزمان خبر که رؤيای يوحنا از وقوع رويدادهطور  دهد، همان خواهد افتاد، خبر می

بيست و چهار شيخ ( باشند داد و بيان نمود که حجج الهی بيست و چهار حجت می می
است و آن خبر غيبی بوده که در  ، و شيخی که بر عرش نشسته، رسول االله محمد )نشسته

 در شب وفات که به دست علی  زمين به وقوع پيوست و وصيت رسول االله 
ای علی، بعد از من دوازده امام خواهند بود و : (که فرمود  کند ذکر می نگاشته شده، آن را

  )١٥٠()....بعد از ايشان دوازده مهدی خواهند بود
نياز  کند که رؤيا برای معرفت حق ضروری بوده و به طور مطلق از آن بی و دلالت می

و اگر ارتباط اين  باشد نيست بلکه عدم وجودش، دالِ بر قطع ارتباط اين عالم با عوالم نور می
  .سوزد؛ زيرا بدين معناست که هيچ حجيتی ندارد عالم از عوالم نور قطع گردد، با اهلش می

امر مهم در آن بحث اين بوده که رؤيا، با آخر الزمان و صاحب امر با توصيفش  -
، ارتباط عميق داشته پس گشوده شدن درب ملکوت های ظهور قائم  ای از نشانه نشانه

دارد و آن  برای اهل آخر الزمان، دلالتی بر وجود فرستاده و علامتی بر ظهور امام مهدی 
در اين باره  ی حجر در قرآن ثابت گرديده و روايات ائمه  سوره) ۱۰-۱۵(امر در آيات 
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صدائی که نه انس گفته و نه جان،  کنند صيحه امر ملکوتی بوده و نيز ذکر شدند که بيان می
شود مگر از ملکوت و سپس اين صيحه  همان صوت ملائکه بوده و صوت ملکوت منتشر نمی

 .يکی از مصاديق رؤياست و اگر چنان نبود، هيچ معنائی نداشت
در پايان کلام، از خداوند سبحان مسئلت دارم که به برکت دوستان و برگزيدگان و 

اين تلاش که در ساحت  دايان من محمد و آل محمد ائمه و مهديين اوليايش، سرور و مقت
ی آن قرار دهد و  ی سودمندی و منفعت نويسنده و خواننده نظرش اندک و ناچيز بوده را مايه

چه در آن بوده را سودمند قرار دهد؛ چراکه به توفيق الهی و به برکت محمد و آل محمد  هر آن
 احمد الحسنمولايش سيد های محقق از  و حاصل آموخته  درب ملکوت خدا و ،

ی حق، مؤسس برپائی دولت حق و عدل و رحمت و دولت  ساز و وعده ی زمينه فرستاده
ملکوت خدا در اين عالم بوده و هر کم و کاستی و خطائی که در آن وجود داشته از جانب 

ی اوست  ندازهنگرد و ظرفش به ا صاحب مبحث بوده که به نور حق و حقيقت با چشمش می
ها طلب آمرزش و از ولّی اعظم و  ها و کوتاهی و نه آن، لذا از خداوند متعال در مورد لغزش

کاری در حق ايشان  ی بر حق ايشان به سوی تمام مردم، بابت کوتاهی و کم وصی و فرستاده
و چه کنم و ايشان کريمان بردبار هستند و عذر نزد مردم بخشنده، مقبول است  عذر خواهی می

  .بوده است تر از آل محمد  کسی بخشنده
  سلم تسليماً المهديين و آل محمد الأئمة و صلی االله علی محمد و الحمد الله رب العالمين و و

  
  زکی انصاری
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